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دستورالعمل نگارش و ارسال مقالات دوفصلنامه علمی-تخصصی قرآن و عترت

الف( راهنمای نگارش مقالات:
11 زبان انتشار دو فصلنامه فارسی است، از این رو مقاله به زبان فارسی باشد..

22 مقاله تحقیقی، مسـتند، دارای نوآوری و بر اسـاس معیارهای پژوهشـی و حاصل پژوهش علمی در یکی از موضوعات مرتبط .
با مطالعات تربیتی و اجتماعی قرآن و سـنّت باشـد.

33 عنوان: عنوان مقاله دقیق، علمی، رسا، مختصر و متناسب با متن و مسأله پژوهش باشد. .
44 مشـخصات نویسـنده: شـامل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، تحصیلات، رشـته، دانشـگاه یا سـازمان وابسـته، شـماره تلفن .

و نشـانی الکترونیکی باشد.
55 کـه بایـد در بردارنـده عنـوان و موضـوع مقالـه، قلمـرو بحث، اشـاره بـه مهمترین . چکیـده: آیینـه تمام نمـا و فشـرده بحـث اسـت 

کثر هفت واژه باشـد و  کلیـدی، حداقـل سـه واژه و حدا یافته هـا و نتایـج، روش تحقیـق و رویکـرد خـاص و فهرسـتی از واژه هـای 
کلمه ضمیمه شـود. کثـر 150  گانـه بـه سـه زبـان فارسـی، عربی و انگلیسـی و حدا بـه طـور جدا

66 ابعـاد موضـوع، اهـداف پژوهـش، سـؤال های پژوهـش و پیشـینه ی . از بیـان مسـأله، اهمیـت و  مقدمـه: شـامل خلاصـه ای 
باشـد. پژوهـش 

77 بدنـه اصلـی مقالـه: در سـاماندهی بدنـه اصلـی مقالـه لازم اسـت بـه توصیـف و تحلیـل ماهیـت ابعـاد و زوایـای مسـأله، نقـد و .
ارزیابـی نظریـات رقیـب بـه طـور مسـتدل، تبییـن نظریـه پذیرفتـه شـده، تقسـیم بندی مطالـب در قالـب محورهـای مشـخص 
گـراف بنـدی شـده و دارای نثـری روان و یکدسـت باشـد و مقـالات دارای نثـر نارسـا و  پرداختـه شـود. متـن مقالـه بایـد پارا

اشـکالات ویرایشـی متعـدد، در فراینـد داوری قـرار نمی گیرنـد.
88 ارتبـاط . میـزان  تبییـن  روشـن،  و  دقیـق  شـیوه ای  بـه  پژوهـش  یافته هـای  بـر  مبتنـی  نتایـج  مهمتریـن  شـامل  نتیجه گیـری: 

پیشـنهادات. و  راهکارهـا  ارائـه ی  و  پژوهـش  اهـداف  بـا  پژوهشـی  یافته هـای 
99 ارجاعـات: ارجـاع منابـع و مآخـذ در متـن مقالـه و بـه شـیوه ی اسـتناد دهی )APA(، در پایـان نقـل قـول یـا موضـوع اسـتفاده .

شـده بـه شـکل ذیـل آورده شـود:
1/9. آیات قرآن: ) نام سوره: شماره آیه(؛

2/9. منابع فارسی: ) نام خانوادگی مؤلف، سال نشر، جلد، صفحه(؛
3/9. منابع لاتین: ) صفحه، جلد، سال نشر، نام خانوادگی مؤلف(؛

4/9. چنانچـه از نویسـنده ای در یـک سـال بیـش از یـک اثـر انتشـار یافتـه باشـد، بـا ذکـر حـروف الفبـا پـس از سـال اننتشـار، از 
یکدیگـر متمایـز شـوند.

کـه بـه دو اثـر مختلـف بـا مؤلفـان متفـاوت ارجـاع داده شـود، بـه صـورت )نام  خانوادگـی، سـال نشـر، جلـد،  5/9. در صورتـی 
صفحـه/ نـام خانوادگـی، سـال نشـر، جلـد، صفحـه(؛

کلمه »دیگران« به سـایر  گـر مؤلفـان یـک اثـر بیـش از سـه نفـر باشـند، فقـط نام خانوادگـی یـک نفر آورده می شـود و با ذکـر  6/9. ا
مؤلفان اشـاره می شـود.

7/9. یادداشـت ها: تمـام توضیحـات ضـروری، در انتهـای متـن مقالـه آورده شـود )ارجـاع و اسـناد در یادداشـت ها ماننـد متـن 
مقالـه، بـه روش درون متنـی )بنـد9( خواهـد بود(.

1010 فهرست منابع: در پایان مقاله، فهرست منابع الفبایی به ترتیب منابع فارسی، عربی و لاتین به صورت ذیل ارائه شود: 
کتـاب، نـام مترجـم یـا مصحـح، شـماره جلـد، نوبت چـاپ، محل انتشـار: نام ناشـر، تاریخ  کتـاب: نـام خانوادگـی، نـام. نـام   .1/10

چاپ )ق/م(.
ج در مجالت: نام خانوادگـی، نـام. »عنـوان مقالـه«، نـام نشـریه، دوره نشـریه، شـماره نشـریه، سـال نشـر،  2/10. مقالـه منـدر

صفحـه شـروع و پایـان مقالـه.



نـام   کتـاب،  نـام  مقالـه«،  »عنـوان  نـام.  خانوادگـی،  نـام  المعارف هـا:  دایـرة  یـا  مقـالات  مجموعـه  در  ج  منـدر مقالـه   .3/10
نشـر. سـال  ناشـر،  نـام  انتشـار:  محـل  نوبـت چـاپ،  جلـد،  شـماره  ویراسـتار، 

4/10. پایان نامه: نام خانوادگی. نام نویسنده.» عنوان پایان نامه«، مقطع تحصیلی و رشته، نام دانشکده، دانشگاه، سال دفاع.
5/10. در صورت نامشـخص بودن محل نشـر از لفظ »بی جا«، نام ناشـر» بی نا« و تاریخ نشـر از لفظ »بی تا« اسـتفاده شـود.

1111 ج شـود و ابتـدا و  نقـل قول هـای مسـتقیم بـه صـورت جـدا از متـن، بـا تورفتگـی )یـک ونیـم سـانتی متـر( از سـمت راسـت در
گیـرد. گیومـه »« قـرار  انتهـای مطلـب در 

1212 گیرد. گیومه »« قرار  کتاب در متن مقاله ایتالیک و عنوان مقاله در  عنوان 
1313 ج معادل لاتین اسامی و اصطلاحات مهجور، مقابل عبارت و در پرانتز ضروری است. در
1414 مقالـه در الگـوی A4  بـا رعایـت فضـای مناسـب در حاشـیه ها)چپ و راسـت 4 و بـالا و پاییـن 5سـانتی متر( و میـان سـطرها) 

کتابنامـه   1سـانتی متر(، در محیـطword 2007، متـن مقالـه بـا قلـمB Mitra  14 )لاتیـنTimesNewRoman10( و یادداشـت ها و 
کلمـه تجـاوز ننمایـد. B Mitra  12 )لاتیـنTimesNewRoman10( حروف چینـی شـود و حجـم مقالـه حداقـل 4000 و از 8000 

1515 عناویـن تیترهـا: عناویـن بـا روش شـماره گذاری عـددی و ترتیـب اعـداد در عناویـن فرعـی از چـپ بـه راسـت تنظیـم شـود و در 
صـورت طولانـی شـدن تیترهـای فرعـی، اعـداد فارسـی بـکار رود.

1616 شـکل ها، نمودارهـا و جـداول: اصـل عکس هـا، نمودارهـا و جـداول بایـد همراه با متـن مقاله در محل مناسـب علامت گذاری 
و دارای زیرنویس باشـد.

1717 رعایت دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی )www.persianacademy.com( در نگارش مقالات الزامی است.

ب( راهنمای ارسال مقالات و فرایند داوری:
11 مقاله دستاورد پژوهش علمی نگارنده باشد و برای چاپ در نشریات دیگر ارسال نشده باشد..

22 مقالـه ارسـالی در هیـچ مجلـه داخلـی یـا خارجـی چاپ نشـده باشـد. )تکمیـل تعهدنامه و فرم تعارض منافع از سـوی نویسـنده .
مسـئول و ارسـال به دبیرخانه مجله الزامی اسـت(.

33 کامل . فایـل مقالـه بـه نشـانی پسـت الکترونیکـی دو فصلنامـه )Quran.etrat.journal@gmail.com(بـا ذکـر نـام و نـام خانوادگی 
نویسـنده، رتبـه دانشـگاهی یـا عنـوان علمـی و نـام متبوع وی، نشـانی پسـتی، شـماره تلفن و نشـانی الکترونیکی ارسـال شـود.

44 گرفت.. که بر اساس مندرجات راهنمای نگارش مقالات مجله تهیه نشود، در فرایند ارزیابی قرار نخواهد  مقالاتی 
55 »دو فصلنامـه نامـه قـرآن و عتـرت«، در رد، قبـول، چـاپ، اصالح و ویرایـش مقـالات آزاد اسـت  و مقـالات ارسـالی بازگردانـده .

ارزیابـی شـده و در صـورت تصویـب، طبـق  بـا همـکاری هیـأت داوران  نمی شـود. مقـالات رسـیده توسـط هیـأت تحریریـه و 
گرفـت. ضوابـط مجلـه در نوبـت چـاپ قـرار خواهنـد 

66 گواهـی پذیرش مقالـه پـس از اتمـام مراحـل داوری، ویراسـتاری و تصویـب نهایـی هیـأت تحریریـه، توسـط سـردبیر مجلـه صادر .
و بـه اطالع نویسـنده مسـئول خواهد رسـید. 

77 ج در مقاله، برعهده نویسنده مسئول است..  مسئولیت های ناشی از صحت علمی و یا دیدگاه های نظری و ارجاعات مندر
88 کـه در نسـخه اولیـه و زمان ارائه به دفتر مجله مشـخص شـده، مورد قبول . تعـداد و ردیـف نویسـندگان مقالـه بـه همـان صورتـی 

کتبـی نویسـندگان و  اسـت و تقاضـای حـذف یـا تغییـر در ترتیـب اسـامی نویسـندگان تنهـا قبـل از داوری نهایـی و بـا درخواسـت 
اعالم علـت امر قابل بررسـی اسـت.

99 تقدّم و تأخّر چاپ مقالات با بررسی و نظر هیأت تحریریه مشخص می شود..
1010 قالـب انتشـار دو فصلنامـه چاپـی- الکترونیکـی اسـت. درصـورت چـاپ مقاله، نسـخه چاپی دوفصلنامه، به نویسـنده مسـئول 

اهـدا خواهد شـد.
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سیر تشریع حجاب در قرآن کریم1

کر2 فاطمه فا
کرمیبدی3 محمد فا

چکیده
کـه از سـده نخسـتین ظهـور اسلام تـا بـه امـروز مورد  مسـأله حجـاب یکـی از موضوعـات بسـیار مهـم و حسـاس جامعـه اسلامی اسـت 

توجـه دانشـمندان اسلامی بـه  خصـوص فقهـا، مفسـران، جامعه شناسـان و روان  شناسـان بـوده اسـت.  قرآ ن کریـم نیـز این مهـم را مورد 

اهتمـام خـود قرار داده و در آیات متعدد و به مناسـبت‌های مختلف، به آن پرداخته اسـت، ضمـن این‌که قرآن در خلال آیات مربوط 

کـه مسـأله حجـاب را از  کـرده اسـت. ایـن مقالـه در صـدد آن اسـت  بـه اصـل تشـریع حجـاب، جایـگاه، احـکام و فلسـفه آن نیـز اشـاره 

نظـرگاه قـرآن بـا اسـتمداد از روایات به روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسـی و تحقیق قـرار دهد تا این بحث اساسـی از نگاه مهم ترین 

م در 
ّ
کیفیـت آن، یک امر مسـل کمیـت و  که حجـاب با قطع نظـر از  مصـدر تشـریع اسلامی تبییـن شـود. در این نوشـتار روشـن می شـود 

دیـن مبیـن اسلام اسـت و رعایـت آن بـر زن و مـرد لازم اسـت. ضمـن آن کـه قـرآن در مراحـل تشـریع حجـاب بـه دو ویژگی توجه داشـته 

اسـت؛ نخسـت آن‌کـه رعایـت ایـن مهـم را از خانـواده خـود پیامبـر؟ص؟ آغـاز و سـپس بـه درون جامعه تسـری داده اسـت و دیگـر ویژگی 

کـه آثـار این پایبنـدی به  یـج، یعنـی شـروع از مرحلـه آسـان بـه مرحلـه دشـوار اسـت. در نهایـت خداونـد در قـرآن اعلام می کنـد  آن، تدر

کننده سلامت جامعه بشـری اسـت.  حکـم الهـی، به سـود خـود جامعـه و تضمین 

ینت، تبرج، تشریع، قرآن کریم. کلیدی: حجاب، ز واژه های 

یخ پذیرش:99/5/31 یافت : 99/3/24   تار یخ در 1.   تار
fatemehfaker1379@gmail.com کارشناسی آموزش ابتدایی  دانشگاه فرهنگیان قم، پردیس حضرت معصومه؟عها؟ 2.  دانشجوی 

m_faker@miu.ac.ir گروه قرآن و حدیث جامعه المصطفی؟ص؟ العالمیه 3.  استاد تمام 
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مقدمه
گـون سـخن بـه  گونا قرآن حکیـم در چندیـن آیـه از حجـاب و مراحـل تشـریع آن در زمان هـای 

کنـون، رعایـت حجاب و عفـاف مورد توجـه ادیان بوده  گذشـته تا میـان آورده اسـت. از زمان هـای 

کـه میـان  گناهانـی  اسـت، امـا بـا بعثـت پیامبـر؟ص؟ و رواج مسـأله حجـاب، بسـیاری از عیـوب و 

مـردم مفهومـی نداشـت، شـناخته شـده و مردم بـا رعایت پوشـش مناسـب، روز بـه روز به حجاب 

قرآنـی– اسلامی نزدیک‌تـر شـدند. بـا توجـه بـه رعایـت اعتـدال در دین اسلام، حکم حجـاب تنها 

کدام،  بـه زنـان اختصـاص نیافتـه، بلکـه خداونـد آن را بـرای مـردان نیز قائـل  اسـت، البته برای هـر 

گرفتـه شـده اسـت. بـا وجـود اهمیـت مسـأله حجـاب به خصـوص در جوامـع  حـد و مـرزی در نظـر 

اسلامی، هنـوز ایـن موضـوع بـرای بسـیاری از افـراد بـه خوبی شفاف‌سـازی نشـده اسـت و مـردم به 

کافـی ندارند.  طـور دقیـق بـا پیدایـش حجـاب و مراحـل آن ، آشـنایی 

کـه  یـادی شـده اسـت  گـذر زمـان، موجـب بـروز شـبهات ز مسـأله حجـاب و تغییـرات آن در 

گاهـی و نیـز فرهنگ‌سـازی بهتـر ایـن موضـوع، مقـالات و  بـرای پاسـخ بـه ایـن شـبهات، افزایـش آ

یـادی توسـط محققـان و پژوهشـگران به رشـته تحریـر در آمده اسـت. باید توجه  کتـب مختلـف و ز

کنـون در منابع اسلامی به خصوص  گرچـه موضـوع حجاب اسلامی از صدر اسلام تا کـه  داشـت 

منابـع حدیثـی و تفاسـیر قرآن کریـم از جملـه تفسـیر المیـزان، تألیـف علامـه سـید محمـد حسـین 

طباطبایـی و تفسـیر نمونـه، نوشـته آیـت الله ناصـر مـکارم شـیرازی و همـکاران ایشـان مطـرح بـوده 

کتابی مسـتقل در این باره دسـت‌کم تا وقوع انقلاب اسلامی چندان مورد توجه  اسـت، اما تدوین 

نبـوده اسـت. پـس از انقلاب اسلامی، بـه دلیل بـروز شـبهات و مسـائل مختلـف دربـاره حجاب، 

که بـه معرفـی اجمالی  کتاب‌هـای مختلفی عرضه شـده اسـت  بـه ایـن مهـم توجـه بیشـتری شـد و 

برخـی از آن‌هـا بسـنده می‌شـود: 

کتاب  کتاب »مسـآله حجاب« نوشـته استاد شـهید آیت الله مرتضی مطهری؛ این   .1

کتـاب از آثـار پیـش از  در ظاهـر اولیـن اثـر ارزنـده در ایـن زمینـه اسـت. اصـل ایـن 

که پس از انقلاب اسلامی، مکرر به چاپ رسـیده اسـت. در سـال  انقلاب اسـت 

1379 بـه پنجـاه و دو چـاپ و در سـال ۱۳۹۸ بـه یکصـد و بیسـت و یـک چـاپ، 
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توسـط انتشـارات صدرا رسـید.

کـه توسـط  کتـاب »حجـاب از دیـدگاه قـرآن و سـنّت« نـگارش فتحیـه فتاحـی‌زاده   .2

کارشناس ىارشد  کتاب قم منتشر شده است. این اثر در حقیقت پایان‌نامه  بوستان 

که با راهنمایی حجت الاسلام  الهیات و معارف اسلامى در دانشگاه تهران است 

دکتر سید محمدباقر حجتی در ۱۳۷۲ نگاشته شده است.

کتـاب »پوشـش اسلامی، چالـش هـا و راهکارهـا«، نوشـته آقـای حسـن بنیانیـان.   .3

این اثر در سال 1393 توسط انتشارات سوره مهر برای نوبت سوم و در قطع رقعی 

به چاپ رسـیده اسـت.

گزیده‌ای از بیانات  که  کتاب »عفاف و حجاب در سبک زندگی ایرانی- اسلامی«   .4

رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای)مدظله( است 

که به کوشش امیر حسین بانکی جمع آوری شده است.

که به تعدادی از آن ها اشاره می کنیم: همچنین مقالات متعددی در این باره نگاشته شده است 

1. »حجاب در قرآن«، نوشته سید جعفر شهیدی، نشر در مجله پژوهش های قرآنی، 

1380، شماره 25 و 26.

2. »روش قرآن در طرح مسأله حجاب«، نوشته مریم حاجی عبدالباقی، منتشر شده 

در مجله نامه الهیات آزاد، زمستان 1386، شماره 1.

3. »گسـتره حجـاب در قـرآن«، فرزانه غفاری، چاپ شـده در مجله بینات، تابسـتان 

1391، شماره 74.

4. »پوشـش زنـان در ادیـان توحیـدی شـبه جزیـره در صـدر اسلام«، نوشـته مهـراب 

صادق نیـا، منتشـر شـده در مجلـه سـفینه، تابسـتان 1398،  شـماره 63.

که مسأله حجاب و مراحل تشریع آن از دیدگاه قرآن با استمداد  در این نوشتار کوشش شده است 

گیرد تا این بحث اساسی از نگاه  از روایات به روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی و تحقیق قرار 

مهم تریـن مصـدر تشـریع اسلامی تبییـن شـود. رعایـت حجـاب و عفـاف امـری ضـروری بـر زنـان و 

که رعایت آن موجب تأمین امنیت و سلامت فرد و جامعه اسـت.  مردان اسـت 
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1. مفهوم شناسی حجاب
کرده انـد: »پرده،  یشـه حجب اسـت. اهل کتاب معنـای حجـاب را این گونه بیان  حجـاب از ر

که زنان چهره خود  چـادر، روپـوش و روبند« )ر.ک. عمید، 1342، ص 418(. معانی پرده، سـتر، نقابی 

کـه زنـان سـر تـا پـای خـود را بـدان می‌پوشـانند، غشـا،  را بـدان می‌پوشـانند، روبنـد، برقـع، چـادری 

کدورت دل، زنگ دل، هوای نفسانی، علاقه به دنیا نیز برای این واژه ذکر شده است )ر.ک. معین، 

1363، ج1، ص1340(. شـهید بزرگـوار اسـتاد مطهری درباره تعریـف واژه حجاب می گوید:

»کلمـه حجـاب هـم بـه معنـای پوشـیدن اسـت و هـم بـه معنـای پـرده و حاجـب. 

کلمـه از آن جهـت مفهوم پوشـش  بیشـتر، اسـتعمالش بـه معنـی پـرده اسـت. ایـن 

کـه بـه حسـب اصل  گفـت  کـه پـرده وسـیله پوشـش اسـت و شـاید بتـوان  می‌دهـد 

که از طریق  لغت هر پوششی حجاب نیست، آن پوشش حجاب نامیده می‌‌‌‌‌‌‌‌شود 

گیـرد« )مطهـری، 1379، ص 72(. پشـت پرده واقع شـدن صـورت‌ 

کاربست واژه حجاب در قرآن کریم  .2
کاربـرد آن در لغـت و تفسـیر یکسـان  کار رفتـه در قـرآن هرچنـد ممکـن اسـت  دربـاره واژگان بـه 

که بحث از موضوع  باشد، اما در همه جا و همیشه این طور نیست. از جمله همین واژه حجاب 

کار رفته اسـت، ولی  کریم بارها به  کلمه حجـاب در قرآن  کاربـردش در قرآن متفاوت اسـت.  آن بـا 

بـه نظـر می‌رسـد در تمـام مـوارد بـه معنـای مانـع شـدن یـک چیـز بیـن دو چیـز دیگـر اسـت، چنانکه 

وْ مِـنْ وَراءِ 
َ
 أ

ً
 وَحْيـا

َ
مَـهُ الُلَّه إِلّا ِ

ّ
ل

َ
نْ يُک

َ
کانَ لِبَشَـرٍ أ گونـه‌ای از وحـی می‌فرمایـد: > وَ مـا  خداونـد دربـارة 

کـه متکلـم   رَسُـولًا فَيُوحِـيَ بِإِذْنِـهِ< )شـوری: 51(، در ایـن آیـه شـریفه بیـن خداونـد 
َ

وْ يُرْسِـل
َ
حِجـابٍ‏ أ

که شنونده است، درخت، آتش و یا یک واسطه دیگر بود. همچنین  است و حضرت موسی؟ع؟ 

ما حِجابٌ‏ وَ  حجاب در این آیه به معنی فاصله و مانع میان بهشـتیان و دوزخیان اسـت: > وَ بَيْنَُ

 بِسيماهُمْ< )اعراف: 46(. درباره تقاضا و سؤال از همسران پیامبر؟ص؟ 
ًّ
کُلا  يَعْرِفُونَ 

ٌ
عْرافِ رِجال

َ
 الأ

َ
عَل

مْ 
ُ

وهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ‏ ذلِک
ُ
 فَسْئَل

ً
تُمُوهُنَّ مَتاعا

ْ
ل

َ
ذينَ آمَنُوا ... إِذا سَأ

َّ
ا ال َ يُّ

َ
نیز در قرآن آمده است: >يا أ

یـد چیـزی را از  کـه هـرگاه قصـد دار < )احـزاب: 53(. ایـن آیـه بیـان می کنـد  ـنَّ بِِ و
ُ
ـمْ وَ قُل

ُ
وبِک

ُ
طْهَـرُ لِقُل

َ
أ
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کنیـد، خـواه سـؤال مادی باشـد و یـا سـؤال علمی، نبایـد به صورت مباشـر  پیامبـر؟ص؟ درخواسـت 

کنید، بلکه باید از پشـت حجاب و مانع باشـد. ایـن موضوع در آیه  و مسـتقیم بـا ایشـان صحبـت 

 
ْ

يْـهِ وَ في‏ آذانِنـا وَقْـرٌ وَ مِـنْ بَيْنِنـا وَ بَيْنِـکَ حِجـابٌ‏ فَاعْمَل
َ
ـا تَدْعُونـا إِل ـةٍ مَِّ کِنَّ

َ
وبُنـا في‏ أ

ُ
ـوا قُل

ُ
شـریفه > وَ قال

که بیـن آن‌ها و پیامبـر؟ص؟ حاجز و مانعـی از قبول  ـونَ< )فصلـت: 5( نیـز بـه این معناسـت 
ُ
نـا عامِل

َ
إِنّ

دعوت ایشـان است. 

که از جهت لغت به همان معنی  آن‌چه در این‌جا مورد بحث اسـت، موضوع حجاب اسـت 

ینت  که مصداق بارز آن صورت و ز مانع بین دو چیز است؛ یکی نگاه ناظر و دیگری سطح ظاهر 

کـه مسـأله حجـاب بـه لحـاظ معنـا، جایـگاه، فلسـفه و مراحـل تشـریع و  زن اسـت. ضـرورت دارد 

گیرد. حکـم آن مورد بررسـی قرار 

3. تاریخچه حجاب
یابیم، ضرورت دارد تا  برای این‌که بتوانیم به خوبی موقعیت و جایگاه حجاب را در اسلام در

گاهی داشـته  گذشـته و قبل از اسلام نظر بیفکنیم و از احوال و اوضاع زمان‌های قدیم آ اندکی به 

باشـیم؛ ایـن مسـأله می‌توانـد مـا را در مقایسـه‌ای درسـت و نتیجه‌ گیـری مطلـوب، رهنمـون سـازد. 

شـهید مطهری در این باره می‌نویسـد: 

»در ایـران باسـتان و در میـان قـوم یهـود و احتمـالا در هنـد، حجـاب وجود داشـته 

کـه از آن چـه در قانـون اسلام آمـده، سـخت‌تر بـوده اسـت. امـا در جاهلیـت عـرب 

حجاب وجود نداشته است و به وسیله اسلام در عرب پیدا شده است« )مطهری، 

1379، ص 19(. 

ایشان به نقل از ویل دورانت درباره یهود و قانون تلمود می‌نویسد: 

گـر زنـی بـه نقـص قانون یهـود می‌پرداخـت، چنان‌کـه مثلًا بـی آن‌که چیزی بر سـر  »ا

داشـت بـه میـان مـردم می‌رفـت و یـا در شـارع عام نخ می‌رشـت یـا با هر سـنخی از 

کـه چـون در خانـه‌اش تکلـم  مـردان درد و دل می‌کـرد یـا صدایـش آن‌قـدر بلنـد بـود 

می‌کرد، همسـایگانش می‌توانسـتند سـخنان او را بشـنوند، در آن صورت مرد حق 
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یـخ تمـدن، ج 12،  داشـت بـدون پرداخـت مهریـه او را طلاق دهـد« )ویـل دورانـت، تار

ص30، بـه نقـل از مطهـری، 1379، ص 24-23(. 

و نیز می‌افزاید: 

گونه‌ای  »در ایران باستان و در میان قوم یهود قوانین سختی وجود داشته است، به 

کـه زن حایـض را در اتاقی محبوس می‌کردند و همه از او در مدت عادت زنانگی 

دوری می‌جستند و از معاشرت با او پرهیز داشتند و همین قوانین سخت سبب 

یخ تمدن، ج1، ص 552، به  پیدایـش حجاب در آن ایام بوده اسـت« )ویل دورانـت، تار

نقل از مطهری، 1379، ص 24-23(. 

کـه در احکام اسلامی  شـهید مطهـری سـپس بـا اشـاره به احـکام آییـن اسلام در این بـاره می‌گوید 

کردیم وجود  که پیـش از این به آن اشـاره  هیچ‌کـدام از مقـررات سـخت آن زمان دربـاره زن حایض 

کجـای احـکام دیـن اسلام، زن حایـض از معاشـرت منع نشـده اسـت، تنهـا زنان  نـدارد. در هیـچ 

گر این طور نبود، سـبب بیماری  که ا در بعضـی از امـور واجب همچون نماز و روزه معاف شـده اند 

کار  روحـی و افسـردگی آنـان می شـد و حکمـت خداونـد زیـر سـؤال می‌رفـت، در صورتـی ‌کـه هیـچ‌ 

خـدا بی دلیـل نیسـت و بـه یقیـن ایـن مسـأله، نمی‌توانـد دلیـل محکمـی بـرای پوشـش و حجـاب 

که خیلـی آییـن سـخت گیرانه و شـدیدی داشـتند، عرب‌ها  باشـد. همچنیـن بـر خلاف قوم یهـود 

این گونه نبودند )مطهری، 1379، ص 24(. ایشـان سـپس با استناد به سخن ویل دورانت می‌نویسد: 

کمربند براق و  »همـه طبقـات، زیورهایی داشـتند. زنـان پیکر خود را بـه نیم تنـه و 

ینت می‌دادند«.  ل ز
ُ
گ جامه گشاد و رنگارنگ می‌آراستند و غالبا خود را با جواهر و 

که آیات سـوره نور نازل شـد  ی می‌افزایـد: »عکـس این‌گونـه افـراد زمانی پیدا شـد  و

کـه عایشـه زنـان انصـار را ایـن چنیـن سـتایش می‌کـرد: مرحبـا بـه زنـان  گونـه‌ای  بـه 

کـه مانند  انصـار. همیـن ‌کـه آیـات سـوره نـور نـازل شـد، یـک نفـر از آنـان دیـده نشـد 

گویـی  سـابق بیـرون بیایـد. سـر خـود را بـا روسـری‌های بلنـد مشـکی می‌پوشـیدند. 

یـخ تمـدن، ج 11، ص 112، به نقل از  ی سرشـان نشسـته اسـت« )ویل دورانت، تار کلاغ رو

مطهری، مسـأله حجاب، 1379، ص 24(. 
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که رسم حجاب در میان آنان وجود نداشت،  که بر خلاف زنان عرب  ی در ادامه می‌نویسد  و

در هنـد، حجـاب سـختی حکم‌فرمـا بـود، ولی معلوم نیسـت قبـل از نفوذ اسلام بوده اسـت یا بعد 

از آن )همان، ص 25(.

 

4. سیر تشریع حجاب در قرآن کریم
کـه مراحل تشـریع احـکام چـه در موضـوع حجـاب و یا سـایر موضوعـات دیگر  بـا توجـه بـه ایـن 

بایـد بر اسـاس ترتیب نزول بررسـی شـود، نه ترتیـب موجود در قـرآن، بنابراین باید ابتـدا ترتیب نزول 

یخ قـرآن، سـوره احزاب در ترتیـب نزول،  گزارش‌های تار آیـات حجاب مشـخص شـود. بـا توجه بـه 

سـوره نود و سـوم قرآن و سـوره نور یکصد و سـومین سـوره قرآن و هر دو از سـوره‌های مدنی هسـتند، 

در نتیجـه نـزول سـورة نـور پـس از سـورة احـزاب اسـت. ترتیـب آیـات حجـاب در سـوره‌ها و آیـات 

مربـوط بـه تشـریع حجاب به شـرح زیر اسـت: 

بْصارِهِمْ..< )نور: 30(. 
َ
وا مِنْ أ

ُ
مُؤْمِنيَن يَغُضّ

ْ
 لِل

ْ
1. >قُل

بْصارِهِنَّ ..< )نور: 31(.
َ
مُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أ

ْ
 لِل

ْ
2. >وَ قُل

ذِنْ ...< )نور: 58(. 
ْ
ذينَ آمَنُوا لِيَسْتَأ

َّ
ا ال َ يُّ

َ
3. >يا أ

ذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ< )نور: 59(. 
َّ
ذَنَ ال

ْ
کَمَا اسْتَأ ذِنُوا 

ْ
يَسْتَأ

ْ
4. >فَل

ساء...<)احزاب: 32(.  حَدٍ مِنَ النِّ
َ
کَأ سْتَُّ 

َ
ِ ل

بِّ 5. >يا نِساءَ النَّ

لى...< )احزاب: 33(.  و
ُ
ةِ الأ اهِلِيَّ

ْ
جَ‏ ال جْنَ تَبَرُّ تَبَرَّ نَّ وَ لا

ُ
نَ في‏ بُيُوتِک 6. >وَ قَرْ

 > نَّ بِِ و
ُ
ـمْ وَ قُل

ُ
وبِک

ُ
طْهَرُ لِقُل

َ
ـمْ أ

ُ
وهُنَّ مِـنْ وَراءِ حِجابٍ‏ ذلِک

ُ
 فَسْـئَل

ً
تُمُوهُنَّ مَتاعـا

ْ
ل

َ
7. >إِذا سَـأ

)احزاب: 53(. 

ؤْمِنيَن ...< )احزاب: 59(. ُ واجِکَ وَ بَناتِکَ وَ نِسـاءِ الْ زْ
َ
 لأ

ْ
بُِّ قُل ا النَّ َ يُّ

َ
8. >يا أ

کـه موضـوع حجاب، ابتـدا از خانواده پیامبر؟ص؟ شـروع شـد، پـس از آن به درون  ملاحظـه می‌شـود 

جامعـه تعمیـم یافت و سـپس بـه درون خانـه مؤمنین ختم شـد. بنابراین آیات هشـتگانه حجاب 

کرد: دسـته اول؛ آیات خطاب به جامعه ایمانی. دسته دوم؛ آیات  را می‌توان به سـه دسـته تقسـیم 

مشـترک میان خانواده پیامبر؟ص؟ و مردم. دسـته سـوم؛ آیات خطاب به همسـران پیامبر؟ص؟. این 
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گرچـه از ایـن جهـت اهمیـت دارد، امـا آن‌چـه در این‌جـا مهم تـر اسـت، ترتیـب نـزول آیـات  مسـأله 

کـه در ادامـه بحث بـه ترتیب مورد بررسـی قـرار می‌گیرد. حجـاب اسـت 

گفتن زن 4. 1. آیه پرهیز از نرمش در سخن 
گفتن  گفتن و پرهیز از نرمش صدا و سخن  یکی از مصادیق عفاف، رعایت حدود در سخن 

هوس انگیـز اسـت. قرآن کریـم خطاب به همسـران نبی مکرم اسلام؟ص؟ در این بـاره می‌فرماید: >يا 

نَ 
ْ
بِهِ مَرَضٌ وَ قُل

ْ
ذي في‏ قَل

َّ
قَوْلِ‏ فَيَطْمَعَ ال

ْ
ضَعْنَ بِال ْ َ

قَيْتَُّ فَلات
َ

سـاءِ إِنِ اتّ حَدٍ مِنَ النِّ
َ
کَأ سْنُتَّ 

َ
ِ ل

بِّ نِسـاءَ النَّ

گر تقوا  < )احزاب: 32(؛ اى همسران پیامبر! شما همچون یکى از آنان معمولى نیستید ا
ً
وفا قَوْلًا مَعْرُ

کنند و سخن  که بیماردلان در شـما طمع  گونه‏اى هوس‏انگیز سـخن نگویید  کنید؛ پس به  پیشـه 

گسـترده ی تفسـیری، فقهـی، اخلاقـی، اجتماعی و  شایسـته بگوییـد. ایـن آیـه نیـاز بـه بررسـی‌های 

کـه در این‌جـا به ذکر چند نکته مرتبط با بحث حجاب بسـنده می‌شـود: جامعه‌شـناختی دارد 

4. 1. 1. جایگاه ویژه زنان پیامبر؟ص؟

خدای سبحان در صدر آیه جایگاه عظیم و تأثیرگذار همسران پیامبر؟ص؟ به خاطر مسئولیت 

گوشزد می‌کند و آن‌ها را الگویی برای دیگران می‌داند؛ به همین دلیل  که بر عهده دارند را  سنگینی 

کـه زنان پیامبر؟ص؟ با  کنند. البته این بدان معنا نیسـت  که تقوای الهی پیشـه  از آن‌هـا می‌خواهـد 

کانون  کنار پیامبـر؟ص؟ و در  دیگـر زنـان در حکـم و نتیجه این دسـتور متفاوت‌انـد، بلکه ایشـان در 

وحـى بودنـد، آیـات قرآن کریـم را می‌شـنیدند و بـا تعلیمـات اسلام و دسـتورات الهـی آشـنا بودنـد، 

کـه سرمشـقى براى همـه زنان باشـند، چـه در مسـیر تقوا و  همیـن جایـگاه خـاص آنـان موجب شـد 

گناه. )ر.ک. مکارم شیرازی، 1371، ج‏ 17، ص 288(. چه در مسیر 

4. 1. 2. تسری حکم آیه از زنان پیامبر؟ص؟ به زنان جامعه

آیه شریفه با خطاب خاص به همسران پیامبر؟ص؟ آغاز شده، اما نتیجه و تعلیل آن بیانگر یک 

گرچه اثر سـوء رفتـار نابهنجار  بِهِ مَرَضٌ<. 
ْ
ـذي في‏ قَل

َّ
که می فرمایـد: >فَيَطْمَعَ ال قانـون عمومـی اسـت 

همسـران و بسـتگان پیامبـر؟ص؟ و بـزرگان دیـن بـه لحـاظ تأثیرگـذاری بیشـتر اسـت و حتـی خطای 

تِ 
ْ
ِ مَـنْ يَأ

بِّ که در قرآن ذکر شـده اسـت: >يا نِسـاءَ النَّ آن‌هـا چنـد برابر محاسـبه می‌شـود، آن چنـان 
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کمّـی، نسـبت  ‏< )احـزاب: 30(، امـا بـه لحـاظ  عَـذابُ ضِعْفَنْيِ
ْ
ـا ال َ نَـةٍ يُضاعَـفْ لَ ـنَّ بِفاحِشَـةٍ مُبَيِّ

ُ
مِنْک

کم تـر رخ می‌دهـد. از ایـن رو خطـاب متوجـه آنـان، بیانگـر عـدم مصونیـت  بـه افـراد عـادی جامعـه 

همسـران پیامبـر؟ص؟ و بسـتگان بـزرگان دین در دنیا و آخرت اسـت.

کلام 4. 1. 3. خضوع در 

ضَعْنَ  ْ َ
در این آیه نهی از خضوع در سخن و تعلیل طمع‌ورزی بیماردلان بیان شده است: >فَلات

بِهِ مَرَضٌ<. خَضع دو معنی دارد؛ یکی آرامش و سـکون و دیگری صوتی 
ْ
ذي في‏ قَل

َّ
قَوْلِ‏ فَيَطْمَعَ ال

ْ
بِال

که با نرمی و فروتنی همراه باشد )ابن فارس، 1404ق، ج‏ 2، ص 189(. راغب اصفهانی در معنی  است 

خضـوع می‌نویسـد: »خُضُـوع بـا خشـوع دارای یـک معنـی اسـت و آن فروافتادگـى و نرمـى اسـت« 

کـه خضـوع در سـخن،  )راغـب اصفهانـی، 1412ق، ج 1، ص 608(. در تفسـیر ایـن آیـه بیـان شـده اسـت 

گونه‌ای  کلامـی بـا مـردان ]اجنبی[ بـه  کـردن و نرمـش  گفتـن را نـازک و لطیـف  یعنـی آهنـگ سـخن 

که  کسانی  که موجب اضطراب در نفس و تحریک شـهوت شـود. در این صورت بیماردلان یعنی 

کلام و خضوع  که با مردان لینت  فاقد ایمان قوی هسـتند و میل به فحشـا دارند، نسـبت به زنانی 

در سـخن دارنـد، طمع می‌ورزند و خیال‌های شـیطانی در سـر می‌پرورانند )طباطبایـی، 1390، ج‏  16، 

که زن نباید  که مراد این است  گفته‌اند  ص 309(. برخی دیگر از مفسران، در تفسیر »فَلا تَخْضَعْنَ« 

گونه ای هوس‏انگیز سخن بگوید؛ زیرا بیماردلان در آنان طمع می‌کنند، بلکه به هنگام سخن  به 

گفتن باید جدى و خشک باشند و به طور معمولى سخن بگویند، نه همچون زنان کم شخصیت 

گاه تـوام با ادا و اطوار خاصى اسـت سـخن بگویند  که  کـه سـعى دارنـد با تعبیـرات تحریک‌کننـده 

گناه م‏ىاندازند )ر.ک. مکارم شـیرازی، 1371، ج 17، ص 289(. و افراد شـهوت‌ران را به فکر 

کرد، امـا متعلق طمـع را بیان نکـرد، به دلیـل احترام به  گوشـزد  این‌کـه قـرآن طمـع بیمـاردلان را 

کرشـمه سـخن بگوید و  کـه با نـاز و  کـه طمـع بیمـاردل نسـبت بـه زنی  پیامبـر؟ص؟ اسـت. در حالـی 

گناه و ارتباط نامشـروع نیسـت. کنـد، چیزی جـز آلودگی بـه  بـا ادا و اطـوار برخـورد 

گفتن گفتن و سخن خوب  4. 1. 4. خوب سخن 

گفتـن و دیگـری رعایـت تقـوا.  قـرآن در انتهـای آیـه دو توصیـه مهـم دارد؛ یکـی سـخن معـروف 

گفتن اوسـت. سـخنان انسـان باید هـم دارای  کیفیـت سـخن  یکـی از جلوه هـای شـخصیت زن، 
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کدام را به نوعی نداشـته باشـد، مورد رضای خدا سخن نگفته  گر هر  کیفیت و ا محتوا باشـد و هم 

گفتن باید دو شرط داشته باشد: اول این‌که تحریک‌کننده مردان بیماردل  کیفیت سخن  است. 

و چشـم‌چران نباشـد و دوم این‌کـه مـورد رضایـت خدا و در مسـیر حـق و عدالت باشـد )ر.ک. مکارم 

شـیرازی، 1371، ج 17، ص 289(. زن بایـد در برخـورد بـا مـردان هـم سـخن خـوب بگویـد و هـم خـوب 

ضَعنَ بِالقَول< اشاره 
َ

که مطابق شرع و عرف اسلامی باشد، در حقیقت جمله >لات سخن بگوید 

< اشـاره به محتواى سـخن دارد.
ً
وفا ـنَ قَوْلًا مَعْرُ

ْ
کیفیت سـخن و جمله‏ >قُل بـه 

4. 1. 5. تأمین امنیت و سلامت

هرچند حکم این آیه به حسـب ظاهر محدودیت برای زن اسـت، اما در حقیقت ایمن‌سـازی 

گسترش بیماری های اخلاقی است. این مسأله درست همانند زدن ماسک بر صورت  جامعه از 

کردن خود، ایمنی خود و سلامت جامعه را تأمین  که افراد با محدود  کرونا اسـت  در روزگار شـیوع 

کنم تا دیگران سالم بمانند؟ رعایت عفاف  می‌کنند و کسی حق ندارد بگوید چرا من خودم را محدود 

که فلسفه اصلی ‌آن، سلامت و ایمنی  گرچه برخی نپذیرند  و حجاب یک حق اجتماعی است، 

کار باشد، یک سویه نیست؛ زیرا در مرحله  گر محدودیتی هم در  است، نه محدودیت. وانگهی ا

نخست، محدودیت برای آلودگان، چشم‌چران‌ها، شهوت‌ران‌ها، بی‌بندبارها و هنجارشکنان است.

ج و خودنمایی 4. 2. آیه تبرّ
نهـی از تبـرج و خودنمایـی مهم تریـن دسـتور خداوند به زنـان در رعایت عفاف اسـت. قرآن در 

آخریـن آیـه مربوط بـه حجاب، بر اسـاس چینش قرآنـی می‌فرماید: 

کاةَ  ةَ وَ آتنَي الـزَّ ال ـنَ الصَّ قِْ
َ
لى‏ وَ أ و

ُ
ـةِ الأ اهِلِيَّ

ْ
جَ‏ ال جْـنَ تَبَـرُّ تَبَرَّ ـنَّ وَ لا

ُ
نَ في‏ بُيُوتِک >وَ قَـرْ

رَکُـمْ  بَيْـتِ وَ يُطَهِّ
ْ
 ال

َ
هْـل

َ
جْـسَ أ ـمُ الرِّ

ُ
يـدُ الُلَّه لِيُذْهِـبَ عَنْک ـا يُر

َ
هُ إِنّ

َ
طِعْـنَ الَلَّه وَ رَسُـول

َ
وَ أ

<)احـزاب: 33(؛ و در خانه‏هـاى خـود بمانیـد و همچـون دوران جاهلیّـت 
ً
تَطْهيرا

یـد و  یـد و زکات را بپرداز نخسـتین )در میـان مـردم( ظاهـر نشـوید و نمـاز را برپـا دار

گناه را از شـما  کنید؛ خداوند فقط م‏ىخواهد پلیدى و  خدا و رسـولش را اطاعت 

ک سـازد. کاملاً شـما را پـا کنـد و  اهـل بیـت دور 
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 ایـن آیـه از بُعـد اعتقـادی و ولایـی بـه آیـه تطهیر معـروف اسـت، البتـه در بینش شـیعه عبارت 

< به عنـوان آیه تطهیـر نامبردار 
ً
رَکُـمْ تَطْهيـرا بَيْـتِ وَ يُطَهِّ

ْ
 ال

َ
هْـل

َ
جْـسَ أ ـمُ الرِّ

ُ
يـدُ الُلَّه لِيُذْهِـبَ عَنْک ـا يُر

َ
>إِنّ

اسـت، نـه همه آیـه و این مهم ترین دلیـل بر عصمت اهل بیت؟عهم؟ اسـت. اما از بُعـد اجتماعی و 

یم: که به بررسی نکات آن می پرداز حجاب‌پژوهی، قسـمت نخسـت آن به آیه تبرج مشهور اسـت 

که تبرج زن به معنی نشان‌دادن زیبایی‌های  کلمه بُرج دارای دو معنی است: اول ظهور و بُروز   .1

گرفته شـده اسـت. معنای دوم، ملجأ، حِصن و قصر اسـت )ابن فارس، 1404ق؛  خود از همین معنا 

کـه تبـرّج‏ یعنـی ظاهـر شـدن بـرای مـردم،  جوهـری، 1376، ذیـل مـاده بـرج(. برخـی مفسـران معتقدنـد 

که به آن می‌نگرند )طباطبایی، 1390، ج‏ 16، ص309(. ابن عاشور  همانند نمایان شدن بُرج بر کسانی 

که زن زیبایی‌های ذاتـی، لباس‌های زیبا و زیـورآلات خود را  کـه مـراد از تبرّج این اسـت  می گویـد 

ی در جای دیگر می‌نویسـد:» تبرج،  کنـد. )ابـن عاشـور، 1420ق، ج‏ 21، ص 244(. و بـرای مردان آشـکار 

که زن،  ینت این اسـت  که به عادت پوشـیده اسـت و تبرج به ز کردن مسـتوراتی اسـت  مکشـوف 

کند یـا بدون  کـه مرسـوم نیسـت، مثـل اسـتعمال رنگ‌های سـرخ و سـفید مزیـن  خـود را بـه امـوری 

جلباب )چادر یا مقنعه( از منزل خارج شـود« )ابن‌عاشـور، 1420ق، ج‏ 18، ص 218(.

2. تشـبیه بـه بـرج در ایـن آیـه بـا توجـه بـه فلسـفه برج‌هـای جهـان در روزگار قدیـم و حاضـر بـه 

ی چشم‌نواز  که برای و کسـی وارد شهر و منطقه‌ای شود، اولین چیزی  خوبی معلوم می‌شـود؛ وقتی 

کرده و مزین وارد جمعی شـود، همانند برجی اسـت  اسـت، برج اسـت. از این رو هرگاه زن آرایش 

کـه همـه نگاه‌هـا متوجه او می‌شـود.

کرده اسـت.  کریمـه، تبـرّج مـورد نهـی را متصـف بـه جاهلیـت و آن ‌هـم جاهلیـت اولی  3. آیـه 

در این‌کـه مـراد از جاهلیـت اولـی چیسـت، نظـرات متفاوتـی بیـان شـده اسـت. علامـه طباطبایی 

که مقصود از جاهلیت اولى، جاهلیت قبل از بعثت اسـت )طباطبایی، 1390، ج‏ 16،  معتقد اسـت 

کـه منظور از جاهلیـت اولی، همان جاهلیت مقـارن با عصر  ص 309(. برخـی دیگـر بیـان می کنند 

یخ در آن موقع زنان حجاب درستى نداشتند و دنباله روسرى‏هاى  که به نقل از تار پیامبر؟ص؟ است 

گوشـواره‏هاى  گردنبند و  گلو و قسـمتى از سـینه و  که  خـود را بـه پشـت سـر م‏ىانداختند، به طورى 

آنـان آشـکار بـود. بـه ایـن ترتیـب قـرآن همسـران پیامبـر؟ص؟ را از این گونـه اعمال بـاز مـ‏ىدارد )مکارم 
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که بازگشـت پوشـش زنان جامعه  شـیرازی، 1371، ج‏ 17، ص 290(. باید به این نکته نیز توجه داشـت 

امـروزی بـه آن وضعیت و بلکـه بدتر از آن، نوعی جاهلیت مدرن اسـت.

4. 3. آیه درخواست متاع از زنان پیامبر؟ص؟
تُمُوهُنَّ 

ْ
ل

َ
ذينَ آمَنُوا ... إِذا سَـأ

َّ
ا ال َ يُّ

َ
قرآن درباره تقاضا و سـؤال از همسـران پیامبر؟ص؟ فرمود: >يا أ

ید  < )احزاب: 53(؛ هـرگاه قصد دار نَّ بِِ و
ُ
ـمْ وَ قُل

ُ
وبِک

ُ
طْهَرُ لِقُل

َ
ـمْ أ

ُ
وهُنَّ مِـنْ وَراءِ حِجابٍ‏ ذلِک

ُ
 فَسْـئَل

ً
مَتاعـا

کنیـد، خـواه سـؤال مالـی و مـادی و یـا سـؤال علمـی، نبایـد بـه  چیـزی را از پیامبـر؟ص؟ درخواسـت 

کنید، بلکه از پشت حجاب و مانع باشد. بنابر دیدگاه  صورت مباشر و مستقیم با آنان صحبت 

که انسـان از آن نفـع می برد؛ مثل طعـام، لباس و لوازم  اهل لغـت مـراد از مَتَـاع، هر آن چیزی اسـت 

که قرارگرفتن  که در این باره وجود دارد این است  منزل )فیومی، 1414ق، ذیل ماده متع(. نکته مهمی 

که  ک‌تر اسـت و هـم برای مسـئولان  همسـران پیامبـر؟ص؟ پشـت پـرده حجـاب، هم برای سـائلان پا

همسـران پیامبر؟ص؟ باشـند، یعنـی با ندیدن یکدیگر هیچ شـائبه‌ای در بیـن نخواهد بود.

4. 4. آیه جلباب
مهم ترین آیه در زمینه ی حجاب آیه ی جلباب است. خداوند در این آیه می‌فرماید: 

نَ‏  بِيبِِ
َ
نَّ مِنْ جَلا يِْ

َ
ؤْمِنيَن يُدْنيَن عَل ُ واجِکَ وَ بَناتِکَ وَ نِساءِ الْ زْ

َ
 لأ

ْ
بُِّ قُل ا النَّ َ يُّ

َ
>يا أ

نْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ< )احزاب: 59(؛ اى پیامبر! به همسران و دخترانت 
َ
دْنى‏ أ

َ
ذلِکَ أ

و زنـان مؤمنـان بگـو: روسـرى‏هاى بلنـد خـود را بر خویـش فروافکننـد، ایـن‌کار براى 

این‌کـه شـناخته شـوند و مـورد آزار قـرار نگیرنـد بهتـر اسـت. در تبییـن معنـای آیـه، 

که به شـرح  آن ها خواهیـم پرداخت. چنـد مطلب اساسـی وجـود دارد 

یشـه »دُنُـو« بـه معنـی قـرب و نزدیکـی اسـت. در  واژه »یدنیـن« فعـل مضـارع از بـاب افعـال و از ر

کنند تا بدنشـان نمایان شـود، بلکه  که زنـان نباید جلباب خود را رها  نتیجـه معنـی آیه این اسـت 

بایـد جلبابشـان را بـه خـود بپیچنـد تـا شـناخته نشـوند. ضمـن این‌کـه خداونـد در آیـه فرمـود: »مِـنْ 

که »مِن« در این‌جا به چه معنی اسـت؟ برای این تعبیر دو  جَلَابِیبِهِنَ«، ممکن اسـت سـؤال شـود 
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وجـه متصـور اسـت: یکی این‌که زن دو جلباب داشـته باشـد و بعضـی از آن‌ها را بـه هنگام خروج 

کنـد؛ دوم این‌کـه بـدن خـود را بـا قسـمتی از جلبـاب بپوشـاند و بـا قسـمت دیگـر  از منـزل اسـتفاده 

صـورت خـود را بپوشـاند )زمخشـری، 1407ق، ج ‏3، ص 560(.

در این ‌که واژه جلباب به چه معنی است و به چه نوع لباسی جلباب می‌گویند، سخن بسیار 

اسـت. جلابیـب جمـع جِلبـاب اسـت. برخـی آن را قمیـص )ابـن فـارس، 1404ق، ذیـل مـاده جلبـاب( 

کـه زن بـه وسـیله آن سـر و سـینه خود  کوچک تـر از عبـا  و بعضـی آن را جامـه ای بزرگ تـر از چارقـد و 

که  کرده‌انـد )فراهیـدی، 1409ق، ج‏6 ، ص 132(. برخـی معنای ایـن واژه را إزاری  را می‌پوشـاند، معنـی 

کـه خوابیده( سـرش را با آن می‌پوشـاند،  که نائم )کسـی  تمـام بـدن را می‌پوشـاند و نیـز لباس شـب 

دانسـته‌اند. بعضـی از لغت‌شناسـان قرآن‌پژوه نیـز جلباب را بـه پیراهن )قمیـص( و مقنعه )خُمُر( 

کرده‌اند )راغب اصفهانی، 1412ق، ذیل ماده جلب(. معانی ملحفه )روکش سراسـری( )جوهری،  معنی 

1376، ذیـل مـاده جلـب( و آزار و رداء نیـز بـرای ایـن واژه آمـده اسـت )ابـن اثیـر، 1367، ج‏ 1، ص 283(. 

که واژه جلباب در لغت به قمیص، لباس بزرگ، ازار، ملحفه، رداء و عبا معنی  ملاحظه می‌شود 

کرده‌اند: شـده اسـت. مفسـران نیز چند تفسـیر بـرای جلباب ارائـه 

که سر و پیشانی را می‌پوشاند )طبرسی، 1372، ج 8،  کرده‌اند  الف( برخی آن را به مقنعه تفسیر 

گریبـان، محل  ص 580(. علامـه طباطبایـی بعـد از نقـل ایـن معنـی می‌افزایـد: »بـا ایـن نـوع لبـاس، 

یقه و سـینه زن پوشـیده می‌ماند« )طباطبایی، 1390، ج‏ 16، ص 340(.

کرده‌اند )طبرسی، 1372، ج 8، ص 580(. ب( بعضی آن را به لباس، پیراهن و چادر تفسیر 

کـه تمام بدن  ج( برخـی از مفسـران جلبـاب را بـه پیراهن سراسـری )روپـوش، مانتوی امروزی( 

کرده‌اند )طباطبایـی، 1390، ج‏ 16، ص 340(. زن را می‌پوشـاند، تفسـیر 

که از در تفاسـیر بیان شـده اسـت. این پوشش پارچه  د( ملحفه )چادر( معنی چهارمی اسـت 

گردن و سـینه‏ها را م‏ىپوشـاند  کوچک‌تر اسـت و سـر و  که از روسـرى بلندتر و از چادر  بزرگى اسـت 

)مـکارم شـیرازی، 1371، ج17، ص428(. ایـن دیـدگاه بـا معنـی لغوی نیز سـازگار اسـت، ضمن این‌که 

اصـل این پوشـش بـرای بیرون خانه و در برابر چشـمان مردان نامحرم اسـت.

نْ يُعْرَفْـنَ فَال يُؤْذَيْـنَ<؛ 
َ
دْنى‏ أ

َ
قرآن کریـم در بیـان حکمـت ایـن نـوع پوشـش می‌فرمایـد: >ذلِـکَ أ
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ید تا شـناخته نشـوید و در نتیجه مورد  گریبـان بینداز کنید و بر  یعنـی جلبابتـان را بـه خود نزدیـک 

آزار قـرار نگیریـد. در این‌کـه منظـور از شـناخته شـدن چیسـت؟ مفسـران دو نظـر بیـان داشـته‌اند: 

گـردن از منـزل  کنیـزان بـدون پوشـیدن سـر و  کـه  نخسـت این‌کـه در آن زمـان معمـول بـوده اسـت 

گاهـى بعضـى از جوانـان  کـه از نظـر اخلاقـى وضـع خوبـى نداشـتند،  بیـرون م‏ىآمدنـد و از آن جـا 

که حجاب اسلامى  هرزه مزاحم آن‌ها م‏ىشـدند. در این‌جا به زنان آزاد مسـلمان دسـتور داده شـد 

کنیـزان شـناخته شـوند و بهانـه‏اى بـراى مزاحمـت بـه دسـت هـرزگان  کننـد تـا از  کاملا رعایـت  را 

کنیزان شـوند،  که اوباش حق داشـتند مزاحم  ندهند. بدیهى اسـت مفهوم این سـخن آن نیسـت 

که  که بهانـه را از دسـت افراد فاسـد بگیرنـد. همچنیـن آیه حکـم می دهد  بلکـه منظـور ایـن اسـت 

زنـان مسـلمان در پوشـیدن حجـاب، سـهل‏انگار و ب ىاعتنـا نباشـند؛ مثـل بعضـى از زنـان ب ىبنـد 

کـه غالبـا قسـمت‌هایى از  کـه در عیـن داشـتن حجـاب، آن چنـان ب‏ىپـروا و لاابالـى هسـتند  و بـار 

بدن‌هاى آنان نمایان است و همین امر، توجه افراد هرزه را به آن‌ها جلب م‏ىکند. )مکارم شیرازی، 

کـه زنـان بـا چـادر و پوشـش مناسـب در برابـر  1371، ج17، ص428-427(. بدیهـی اسـت هنگامـی 

نامحرمـان قـرار بگیرنـد، از چشـم چرانی مـردان هوس بـاز در امان هسـتند، امـا خودنمایـی برخی از 

زنـان سـبب جلـب توجـه مـردان ضعیف النفـس می شـود و سـرانجام هـر دو بـا اطاعـت از شـیطان 

گنـاه می‌زنند.  نفـس، دسـت بـه 

4. 5. آیات متضمن حکم حجاب
بـه ترتیـب چینـش سـوره‌های قـرآن، اولیـن آیـات متضمـن حکـم حجـاب، آیـات 30 و 31 

 
ْ

کـه مشـتمل بـر چندیـن حکـم دربـاره  رعایـت حجـاب و عفـاف هسـتند: >"قُـل سـوره نـور هسـتند 

 
ْ

ـمْ إِنَّ الَلَّه خَبيـرٌ بِـا يَصْنَعُـونَ. وَ قُـل ُ زْکـى‏ لَ
َ
وجَهُـمْ ذلِـکَ أ فَظُـوا فُرُ بْصارِهِـمْ وَ يَْ

َ
ـوا مِـنْ أ

ُ
مُؤْمِننَي يَغُضّ

ْ
لِل

بْنَ  يَضْرِ
ْ
 مـا ظَهَرَ مِنْا وَ ل

َ
نَّ إِلّا ينَتَُ وجَهُنَّ وَ لايُبْدينَ ز فَظْـنَ فُرُ بْصارِهِنَّ وَ يَْ

َ
مُؤْمِنـاتِ يَغْضُضْـنَ مِنْ أ

ْ
لِل

بْناءِ 
َ
وْ أ

َ
ـنَّ أ بْنائِِ

َ
وْ أ

َ
ـنَّ أ تِِ

َ
وْ آباءِ بُعُول

َ
ـنَّ أ وْ آبائِِ

َ
نَّ أ تِِ

َ
 لِبُعُول

َ
ـنَّ إِلّا ينَتَُ ـنَّ وَ لايُبْديـنَ ز بِِ مُرِهِـنَّ عَ‏ىل جُيُو بُِ

ابِعيَن غَيْرِ  وِ التَّ
َ
ـنَّ أ يْانُُ

َ
تْ أ

َ
ک

َ
وْ مـا مَل

َ
نَّ أ وْ نِسـائِِ

َ
نَّ أ خَواتِِ

َ
وْ بَني‏ أ

َ
ـنَّ أ وْ بَ‏ين إِخْوانِِ

َ
ـنَّ أ وْ إِخْوانِِ

َ
ـنَّ أ تِِ

َ
بُعُول

مَ ما 
َ
رْجُلِهِـنَّ لِيُعْل

َ
بْنَ بِأ سـاءِ وَ لايَضْرِ وا عَ‏ىل عَوْراتِ النِّ ْ‌يَظْهَرُ

َ
ذينَ ل

َّ
فْـلِ ال وِ الطِّ

َ
جـالِ أ بَـةِ مِـنَ الرِّ لِ الِإرْ و

ُ
أ
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مْ تُفْلِحُونَ< )نـور: 30-31(؛ به مؤمنان بگو 
ُ

ک
َّ
عَل

َ
ؤْمِنُـونَ ل ُ ا الْ َ يُّ

َ
 أ

ً
ـنَّ وَ تُوبُـوا إِلَ الِلَّه جَيعا ينَتِِ فنَي مِـنْ ز يُْ

کننـد؛ ایـن بـراى آنان  چشـم‌هاى خـود را )از نـگاه بـه نامحرمـان( فروگیرنـد، و عفـاف خـود را حفـظ 

گاه اسـت. و به زنـان با ایمان بگو چشـم‌هاى  کیزه‏تـر اسـت؛ خداونـد از آن چـه انجـام م‏ىدهید، آ پا

ینت خود را -جز آن مقدار  کنند و ز خـود را )از نـگاه هوس‏آلود( فروگیرند، و دامان خویـش را حفظ 

گردن  کـه نمایـان اسـت- آشـکار نکننـد و )اطـراف( روسـرى‏هاى خـود را بـر سـینه خـود افکننـد )تـا 

ینت خود را آشـکار نسـازند مگر براى شوهرانشـان، یا پدرانشـان،  و سـینه با آن پوشـانده شـود(، و ز

یـا پـدر شوهرانشـان، یـا پسرانشـان، یـا پسـران همسرانشـان، یـا برادرانشـان، یـا پسـران برادرانشـان، یـا 

کـه تمایلى بـه زن ندارند،  کنیزانشـان‏، یا افراد سـفیه  پسـران خواهرانشـان، یـا زنـان هم‏کیششـان، یـا 

گاه نیسـتند؛ و هنـگام راه رفتـن پاهـاى خـود را بـه  کـه از امـور جنسـى مربـوط بـه زنـان آ کودکانـى  یـا 

گوش رسـد(. و  کـه برپا دارنـد به  ینت پنهانیشـان دانسـته شـود )و صـداى خلخال  زمیـن نزننـد تـا ز

همگـى بسـوى خـدا بازگردیـد اى مؤمنان، تا رسـتگار شـوید!. 

ینت آشکار، نحوه  پوشش،  کردن ز کنترل نگاه، پوشش عورت، پنهان  در این آیه احکامی درباره 

یم. که به بررسی هرکدام می پرداز ینت پا آمده است  معرفی محارم و آشکار نکردن ز

4. 5. 1. فروبستن چشم

مُؤْمِنـاتِ يَغْضُضْـنَ 
ْ
 لِل

ْ
بْصارِهِـمْ< و >وَ قُـل

َ
ـوا مِـنْ أ

ُ
مُؤْمِننَي يَغُضّ

ْ
 لِل

ْ
خداونـد در عبارت هـای >قُـل

بْصارِهِـنَّ ...<، بـه مـردان و زنـان مؤمـن دسـتور می‌دهـد تـا چشـمان خـود را در برابـر مـردان فـرو 
َ
مِـنْ أ

کردن  کوتـاه  بندنـد. بنابـر دیـدگاه برخـی صاحب نظـران لغـت، غـضّ دارای دو معنی اسـت: یکی 

نـگاه و صـدا و دیگـری طراوت )فیومـی، 1414ق؛ ابـن فارس، 1404ق، ذیـل ماده غضّ(. راغـب نیز همین 

کـه می‌فرمایـد: >وَ اغْضُضْ‏ مِنْ  کرده اسـت  معنـی را آورده‌ اسـت و بـر غض صدا به این آیه اسـتناد 

صَوْتِـکَ<‏ )لقمـان: 19(؛ از صـدای خـود بـکاه )راغـب اصفهانـی، مفـردات، 1412، ذیـل مـاده غـض(. لازم 

کـه خطـاب بـه مؤمنـان اعـم از زن و مـرد در ایـن تکلیـف، نه بـه خاطر مکلـف نبودن  بـه ذکـر اسـت 

کرده‌انـد. همچنین  کـه مؤمنـان تحصیـل  غیرمؤمنـان اسـت، بلکـه بـه دلیـل حرمت ایمانی اسـت 

کـه هـر  کـه وظایـف زنـان و مـردان در برخـورد بـا یکدیگـر ایـن اسـت  یافـت می‌شـود  از ایـن دو آیـه در

کند. مسـلمان، چـه مـرد و چـه زن، بایـد از چشـم چرانـی و نظر بـازی اجتنـاب 
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4. 5. 2. نهی از آشکار ساختن زینت

ینت خود،  کـردن ز  مـا ظَهَـرَ مِنْـا<، زنان را از آشـکار 
َ
ـنَّ إِلّا ينَتَُ خداونـد در عبـارت >لايُبْديـنَ ز

کلمه ای عربی اسـت و در لغت  ینت در اصل  کرده اسـت، البته همراه با یک اسـتثنا. واژة ز نهی 

بـه معنـای زیبایـی و آراسـتگی و در مقابـل شَـین بـه معنـای عیـب و زشـتی اسـت )فیومـی، 1414ق، 

کاربـرد دارد و به معنای آرایـش، پیرایه، زیور  کلمـه در فرهنگ فارسـی نیز  ذیـل مـاده زیـن(. البتـه این 

کنند، اسـت )عمیـد، 1342، ص 584(.  و آن‌چـه بـا آن آرایش 

ینت می‌نویسد:  شهید مطهری درباره مفهوم ز

ینت‌هایی  کلمه زیور فارسـی اسـت، زیرا زیور بـه ز ینـت در عربی، اعم از  »کلمـه ز

کلمـه  کـه از بـدن جـدا اسـت؛ ماننـد طلا آلات و جواهـرات، ولـی  گفتـه می‌شـود 

کـه بـه بـدن متصـل  گفتـه می‌شـود و هـم بـه آرایش‌هایـی  ینـت هـم بـه ایـن دسـته  ز

اسـت؛ نظیـر سـرمه و خضـاب« )مطهـری، 1379، ص131(.

یشـه »بدو« به معناى ظهور اسـت )ابن فارس، 1404ق، ذیل ماده  کلمه یبدین نیز از مصدر »ابداء« و ر

کلمه »یبدین« با سـاختار نهی آن به معنی آشـکارنکردن اسـت. و امـا این‌که مراد  بـدو(. در نتیجـه 

ینـت زنـان در این‌جـا چیسـت، چندیـن دیـدگاه‌ وجـود دارد:  بنـا بـه نظر برخـی مفسـران، منظور  از ز

گوشـواره و دسـت بنـد حرام  ینـت از قبیـل  کـه اظهـار خـود ز ینـت اسـت بـا ایـن اسـتدلال  مواضـع ز

ینـت، اظهار محـل آن‌هـا اسـت )ر.ک. طباطبایـی، 1390، ج‏15، ص 111(.  نیسـت، پـس مـراد از اظهـار ز

ینت آلات بـه تنهایـی، بلکه  ینت اسـت، لیکن نـه ز بـه نظـر بعضـی دیگـر از مفسـران منظـور خـود ز

ینتى توأم با آشـکار  کردن چنیـن ز که آشـکار  گرفته باشـد. طبیعى اسـت  ی بـدن قرار  کـه رو ینتـی  ز

ی آن قرار دارد )مـکارم شـیرازی، 1371، ج ‏14، ص 439(. بعضی از  ینت بـر رو که ز کـردن اندامـى اسـت 

که همـراه بـا آفرینش  ینتـی  ینـت ذاتـی؛ یعنـی ز ینـت بـر دو قسـم اسـت: یکـی ز مفسـران معتقدنـد ز

کـه  ینت‌هایـی  کتسـابی؛ مثـل ز ینـت ا ی داده شـده اسـت؛ مثـل صـورت زیبـا. دوم ز انسـان بـه و

ی بـدن قـرار می‌گیـرد؛ ماننـد لباس‌هـای زیبـا، زیـور آلات و آرایش‌هـای  خریـداری می‌شـود و بـر رو

که صـورت می‌گیـرد )ابـن عربـی، 1408ق، ج ‏3، ص 1368(.  مصنوعـی 

گـر بنا باشـد ترجیحی  بـه نظـر می‌رسـد محتـوای مجمـوع ایـن دیدگاه‌ها یکسـان باشـد، لیکن ا
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که مـورد تأییـد روایات فقهی نیز اسـت. بر  کلام علامـه طباطبایی اسـت  ی آن بـا  گیـرد، رو صـورت 

گرفتـه و بـه مـردی نشـان دهـد  گـر زنـی زیور آلاتـی داشـته باشـد و در دسـت  اسـاس هـر دو دیـدگاه، ا

کـه  ی روپـوش قـرار دهـد، مانعـی نـدارد. همان‌طـور  کنـد، امـا رو و یـا بـرای مثـال النگـو را در دسـت 

ی ساق دسـت قرار می‌دهند. به هر صورت برخی از مصادیق حجاب  مرسـوم اسـت ساعت را رو

گیرد. کـه نباید در منظـر عمومی قـرار  ینـت اسـت  در روزگار حاضـر، خـود نوعـی ز

ینت را به دو قسـم نهـان و پنهان معرفی   مـا ظَهَـرَ مِنْـا< در آیـه، ز
َ
ـنَّ إِلّا ينَتَُ عبـارت >لايُبْديـنَ ز

ینت‌هـا در مجمـوع چنـد صـورت دارنـد: الـف(  کـه ز گفـت  می کنـد. در توضیـح ایـن بیـان بایـد 

که بـه طور عادی آشـکار اسـت؛  کـه خـود بـر دو قسـم اسـت: بخشـی  ینت هـای ذاتـی و جسـمانی  ز

گـردن، سـینه و  مثـل صـورت و دسـت‌ها تـا مـچ و پاهـا و بخشـی بـه طـور عـادی پنهـان اسـت؛ مثل 

که مزین بـه زیور آلات  ینت  ینت بـه تنهایی. د( محـل ز ینـت مصنوعـی. ج( محـل ز بازوهـا. ب( ز

کدام‌یـک از این‌هـا مصداق »مـا ظهر« اسـت. تعییـن مصـداق تنها با  شـده اسـت. حـال بایـد دیـد 

کـه در ذیل بـه چندیـن مـورد از آن هـا اشـاره می کنیم: روایـات قابـل حـل اسـت 

ینتی  که آیا ذراع )از مچ تا بـازو( زن جزو ز 1. فُضیـل بـن یَسـار از امام صادق؟ع؟ سـؤال می‌کند 

ینـت اسـت و مـا بیـن  کـه خداونـد در ایـن آیـه فرمـود؟ امـام؟ع؟ پاسـخ داد: آری ذراع جـزو ز اسـت 

ینت اسـت )کلینـی، 1407ق،  کـه با خمار پوشـیده می‌شـود و محل دسـت‌بند نیز جزو ز گـردن  سـر و 

ج‏ 5، ص520(.

<؛  اتَُ َ  وَ الْ
ُ

حْـل
ُ

ک
ْ
اهِرَةُ ال

َ
ينَـةُ الظّ 2. زراره از امـام صـادق؟ع؟ در تفسـیر ایـن آیه نقل می کنـد: >الزِّ

کشـیدن و انگشـتر اسـت )کلینی، 1407ق، ج‏ 5، ص 521(. ینت آشـکار مثل سـرمه  یعنی ز

ی از آن حضـرت می‌پرسـد:  کـه راو 3. در روایـت دیگـری از امـام صـادق؟ع؟ نقـل شـده اسـت 

دیـدن چـه مقـدار از بـدن زن برای مرد نامحرم حلال اسـت؟ امـام فرمود: صورت، دو دسـت تا مچ 

و پاهـا )از انگشـت تـا مفصـل( )کلینـی، 1407ق، ج‏ 5، ص 521(. ایـن قسـمت‌های سـه‌گانه بـه طـور 

معمـول آشـکار اسـت و تقریبـا عمـوم زنـان، آن را آشـکار می‌کننـد.

که به لحاظ سـندی، اولی صحیح، دومی موثق و سـومی به خاطر ارسالش  در این سـه روایت 

گردنبند و دستبند اشاره شده و  گوشواره،  ینت؛ یعنی محل  ضعیف است، به موارد ممنوع از محل ز
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ینت‌های مصنوعی چون سرمه و انگشتر را معرفی می کنند. همچنین در این روایات به موارد مجاز  ز

که محدوده جواز آشکار شدن بدن زن را معلوم می کند. چون صورت، دست و پا اشاره شده است 

4. 5. 3. پوشاندن سر و سینه

که در عبـارت >وَ  یکـی از دسـتورات حجـاب در ایـن آیـات، پوشـاندن سـر و سـینه‌ زنان اسـت 

< بیـان شـده اسـت. راغـب اصفهانـی در معنـی واژه خمـر می گوید  ـنَّ بِِ مُرِهِـنَّ عَ‏ىل جُيُو بْـنَ بُِ يَضْرِ
ْ
ل

که با آن و به وسـیله آن پوشـانده م‏ىشود، خِمَار  که اصل آن پوشـاندن چیزى اسـت و به هر چیزى 

که زنان سـر خـود را با  گفتـه می‌شـود. ولـ‏ى خِمَـار در سـخنان معمولـى اسـمى اسـت بـراى روپوشـى 

آن م‏ىپوشـانند و جمـع آن‏ خُمُـر اسـت )راغـب اصفهانـی، 1412ق، ذیـل مـاده خمـر(. واژه »جیـوب« نیـز 

گاه به قسـمت  گریبـان م‏ىشـود و  کـه از آن تعبیـر بـه  جمـع »جیـب« و بـه معنـى یقـه پیراهـن اسـت 

بـالاى سـینه بـه تناسـب مجـاورت بـا آن نیـز اطلاق م‏ىشـود )مـکارم شـیرازی، 1371، ج  14، ص 440(. 

که خمر وسـیله ای بـرای حفظ  کلمـه خمـر و جیـوب فهم می شـود این اسـت  کـه از معنـای  چیـزی 

گـردن در برابر مـردان نامحرم اسـت.  پوشـش سـر و 

کید بر حفظ حجاب همراه با استثنا 4. 5. 4. تأ

نَّ  تِِ
َ
 لِبُعُول

َ
نَّ إِلّا ينَتَُ  ما ظَهَرَ مِنْا<  و >لايُبْدينَ ز

َ
نَّ إِلّا ينَتَُ  این آیه زنان را در دو عبارت >لايُبْدينَ ز

کـه در جمله اول پوشـیدن  کـرده اسـت، بـا ایـن تفـاوت  ینـت نهـی  کـردن ز ـنَّ ...< از آشـکار  وْ آبائِِ
َ
أ

کـرده و در عبـارت دوم رعایـت حجـاب زن در برابر  ینـت آشـکار را در برابـر عمـوم مـردان اسـتثناء  ز

ینـت خود در  کـردن ز گـروه خاصـی از مـردان اسـتثناء شـده اسـت. در این‌جـا زنان مجاز به آشـکار 

که موارد مستثنی به ترتیب مذکور در آیه به این شرح است: گروه از مردان هستند  برابر بیش از ده 

.> نَّ تِِ
َ
 لِبُعُول

َ
1. شوهران: >إِلّا

.> نَّ وْ آبائِِ
َ
2. پدران: >أ

.> نَّ تِِ
َ
وْ آباءِ بُعُول

َ
3. پدر شوهر: >أ

.> نَّ بْنائِِ
َ
وْ أ

َ
4. پسران: >أ

که مرد دارای همسر همزمان  < و این هنگامی است  نَّ تِِ
َ
بْناءِ بُعُول

َ
وْ أ

َ
5. پسران شوهر: >أ

و یا همسر قبلی باشد و از آن همسر دارای فرزند باشد.
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.> نَّ وْ إِخْوانِِ
َ
6. برادران: >أ

.> نَّ وْ بَني‏ إِخْوانِِ
َ
7. پسر برادر: >أ

.> نَّ خَواتِِ
َ
وْ بَني‏ أ

َ
8. پسر خواهر: >أ

کـه زنـان مؤمـن نبایـد جلـو  < و ایـن بـدان معنـی اسـت  نَّ وْ نِسـائِِ
َ
9. زنـان هم کیـش:>أ

کننـد. زنـان غیرمؤمـن خـود را مکشـوف 

.> نَّ يْانُُ
َ
تْ أ

َ
ک

َ
وْ ما مَل

َ
کنیزان: >أ  .10

جالِ<. بَةِ مِنَ الرِّ لِ الِإرْ و
ُ
ابِعيَن غَيْرِ أ وِ التَّ

َ
که تمایلی به زنان ندارند: >أ 11. سفیهان 

ساءِ<. وا عَ‏لى عَوْراتِ النِّ ْ‌يَظْهَرُ
َ

ذينَ ل
َّ
فْلِ ال وِ الطِّ

َ
گاهی ندارند: >أ که از امور جنسی آ کودکانی   .12

کـه به واسـطه  کـه بـر اسـاس آیـات دیگـر، محـارم رضاعـی )محرمیت هایـی  بایـد توجـه داشـت 

تی‏ 
َ
هاتُکُمُ اللّا مَّ

ُ
شیرخوردن پدید آمده( نیز در حجاب مستثنی هستند. چنان‌که خداوند فرمود: "أ

که در جای خود باید بحث شـود.  ضاعه..." )نسـاء: 23(  خَواتُکُـمْ مِـنَ الرَّ
َ
رْضَعْنَکُـمْ وَ أ

َ
أ

کشـف حجـاب در برابـر آنـان جایز  که  کـه افـراد محـرم  بـا مـرور در آیـه بـه خوبـی روشـن می‌شـود 

کـه بـه خاطـر  گـروه تقسـیم شـده‌اند: الـف( محـارم نسـبی  اسـت، یکسـان نیسـتند، بلکـه بـه چنـد 

کـه بـه خاطـر  پیونـد ذاتـی محرمنـد و آن‌هـا عبارتنـد از: مـوارد 2، 4، 6، 7 و 8. ب( محـارم نسـبی 

گـروه  پیونـد زناشـویی و بـه صـورت عَرَضـی محـرم شـده‌اند و آنـان عبارتنـد از: مـوارد 1، 3 و 5. ج( 

کـه بـه دلایـل متفرقـه چـون همجنـس بـودن، خریـداری، سـفاهت و صغیـر  کسـانی هسـتند  سـوم 

کردنشـان جایـز اسـت.  بـودن، نـگاه 

که از جنس زنان هسـتند، نه به دلیل نامحرم  ینت در موارد نهـم و دهم  کـردن ز نهـی از آشـکار 

که محرم و نامحرم بیـن زن و زن معنی ندارد، بلکه به دلیـل رعایت امنیت آنان  بـودن آنـان اسـت 

اسـت؛ زیرا این زنان، خبر را برای شـوهران و اربابانشـان می‌برند و در آنان طمع ایجاد می کنند. 

4. 5. 5. اصلاح راه رفتن

ینتش آشـکار  که ز گونـه‌ای راه بـرود  کـه زن نباید بـه  پنجمیـن حکـم حجـاب در آیـه ایـن اسـت 

<. لازم بـه  ـنَّ ينَتِِ فنَي مِـنْ ز ـمَ مـا يُْ
َ
رْجُلِهِـنَّ لِيُعْل

َ
بْـنَ بِأ شـود. خداونـد در این بـاره می فرمایـد: >لايَضْرِ

کلمـه ضرب در ادبیـات عرب، فعل متعدی اسـت، ولی نیـازی به تعدی بـه حرف جر  ذکـر اسـت 
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گر همـراه با  نـدارد، امـا بـا توجـه بـه بیـان متعلـق آن معانـی مختلفی پیـدا می‌کنـد؛ به عنـوان مثـال ا

بَحْـرَ< )شـعراء: 63( بـه 
ْ
کَ‏ ال نِ اضْـرِبْ بِعَصـا

َ
وْحَيْنـا إِلى‏ مُـوسى‏ أ

َ
»بـاء« باشـد مثـل ضَرَبَـهُ بِسَـیْفٍ یـا >فَأ

مْ 
ُ

يْک
َ
يْسَ عَل

َ
رْضِ فَل

َ
بْتُْ‏ فِ الأ گر با فی همراه باشـد، مانند آیه >إِذا ضَرَ کردن، ا معنی زدن و نیز اشـاره 

قَوْمِ 
ْ
بْتُ‏ مَعَ ال گر با مع همراه باشـد مثل >ضَرَ لا< )نسـاء: 101( به معنای در، ا وا مِنَ الصَّ نْ‌تَقْصُرُ

َ
جُناحٌ أ

 يَدَيْهِ< بـه معنی محجور 
َ

بْتُ‏ عَىل گر با علی همراه باشـد مثـل >ضَرَ بِسَـهْمٍ< بـه معنـی مشـارکت و ا

کـه موجب  کـه در ایـن آیـه شـریفه همراه بـاء اسـت. در این ‌که مـراد از ضـرب به أرجُل  کـردن اسـت 

که زن پاهای خود را به هم  ینت می‌شود چیسـت؟ برخی نوشته‌اند مراد این است  آشـکار شـدن ز

کـه زنـان بر مـچ پـاى می‌بندنـد، همانند  می‌زنـد تـا صـدای خلخـال )زیـورى بـه شـکل حلقـه فلزى 

گر برای شادی خود زن باشد، مکروه  کار ا ی شنیده شود. این  که به دست بسته می‌شود( و النگو 

گـر بـرای تبـرج و اعلام بـه مـردان باشـد، حـرام اسـت )ابـن العربـی، 1408ق، ج 3، ص 1376(. برخـی  و ا

که صدای خلخال پاهایش شنیده شود.  گونه‌ای راه برود  دیگر می گویند این عبارت یعنی زن به 

کردن آن بلکه شدیدتر از آن است )قرطبی،  ینت، همانند آشکار  زیرا اسـماع )شَـنَوانیدن( صوت ز

1364، ج‏ 12، ص 237(. بعضی دیگر از مفسـران نیز معتقدند معنا، محکم و شـدید راه رفتن )یعنی 

کـردن اسـت )ابـن عاشـور،  کرشـمه و بـرای مباهـات  کوبیـدن( زن و راه رفتـن زن بـا نـاز و  پـا بـر زمیـن 

ینت  1420ق، ج 18، ص 170(. ایـن مفسـر سـپس می‌افزایـد تحریک شـهوت از شـنیدن صـدای این ز

ینت اسـت )همان(. بـه این شـکل، بیشـتر از نـگاه به ز

ینت به صـدای خلخال، دلیلی ندارد. به  بیـان این مطلب متین اسـت، اما انحصار صوت ز

ینت بسـته بر پا نمی‌شود، بلکه معلوم شدن  خصوص این‌که پای‌کوبی تنها باعث آشـکار شـدن ز

گردن، دسـت و پـا، موجـب نمایش مفاتـن )مواضـع تحریک آمیز(  گوش،  زیـور آلات بسـته شـده بـر 

کـه می‌گویـد:»زن نباید  بـدن نیـز می‌شـود. از ایـن رو دیـدگاه علامـه طباطبایـی بهتر به نظر می‌رسـد 

گردنبند و  گوشـواره،  پاهـاى خـود را محکـم بـه زمیـن بزنـد تـا صـداى زیور آلاتـش از قبیـل خلخـال، 

دسـتبند درنیاید« )طباطبایی، 1374، ج 15، ص 112(.

4. 5. 6. راز اهتمام بیشتر به زنان

کـه رعایـت نـگاه و فروبسـتن چشـم منحصـر بـه زنـان  از اقتـران دو آیـه »غـضّ بصـر« معلـوم شـد 
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کید بیشـتری  نیسـت، بلکـه مـردان نیـز بایـد مواظب نگاه خود باشـند. ممکن اسـت در مـواردی تأ

بـر حجـاب زنـان شـده باشـد، امـا ایـن نشـانه تبعیـض میـان زن و مـرد نیسـت و تنهـا بـه ایـن دلیـل 

کنار زیبایـی ظاهری، دارای احساسـات  کـه زن نمـاد زیبایـی و جمال آفرینـش اسـت و در  اسـت 

کـه خـود زن تمایل بیشـتری بـه تبـرج و خودنمایـی دارد  لطیـف )زیبایـی باطنـی( اسـت. از آن جـا 

در صـورت عـدم پوشـش، در معـرض سـوء اسـتفاده مـردان قـرار می گیـرد؛ از ایـن رو طبیعـی اسـت 

کیزگـی درونـی و فردی،  گیـرد. فلسـفه حجاب افـزون بـر پا کـه بیـش از مـردان مـورد توجـه شـارع قـرار 

که هم به سـود فرد  ک و طیب می کند و این امر موجب امنیت اجتماعی می شـود  جامعـه را نیـز پـا

مْ<. ُ زْکـى‏ لَ
َ
و هـم بـه سـود جامعـه خواهد بـود، چنان کـه خداونـد می فرمایـد: >ذلِـکَ أ

4. 6. آیات استیذان ممیّز و بالغ
کـرده اسـت. در ایـن آیـات نیـز خداونـد بـه اسـتیذان  کاری، آدابـی را معیـن  قرآن کریـم بـرای هـر 

ممیـز و بالـغ اشـاره می‌فرمایـد: 

مْ 
ُ

مَ مِنْک
ُ
ل ُ غُوا الْ

ُ
ْ‌يَبْل

َ
ذينَ ل

َّ
مْ وَ ال

ُ
يْانُک

َ
تْ أ

َ
ک

َ
ذينَ مَل

َّ
مُ ال

ُ
ذِنْک

ْ
ذينَ آمَنُوا لِيَسْتَأ

َّ
ا ال

يَُّ
َ
>يا أ

هيـرَةِ وَ مِـنْ بَعْـدِ 
َ

ـمْ مِـنَ الظّ
ُ

فَجْـرِ وَ حنَي تَضَعُـونَ ثِيابَک
ْ
ةِ ال اتٍ مِـنْ قَبْـلِ صَال ثَالثَ مَـرَّ

افُـونَ  ـمْ جُنـاحٌ بَعْدَهُـنَّ طَوَّ يِْ
َ
ـمْ وَ لا عَل

ُ
يْک

َ
يْـسَ عَل

َ
ـمْ ل

ُ
ک

َ
عِشـاءِ ثَالثُ عَـوْراتٍ ل

ْ
ةِ ال صَال

ـمُ الآيـاتِ وَ الُلَّه عَليمٌ حَکيمٌ. وَ إِذا 
ُ

ک
َ
ُ الُلَّه ل کَذلِـکَ يُبَنّيِ ـمْ عَ‏ىل بَعْـضٍ 

ُ
ـمْ بَعْضُک

ُ
يْک

َ
عَل

 ُ کَذلِـکَ يُبَيِّ ذيـنَ مِـنْ قَبْلِهِـمْ 
َّ
ذَنَ ال

ْ
کَمَـا اسْـتَأ ذِنُوا 

ْ
يَسْـتَأ

ْ
ـمَ فَل

ُ
ل ُ ـمُ الْ

ُ
‏ مِنْک

ُ
طْفـال

َ
ـغَ الأ

َ
بَل

ـمْ آياتِـهِ وَ الُلَّه عَليمٌ حَکيٌم< )نـور: 59-58(؛ 
ُ

ک
َ
الُلَّه ل

کـه بـه حـدّ  کودکانتـان  کـه ایمـان آورده‏ایـد! بـردگان شـما و همچنیـن  کسـانى  اى 

بلـوغ نرسـیده‏اند در سـه وقـت بایـد از شـما اجـازه بگیرنـد: پیـش از نمـاز صبـح و 

ید و بعـد از نماز  کـه لباس‌هـاى )معمولـى( خـود را بیـرون م‏ىآور نیمـروز، هنگامـى 

گناهى  عشـا؛ ایـن سـه وقت خصوصى بـراى شماسـت؛ امّا بعد از این سـه وقـت، 

گـرد یکدیگـر بگردیـد )و  بـر شـما و بـر آنـان نیسـت )کـه بـدون اذن وارد شـوند( و بـر 

کنیـد(. این گونـه خداونـد آیـات را براى  بـا صفـا و صمیمیّـت بـه یکدیگـر خدمت 
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کـه اطفـال شـما بـه  شـما بیـان م‏ىکنـد و خداونـد دانـا و حکیـم اسـت و هنگامـى 

کـه پیـش از آنـان  کـه اشـخاصى  سـنّ بلـوغ رسـند بایـد اجـازه بگیرنـد، همان گونـه 

بودنـد، اجـازه م‏ىگرفتنـد؛ این‌چنیـن خداونـد آیاتـش را بـراى شـما بیـان م‏ىکنـد و 

خـدا دانـا و حکیـم اسـت.

گرفتن فرزندان 4. 6. 1.  اذن 

گرچـه مربـوط بـه موضـوع بلـوغ فرزنـدان و احـکام ورود بـر پـدر و مـادر اسـت و  ایـن آیـه شـریفه 

گیـرد، امـا بـه نوعـی بـا رعایـت حجـاب در درون خانـه مرتبط  بایـد در جـای خـود مـورد بررسـی قـرار 

که به حد بلوغ )جنسـی( نرسـیده‌اند، نباید در حال اسـتراحت پدر و مادر بدون  اسـت. فرزندانی 

کـه  هماهنگـی بـر آن‌هـا وارد شـوند. از نسـبت ایـن حکـم بـه افـراد نابالـغ چنیـن اسـتنباط می شـود 

بـه طریـق اولـی نسـبت بـه افـراد بالـغ، ایـن حکم، جـاری و سـاری اسـت، چنانکـه در این آیـه آمده 

کـه همـه فرزنـدان حتـی  ذِنُوا...<. این‌گونـه نیسـت 
ْ
يَسْـتَأ

ْ
ـمَ فَل

ُ
ل ُ ـمُ الْ

ُ
‏ مِنْک

ُ
طْفـال

َ
ـغَ الأ

َ
إِذا بَل اسـت: >وَ

کـه از مسـائل جنسـی و شـهوانی سـر در نمی‌آورنـد، مشـمول ایـن حکـم  کـودکان مثلا دو سـه سـاله 

کـه به اصطلاح ممیزند و تا حدی بدی و زشـتی را تشـخیص  باشـند، بلکـه مراد فرزندانی هسـتند 

که از  کُـمْ«. به نظر می‌رسـد والدیـن باید بـا توجه به درکـی 
َ
می‌دهنـد؛ لـذا خداونـد فرمـود: »عَـوْراتٍ ل

فرزنـدان خـود دارنـد، رعایـت منظـر و حضـور آنـان را بکنند.

4. 6. 2. وظایف متقابل والدین و فرزندان

کریـم، فرزنـدان نبایـد در حـال اسـتراحت والدیـن بـدون هماهنگـی  گرچـه بـه صراحـت قـرآن 

کـه والدین حـق ندارنـد جلـوی فرزندان  بـر آنـان وارد شـوند، امـا از مفهـوم آیـه بـه خوبـی در می‌بابیـم 

کُـمْ(. عـورت در 
َ
کننـد )عَـوْراتٍ ل خـود عریـان باشـند و بـه اصطلاح قـرآن، عـورت خـود را حفـظ 

کـه انسـان  لغـت بـه معنـی نـگاه بـه قبیـح و زشـت اسـت. لغت شناسـان می گوینـد مواضعـی 

کـه انسـان از دیـد دیگـران مسـتور مـی‌دارد، عـورت اسـت  عـار از نـگاه دیگـران دارد و هـر چیـزی 

)فیومـی، 1414ق، ذیـل مـاده عـار(. بنابرایـن چـون در آن هنـگام خـاص، والدیـن لبـاس عـادی خـود 

کـه دیگـران حتـی فرزندانشـان  کنده‌انـد )تَضَعُـونَ ثِیابَکُـمْ(، خوشایندشـان نیسـت  را از تـن 

کنایـه از حالتـی  کنـدن لبـاس،  گفتـه برخـی مفسـران، وضـع ثیـاب یـا  کننـد. بـه  بـدان نـگاه 
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کـه دوسـت نمی‌دارنـد اجنبـی آنـان را ببیننـد )علامـه طباطبایـی، 1390، ج ‏15، ص 163(. اسـت 

4. 6. 3. مشترک بودن زن و مرد در حکم

که  تعابیر در دو آیه شـریفه با الفاظ مذکر بیان شـده اسـت. در این‌جا ممکن است شبهه شود 

کاربسـت مذکـر در آیـات، پس زنـان و دختـران از این قانون مسـتثنی هسـتند و موظف  بـا توجـه بـه 

کـه باید  گسـترده اسـت  گفت این بحث  بـه رعایـت هیـچ حـق و تکلیفـی نیسـتند! در پاسـخ بایـد 

که حکم مختص جنس  که این‌گونه نیسـت  گفت  در جای خود بررسـی شـود، اما به اجمال باید 

مذکـر باشـد و جنـس زن اعـم از دختـران و زنـان حکـم دیگری داشـته باشـند؛ زیرا بر اسـاس قاعده 

کـه دلیلـی بـر اختصـاص  ک در تکلیـف و بـر پایـه فرهنـگ ادبـی قـرآن و روایـات در مـواردی  اشـترا

حکـم بـه جنـس خاصـی نباشـد، آن حکم و یـا حق، مشـترک بین زن و مـرد خواهد بـود. دلیل دوم 

نیـز در ادبیـات عـرب، طفـل، لفـظ مشـترک بیـن مذکـر و مؤنـث اسـت و اختصاصـی نـدارد، از این 

جهـت نیز حکم مشـترک اسـت.

کلی 4. 6. 4. دست‌یابی به قانون 

گرفتـن بـرای  کـه احـکام پسـران نابالـغ بـا پسـران بالـغ در اجـازه  از ایـن دو آیـه برداشـت می‌شـود 

ورود به اتاق دیگران متفاوت اسـت؛ پسـران بالغ باید همانند بزرگسـالان در همه اوقات برای ورود 

گروه را یکسـان دانسـته اسـت، امـا در این حکم،  بـه اتـاق اجازه بگیرند و دین اسلام حکم این دو 

اجازه به پسران نابالغ به دلیل عدم تکامل و بلوغشان در ابعاد مختلف و نیاز مداوم به پدر و مادر 

فقط در سـه زمان اسـتثنا شده اسـت. در روایتی از علی؟ع؟ آمده است: »شخصی نزد پیامبر؟ص؟ 

گفت:  آمـد و پرسـید: آیـا وقتی می‌خواهم نزد مـادرم بروم، باید اجازه بگیرم؟ حضـرت فرمود: آری، 

چـرا یـا رسـول الله؟ حضـرت فرمـود: آیـا خوشـحال می‌شـوی وقتـی وارد شـدی، او را عریـان ببینـی؟ 

گفـت: نـه. فرمـود: پس بـا اذن و اطلاع وارد شـو« )بروجـردی، 1386، ج 25، ص 664(. رعایـت احتیاط 

گیسوان  که آن مرد افزود: یا رسـول الله  در برخورد حتی با محارم در ادامه روایت مذکور، آمده اسـت 

گفتم: چـرا؟ فرمود: بیـم آن دارم  کنـم؟ فرمود: نـه،  خواهـرم جلـو من مکشـوف می‌شـود! آیـا نگاهش 

کام‌گیری[ منجر شـود«  ی آشـکار شـود بـه درگیری ]مبـارزه برای  گـر از زیبایی‌ها، مو و دسـتان و کـه ا

گر  کـه روابط صمیمـی و رابطه نزدیک پسـر و دختر، حتی ا )همـان(. ایـن روایت ارشـاد به این اسـت 
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یـک و ناخواسـته  کار بـه جاهـای بار ک اسـت و ممکـن اسـت  خواهـر و بـرادر باشـند، بسـیار خطرنـا

کـه »أن یَسـتفزّکَ الشّـیطانُ«؛  کشـیده شـود، چنانکـه در روایـت دیگـری این‌گونـه تعبیر شـده اسـت 

کنـد )همـان(. وگرنـه بـر اسـاس آیـات قـرآن، خواهـر و بـرادر می‌تواننـد بـدون  کـن  یشـه  شـیطان تـو را ر

نـگاه هوس‌آلود، یکدیگـر را ببینند.

که وجوب  کلی دست یافت. بدین معنی  با دقت و تدبر در آیه و روایت می‌توان به یک قانون 

کلـی اسـت؛ بنابراین برای  ک آن  گرچـه مربـوط بـه اطفـال و والدین اسـت، اما ملا اسـتیذان در آیـه 

همـه افـراد لازم و جاری اسـت. به بیان شـهید مطهری در این دو آیه یک اسـتثناء وجـود دارد و آن 

که هرکـس می‌خواهـد وارد  کسـب اجـازه در وقـت ورود بـه اتـاق دیگـران اسـت؛ بدیـن معنی  قانـون 

کسـب اجـازه وارد شـود و ایـن دسـتور حتـی بـرای  کنـد و بـا  محـل خلـوت دیگـری شـود بایـد اعلام 

محـارم نزدیـک ماننـد، پسـر نسـبت بـه مـادر و پـدر نسـبت بـه دختـر نیـز جـاری اسـت )ر.ک مطهری، 

1379، ص149-150(.

گام‌های قرآن در سیر تشریع حجاب  .5
بـا توجـه به این مراحل، تشـریع احکام چه در موضـوع حجاب و یا سـایر موضوعات دیگر باید 

بر اسـاس ترتیب نزول بررسـی شـود نه ترتیـب موجود در قـرآن. بنابراین ابتدا باید ترتیـب نزول آیات 

یخ قرآن، سـوره احـزاب در ترتیب نزول، سـوره  گزارش‌هـای تار حجـاب مشـخص شـود. بـا توجه بـه 

نـود و سـوم قـرآن و سـوره نـور یکصـد و سـومین سـوره قـرآن و هـر دو از سـوره‌های مدنـی هسـتند، در 

نتیجـه نزول سـوره نور پس از سـوره احزاب اسـت.

گام‌های هشت‌گانه  .1 .5
کـه از آغاز طرح مسـأله حجاب  بـا مـرور در آیـات حجـاب و ترتیب نزول آن ها، معلوم می‌شـود 

که به شـرح زیر اسـت:  گام برداشـته شـده  تا زمان تشـریع آن، چندین 

کلیـد خـوردن مسـأله حجـاب از داخـل خانـه پیامبـر؟ص؟ بـا نهـی زنان آن  گام اول:   -

سـاء،  حَدٍ مِنَ النِّ
َ
کَأ سْنُتَّ 

َ
ِ ل

بِّ کرشـمه: >يا نِسـاءَ النَّ گفتن با ناز و  حضرت از سـخن 
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 >
ً
وفـا ـنَ قَـوْلًا مَعْرُ

ْ
بِـهِ مَـرَضٌ وَ قُل

ْ
ـذي في‏ قَل

َّ
قَـوْلِ‏ فَيَطْمَـعَ ال

ْ
ضَعْـنَ بِال ْ َ

قَيْنُتَّ فَلات
َ

إِنِ اتّ

)احزاب: 32(.

ـنَّ وَ 
ُ

نَ في‏ بُيُوتِک کنتـرل رفتـار زنـان پیامبـر؟ص؟ بـا نهـی آنـان از تبـرج:>وَ قَـرْ گام دوم:   -

لى< )احـزاب: 33(. و
ُ
ـةِ الأ اهِلِيَّ

ْ
جَ‏ ال جْـنَ تَبَـرُّ تَبَرَّ لا

گام سـوم: صیانـت از همسـران پیامبـر؟ص؟ بـا سـفارش بـه مـردم در برخـورد بـا آنان:   -

 > نَّ بِِ و
ُ
ـمْ وَ قُل

ُ
وبِک

ُ
طْهَرُ لِقُل

َ
ـمْ أ

ُ
وهُنَّ مِـنْ وَراءِ حِجابٍ‏ ذلِک

ُ
 فَسْـئَل

ً
تُمُوهُنَّ مَتاعـا

ْ
ل

َ
>إِذا سَـأ

)احزاب: 53(.

گام چهـارم: یکسان‌سـازی زنـان جامعـه بـا زنـان پیامبـر؟ص؟ بـا بیـان لزوم پوشـیدن   -

 
ْ

يِبُّ قُـل ـا النَّ َ يُّ
َ
مقنعـه و چـادر بـه دلیـل حفـظ حرمـت و امنیـت خودشـان: >يـا أ

نْ 
َ
دْنى‏ أ

َ
ـنَ‏ ذلِـکَ أ بِيبِِ

َ
ـنَّ مِـنْ جَلا يِْ

َ
ؤْمِننَي يُدْننَي عَل ُ واجِـکَ وَ بَناتِـکَ وَ نِسـاءِ الْ زْ

َ
لأ

يُعْرَفْـنَ فَال يُؤْذَيْـنَ< )احـزاب: 59(.

وا 
ُ

مُؤْمِنيَن يَغُضّ
ْ
 لِل

ْ
گام پنجم: سفارش به چشم فروبستن مردان از نگاه به زنان: >قُل  -

مْ إِنَّ الَلَّه خَبيرٌ بِا يَصْنَعُونَ< )نور: 30(. ُ زْکى‏ لَ
َ
بْصارِهِمْ... ذلِکَ أ

َ
مِنْ أ

مُؤْمِنـاتِ 
ْ
 لِل

ْ
گام ششـم: سـفارش بـه چشـم فروبسـتن زنـان از نـگاه بـه مـردان: >قُـل  -

...< )نـور: 31(.  بْصارِهِـنَّ
َ
يَغْضُضْـنَ مِـنْ أ

گرفتـن، هنگام ورود  کردن آنان بـه اجازه  کنتـرل نوجوانـان ممیـز و ملزم  گام هفتـم:   -

ذِنْ...< )نور: 58(.
ْ
ذيـنَ آمَنُوا لِيَسْـتَأ

َّ
ا ال َ يُّ

َ
بـر والدیـن: >يا أ

کردن آنان به اسـتیذان از والدین،  کنترل جوانان و بزرگسـالان با ملزم  گام هشـتم:   -

ذينَ 
َّ
ذَنَ ال

ْ
کَمَا اسْـتَأ ذِنُوا 

ْ
يَسْـتَأ

ْ
هنـگام داخل شـدن بر آنان در محـل اسـتراحت: >فَل

مِنْ قَبْلِهِمْ<)نور: 59(.

کـه موضـوع حجاب، ابتـدا از خانواده پیامبر؟ص؟ شـروع شـد، پـس از آن به درون  ملاحظـه می‌شـود 

جامعـه تعمیـم یافت و سـپس بـه درون خانـه مؤمنین ختم شـد. بنابراین آیات هشـتگانه حجاب 

کرد: دسـته اول؛ آیات خطاب به جامعه ایمانی. دسته دوم؛ آیات  را می‌توان به سـه دسـته تقسـیم 

مشـترک میـان خانـواده پیامبـر؟ص؟ و مـردم. دسـته سـوم؛ آیـات خطـاب بـه همسـران پیامبـر؟ص؟. 
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گی‌های حجاب قرآنی 5. 2. ویژ
کـه تشـریع حجـاب دارای چنـد  کلان بـه احـکام حجـاب قرآنـی آشـکار می‌شـود  بـا نگاهـی 

ویژگـی اسـت:

1.   بـا توجـه بـه ترتیـب نـزول دو سـوره، فرمـان رعایـت حجـاب در سـال پنجـم هجـری صـادر شـده 

کـه در فراینـد تشـریع احـکام، تشـریع حکـم حجـاب، پـس از  اسـت و ایـن بـدان معنـی اسـت 

گرفتـه اسـت.  کیفـری، سیاسـی، جهـادی و... صـورت  تشـریع احـکام عبـادی، حقوقـی، جزایـی، 

2.  از ترتیـب نـزول آیـات و سـوره‌های قـرآن و تقسـیم سـوره‌ها بـه مکـی و مدنـی، چنیـن اسـتنباط 

گرفتـه اسـت. کـه در مکـه سـخن از حجـاب نبـوده و تشـریع آن در مدینـه صـورت  می شـود 

3.  در فراینـد تشـریع حجـاب، حکـم جِلبـاب )چـادر و حجـاب سراسـری( قبـل از حکـم خُمُـر 

کـه پوشـش از یـک  قطعه‌ به قطعـات متعـدد افزایش یافته اسـت. در  )مقنعـه و روسـری( اسـت 

یجـی بودن  حقیقـت حکـم حجـاب، سـیر صعـودی از آسـان بـه دشـوار را پیمـوده و ویژگـی تدر

در آن رعایـت شـده اسـت. 

کـه خداونـد منفعـت و حکمت آن را  4.  نکتـه قابـل توجـه در تشـریع حکـم حجـاب، این اسـت 

بِهِ مَرَضٌ 
ْ
ذي في‏ قَل

َّ
قَـوْلِ‏ فَيَطْمَعَ ال

ْ
ضَعْنَ بِال ْ َ

بیـان می کنـد، چنان‌که در قرآن آمده اسـت: >فَلات

کنترل شـهوت انسـان های  < )احـزاب: 32(؛ یعنـی رعایـت این امـر موجب 
ً
وفـا ـنَ قَـوْلًا مَعْرُ

ْ
وَ قُل

< )احزاب:  نَّ بِِ و
ُ
مْ وَ قُل

ُ
وبِک

ُ
طْهَرُ لِقُل

َ
مْ أ

ُ
هوسران در زنان می شود. همچنین خداوند در آیه >ذلِک

که این نسخه شفابخش برای قلب‌های سائل و مسئول تأثیرگذارتر است  53( فرموده است 

کـه فواید رعایت  ـمْ إِنَّ الَلَّه خَبيـرٌ بِا يَصْنَعُـونَ< )نور: 30( فرموده اسـت  ُ زْکـى‏ لَ
َ
و در آیـه >ذلِـکَ أ

حجـاب و عفاف به خود شـما بـاز می گردد.

کلی حجاب پرداخته اسـت و ائمه  5.  بـر اسـاس آموزه‌هـای ثقلین، قرآن به اصل تشـریع و احکام 

کرده‌اند. معصومیـن؟عهم؟ به تبیین جزئیات و بیـان مصادیق آن مبادرت 

ینـت، پرهیز از  6.  توصیه‌هـای حجـاب در قـرآن چـون پرهیـز از چشـم‌چرانی، پنهـان نگـه  داشـتن ز

که اسلام  نرمـی در سـخن، نفـی تبـرج و ... بـه نوعـی نفـی افـراط و تفریـط اسـت؛ به ایـن معنی 

نمی‌گویـد زن بایـد بـه طـور مطلـق از خانـه بیـرون نـرود و یـا بـه هر شـکل دلخـواه و بـا خودنمایی 
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در منظـر عمـوم ظاهـر شـود. امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ در وصیـت به امـام مجتبـی؟ع؟ می‌فرماید: 

کـه بـر آنـان قـرار م‏ىدهـى دیـده آنـان را از دیـدن مردمـان بـازدار. زیـرا  »بـا پوششـى 

ک‏تـر نـگاه مـ‏ىدارد، و بیـرون رفتن زنـان از خانـه بدتر از  سـختى حجـاب، آنـان را پا

که غیر  کن  گر بتوانـى چنان  کـه افراد غیرمطمئن را بر آنـان درآورى، و ا ایـن نیسـت 

کـه در خـور تـوان زنان نیسـت بـه دستشـان مسـپار، زیرا زن  تـو را نشناسـند، امـورى 

کارپـرداز« )صبحـی صالـح، 1414ق، ص 405(.‏ گلـى اسـت ظریـف، نـه خـادم و 

کـه بـا توجـه بـه جایـگاه  کلام امیرالمؤمنیـن ؟ع؟ بـه یـک توصیـه ارشـادی دسـت می‌یابیـم  از ایـن 

یـرا  کـه در شـأن و جایگاهـش نیسـت، بهتـر اسـت؛ ز ی  ی از امـور ویـژه زن در آفرینـش، پرهیـز و

کارگر  لی ظریف اسـت، نـه 
ُ
گ جنـس زن )نـه تعـدادی اسـتثنایی( بـه تعبیـر آن حضـرت، هماننـد 

که دارد،  که بـا همه زیبایی و ارزشـی  کارمنـد در  فعالیت‌هـای شـاق و طاقت فرسـا ماننـد طلا  و 

گرچـه در مقایسـه بـا طلا  گرفتـه شـود، امـا آهـن  کار  نمی‌توانـد بـه عنـوان سـتون در سـاختمان بـه 

کار بر می‌آید. ضمن این‌که زن مجاز است برای امور مناسب  ارزش چندانی ندارد از عهده این 

و متناسـب در اجتمـاع ظاهـر و حاضر شـود و با شـرایط ویژه، دوشـادوش مردان بـه فعالیت‌های 

اجتماعـی بپردازد.  

که بر اسـاس قواعد اصولی  7.  تشـریع حکم حجاب برای زنان و مردان جامعه ی ایمانی اسـت 

و فقهـی، واجـب و تـرک آن معصیـت اسـت. از ایـن جهـت حکـم حجـاب بـا دیگـر احـکام 

فقهی اسلام تفاوتی ندارد، بلکه از مسـلمات دین اسلام است، اما این‌‌که انتخاب حجاب 

کـس نخواسـت، سـبک دیگـری را  کنـد و هـر  می‌توانـد آزاد باشـد تـا هرکـس بخواهـد رعایـت 

ی باشـد و همه در محیط‌هـای مختلف زندگـی اعم از خانه،  برگزینـد و یـا این‌کـه باید اجبار

محـل تحصیـل، اداره، سـطح شـهر و ... موظـف بـه رعایـت آن باشـند و همچنیـن بـه عنوان 

گروه ویژه ای  مقولـه قابـل امر به معروف و نهی از منکر، افراد متدین مجاز به تذکر باشـند و یا 

بـر رعایـت آن نظـارت داشـته باشـند، امری دیگری اسـت. بـه عبـارت دیگر بایـد بین وجوب 

ی بـودن آن تفـاوت قائـل شـد. یـک عمـل ممکن اسـت واجب باشـد، اما  یـک عمـل و اجبـار

گرفتـن. البتـه نمازخوانـدن بـا رعایـت حجـاب  ی نباشـد؛ مثـل نمازخوانـدن و روزه  اجبـار
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قابـل مقایسـه نیسـت، چـون نمـاز موضوعـی فـردی و حجـاب اجتماعـی اسـت. ایـن مقولـه 

ن بر  نیـاز بـه پژوهـش مسـتقل دارد، هرچنـد بـه نظـر می رسـد روح تشـریع حکـم حجـاب، افـزو

التـزام فـردی، افـراد را بـه سـمت التـزام نسـبی )نوعـی سـتر و پوشـش( رهنمـون می‌کنـد، زیـرا 

کـه اشـاره شـد از سـنخ حقـوق مدنـی اسـت و از سـوی دیگـر تـرک آن  ایـن مسـأله همان‌گونـه 

موجـب فسـاد در جامعـه خواهد شـد. 

نتیجه‌گیری
بـا مـرور آیـات مربوط به حجاب و مطالعه تفاسـیر آن می‌توان موارد زیـر را در خصوص اهمیت 

کرد: مسـأله پوشـش و حجاب، اصل تشـریع و سـیر تکمیلی آن به عنوان نتیجه پژوهش بیان 

کـه هر دو مدنی هسـتند، در سـال پنجم  1. تشـریع حجـاب در دو سـوره نـور و احـزاب 

گام بـه حکـم نهایـی رسـیده اسـت. سـیر  هجـری رخ داده و بـا برداشـتن چندیـن 

تشریع حجاب از خانواده پیامبر؟ص؟ آغاز شد و بعد به درون جامعه تعمیم یافت 

و در نهایـت بـه خانـه مؤمنان منتهی شـد. 

کرشـمه  گفتگو با ناز و  2. قرآن کریـم در عمده‌تریـن آیـات مربـوط بـه حجاب با نهـی از 

کرده اسـت.  و خودنمایی زنان، زمینه روابط نامشـروع را مسـدود 

کـه زن نبایـد برهنـه یـا نیمه‌برهنـه در جوامـع  3. حجـاب مطلـوب قرآنـی ایـن اسـت 

حضـور یابـد، بلکـه بـا اسـتفاده از ابـزاری چـون مقنعـه، روسـری و چـادر، امنیـت 

کنـد. فـردی و سلامت اجتماعـی را تأمیـن 

4. از نظـرگاه قـرآن حجـاب تنهـا مختـص بـه زنـان نیسـت، بلکـه مـردان نیـز بایـد آن‌ 

گـروه یـا یـک طبقـه خـاص از زنـان  کننـد. همچنیـن ایـن حکـم بـه یـک  را رعایـت 

اختصـاص نیافتـه، بلکـه همـگان ملـزم بـه رعایـت آن هسـتند.

که این  کریم، حکمت حجاب، تأمین امنیت فردی و اجتماعی است  5. از نظر قرآن 

کرده است.  م< بیان  ُ < و >أزکی لَ نَّ بِِ و
ُ
مْ وَ قُل

ُ
وبِک

ُ
طْهرُ لِقُل

َ
مهم را با تعابیری چون >أ

6. در فرهنـگ قـرآن، مقولاتـی چون فروبسـتن چشـم توسـط زن و مرد، پرهیز از آشـکار 
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گریبان و یقه توسـط زن و نیز صیانت زن  ینت زن، پوشـاندن سـر و سـینه،  کردن ز

و مـرد از نـگاه طفل ممیز و اسـتیذان بـرای ورود به اسـتراحتگاه والدیـن، مجموعه 

مفاهیـم حجابی را تشـکیل می‌دهند.

7.  در نگاه نهایی قرآن، حجاب یک حکم فردی و حریم خصوصی نیست تا متعلق 

به آزادی باشد، بلکه یک امر التزامی و الزامی است و مقایسه آن با واجبات دیگر 

که بیش تر جنبه فردی دارند، قیاس نابه جا است. 
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بررسی ابعاد عفاف در قرآن  و حدیث1

زینب طیبی2
زهره عزیزی3

چکيده
کـه او را از  یدن اسـت. عفـت به معنـای حالتی درونی در انسـان اسـت   قرآن کریـم، عفـت ورز کیـد در از فضائـل اخلاقـی مـورد تأ

حـرام بـاز مـی‌دارد و بـه ‌مراتـب والای انسـانیت رهنمـون می‌کنـد. عفـاف افـزون بـر این کـه نقـش مهمـی در سـلوک فـردی انسـان 

بـه‌ سـوی مقصـد آفرینـش دارد، می‌توانـد جامعـه را از خطـر سـقوط اخلاقـی و سـلطه فرهنگـی بیگانـگان نجـات دهـد، از ایـن‌رو 

کارکـرد آن در رشـد و تعالی انسـان بایسـته اسـت. بـا عنایت بـه این کـه در قرآن کریم عفـت ورزی در  پرداختـن بـه ابعـاد عفـاف و 

گفتار و اندیشـه مطرح ‌شده است و در روایات معصومین؟عهم؟، »عفاف« بهترین عبادت شمرده‌ شده است،  کردار،  سـه حوزه 

یکـرد توصیفـی- تحلیلـی، بـه بررسـی ابعـاد  کتابخانـه ای و پـردازش اطلاعـات بـا رو ایـن پژوهـش بـا اسـتفاده از منابـع مکتـوب 

کـه از منظر قـرآن و حدیث، عفـت در نگاه، عفت در پوشـش، عدم  عفـاف پرداختـه اسـت. یافته هـای پژوهش نشـان می دهد 

کردار اسـت. قول معروف، سـخن به ضرورت،  پوشـش لباس شـهرت، عدم تبرّج، عفت در طعام و مال از مصادیق عفاف در 

گفتار آمده اسـت. همچنین  عدم شـوخی با نامحرم، اسـتفاده نکردن از محتوای شـهوت انگیز نیز در آیات مرتبط با عفاف در 

ممنوعیـت اختلاط بـا نامحـرم، خلـوت نکـردن بـا نامحـرم، پرهیـز از عشـوه و نـاز، پرهیـز از مصافحـه، پرهیـز از خلوت گزینـی و 

دلباختگـی نامشـروع، از جملـه راه کارهـای قـرآن و حدیث برای حفظ عفاف در اندیشـه اسـت.

کلیدی: قرآن کریم، ابعاد عفاف، حجاب، حدیث. واژه های 

یخ پذیرش: 99/3/18 یافت: 99/1/15     تار یخ در 1.   تار
ztayyebi62@gmail.com    2.  استاد یار علوم قرآن و حدیث دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

azizi68z@yahoo.com کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات و معارف اسلامی هدی 3.  دانش آموخته 
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1. مقدمه
عفاف در مفهوم مقاومت در برابر خواسـته های نفسـانی، یکی از فضایل مهم اخلاقی است 

کـه علاوه بـر آنکـه در قـرآن بـه روشـنی آمـده اسـت، در روایـات معصومیـن؟ع؟ نیـز دارای جایـگاه 

گسـتره عفـاف از رعایـت عفـاف ظاهـری بـا پوشـش  ویـژه ای اسـت. از دیـدگاه معصومیـن؟عهم؟، 

مناسـب و عـدم تبـرّج، فروگرفتـن چشـم از نـگاه بـه بیگانـگان تـا حفـظ باطـن در برابـر ارتـکاب بـه 

حرام، همه جوانب را در برمی‌گیرد. ازاین‌رو انسان‌های عفیف پایه‌گذار جامعه ای عفیف هستند 

کـه در برابر زشـتی‌ها مقاومت نموده و دامن عفتشـان را به پلیدی‌هـا نمی‌آلایند. باوجود اهمیت 

کنـده در ابـواب  مباحـث عفـاف زنـان و مـردان درآیـات و روایـات و پژوهش هایـی محـدود و پرا

ی مانند مبسـوط و خلاف شـیخ طوسـی،  گـون فقهـی به‌ویـژه در بـاب صلاح و نـکاح در آثـار گونا

یـس، شرایع الاسلام محقـق حلـی، جامـع المقاصـد محقق کرکـی، مسـالک الأفهام  سـرائر ابن ادر

شهید ثانی، جواهرالکلام محمدحسن نجفی و عروة الوثقی اثر سید محمدکاظم یزدی و عنایت 

مفسران و اندیشه وران مسلمان به تبیین جوانب تفسیری عفاف، به نظر می رسد نگاهی مستقل 

کید بر دیدگاه اندیش وران مسـلمان صورت  به ابعاد عفاف زنان و مردان در آیات و روایات با تأ

نگرفتـه اسـت و آنچـه بیشـتر در ایـن زمینـه انجام‌شـده بـر مبنـای عـدم تمایـز مفهـوم حجـاب از 

کل در  عفـاف اسـت. باوجـود آنکـه اسـتعمال واژة عفـاف در معنای خاص حجـاب، اسـتعمال 

گسـترده تر از حصـر آن در معنای پوشـش  جـزء اسـت، معنـا، مفهـوم و ابعـاد عفـاف بسـیار فراتر و 

و حجـاب اسـت و تبییـن زوایـای ایـن بحـث نیازمنـد پژوهشـی مسـتقل اسـت. در ایـن نوشـتار 

گذشـته دربـارة حجـاب  تلاش شـده اسـت بـا ارائـه‌ای نویـن، منسـجم و منطقـی از پژوهش هـای 

ی و اسـتدلال بـر دیـدگاه برخـی مفسـران دربـارة ابعـاد عفـاف نیز انجام شـود.  و عفـاف، مبناسـاز

کنـون در پیونـد بـا موضـوع ایـن پژوهـش نوشته‌شـده اسـت نشـان می دهـد  کـه تا ی  تتبـع در آثـار

کاظـم قاضی زاده  باوجـود نـگارش مقالاتـی ماننـد »عفاف در قـرآن و نگاهی به روایات« نگاشـته 

و سـید علـی سـلیمانی، » مفهـوم شناسـی حیـا و عفـاف، آسـیب ها و راه‌کارهـا«، نوشـته انسـیه 

یکـرد تحلیلـی – توصیفی، به  که بـا رو ماهینـی، نگاشـته حاضـر، نخسـتین اثری مسـتقلی اسـت 

مطالعـه تطبیقـی ابعـاد عفـاف در قـرآن و حدیث پرداخته اسـت.
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2. مفهوم شناسی
در اینجـا بـه تعریـف مهم تریـن واژه هـای مرتبط با بحث، برای روشـن تر شـدن موضوع نگاشـته 

حاضر پرداخته شـده اسـت.

2. 1. حجاب
حجـاب در لغـت معانـی مختلـف دارد؛ ماننـد پوشـش، پـرده، منع و آنچـه میان دو چیـز واقع 

کردن چیزی در  یشـه حجب به معنای مانع ایجاد  شـود )انوری، 1381، ج3، ص2468(. این واژه از ر

کلمه حجاب در مباحث مربوط  مقابل چیز دیگر است )مصطفوی، 1368، ذیل ماده حجب(. مراد از 

که مانع نگاه غیر مجاز می‌شـود و آن پوشـش اسـت  بـه روابـط زن و مـرد به معنای آن چیزی اسـت 

که  گفته می‌شـود و یـا به پوششـی  کـه لازمـه حجـاب اسـت. در اصطلاح نیـز حجـاب یـا بـه مقنعـه 

گردن و سـینه و اطـراف آن با حجاب  ی تمـام لباس‌هـا را بپوشـاند. از ایـن رو به ‌طور حتم، سـر و  رو

کلمـه »حجـاب« در مـورد پوشـش زن یک  پوشـانده می‌شـود )ابن عاشـور، ج 21، ص328(. اسـتعمال 

کار رفته اسـت، زیرا  کلمه »سـتر« به معنای پوشـش به‌  اصطلاح جدیـد اسـت و در اصطلاح فقها 

کنند  گمان  معنای شـایع لغت »حجاب« به معنای پرده اسـت و همین امر موجب شـده بعضی 

که اسلام خواسـته زن پشـت پرده و در خانه محبوس باشـد و بیرون نرود )مطهری، 1390، ص 73(. 

2. 2. عفاف
داشـتن ویژگـی عفـت و مزین بودن به عفاف یکی از بزرگ‌ترین فضایل اخلاقی انسـان‌ اسـت. 

در قرآن کریـم، عفـاف بـه دو صورت »یسـتعفف« و »تعفف« و در مجموع در چهار آیه آمده اسـت. 

که عبارت است از: عفت به معنای خویشتن‌داری  عفاف با توجه به متن آیه، معانی مختلفی دارد 

ک‌دامنی )نور: 33( و رعایت حجاب )نور: 60(.  به ‌موقع اظهار نیاز )بقره: 273(، قناعت )نساء: 6(، پا

که هر دو به      واژه‌ی عفاف به فتح عین، مصدر ماده‌ی »عف« و مصدر دیگر آن »عفه« است 

کار می‌روند. نگرش بیشتر اهل لغت از عفاف، »خویشتن‌داری«   یک معنا بوده و به جای یکدیگر به 

نفـس اسـت؛ ولـی دامنـه عفـاف در ایـن نگـره متفـاوت اسـت؛ ابـن فـارس خویشـتن‌داری نفـس را 
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گفتاری و هر آن چه  نسبت به آن چه انجام آن سزاوار نیست، دانسته و دامنه آن را افعال رفتاری، 

انجـام آن بـرای نفـس سـزاوار نیسـت، می دانـد )ابـن فـارس، 1387، ص676(. صاحب اقـرب الموارد 

گسـتره عفـاف را وسـیع دانسـته و می‌گویـد: »عـف الرجـل: کـف عما لا يحـل ولا يجمل قـولا أو فعلًا 

و امتنـع« )شـرتونی، 1992م، ج2، ص853(. ابـن منظـور در تعریف واژه‌ی عفـاف می‌گوید: »خودداری 

کـه حلال و نیکـو نیسـت« )ابـن منظـور، 1414ق، 9، ص253(، امـا عـده‌ای دامنـه  از عمـل یـا سـخنی 

عفـاف را محـدود بـه خویشـتن‌داری از حـرام برشـمرده‌اند )طریحـی، ۱۴۰۸،  ج3، ص208(.  برخـی 

که مانع غلبه شـهوت  کـه عفاف یـک حالت درونی و نفسـانی اسـت  دیگـر از اهل لغـت معتقدنـد 

کارهـای ناشایسـت  کـه مانـع از انجـام  و تمایلات نفسـانی می‌شـود و ایـن حالـت غیـر از تقواسـت 

که مانـع از غلبه  در بیـرون می‌شـود. راغـب در مفـردات می‌گوید: »عفت حالتی اسـت بـرای نفس 

کم اسـت«  کردن بـه بهره‌برداری از هـر چیز به ‌صورت  کتفـا  کـه اصل آن، ا شـهوت بـر نفس می‌شـود 

یعـه الـی مـکارم الشـریعه، آن حالـت را اعتـدال  کتـاب الذر )راغـب اصفهانـی، 1412ق، ص339( و در 

بیـن افـراط ‌و تفریط می‌داند )راغب اصفهانی، ۱۳۸۷، ص315(. با توجه به معانی لغوی و اسـتعمالی 

گفت: ۱. عفاف یک حالت درونی نفسـانی اسـت، نه بیرونی؛ ۲. این حالت یک  واژه عفاف باید 

بازدارندگی برای نفس دارد و مانع از میل و غلبه هوی و هوس و لذایذ و تمایلات حیوانی بر نفس 

گسـترده اسـت. می‌شـود؛ ۳. دامنه معنای اسـتعمالی عفاف 

ک‌دامنی یک حالت نفسـانی  شـهید مطهـری عفـاف را این‌گونـه تعریـف می‌کنـد: »عفـاف و پا

اسـت؛ یعنـی رام بـودن قـوای شـهوانی تحـت حکومـت عقـل و ایمـان، تحـت تأثیـر قـوه‌ی شـهوانی 

نبـودن، شـهره نداشـتن« )مطهـری، ۱۳۸۶، ص104(. خواجـه نصیرالدیـن طوسـی در تعریـف عفـت 

کـرده و زیـر  کنتـرل  کـه قـوه‌ی شـهوانی را  گفتـه اسـت: »عفـت، ملکـه‌ی خلقـی یـا فضیلتـی اسـت 

گسـیل شـود و اجـازه  پوشـش قـرار می‌دهـد تـا اراده بـر مقتضـای تدبیـر عقلـی بـه ‌سـوی ایـن قـوه 

گیـرد تـا به‌سـوی مطلوبـات  کـه اراده بـه طـور مسـتقیم در دسـترس قـوه‌ی شـهوانی قـرار  نمی‌دهـد 

کـه عبـارت اسـت  خـود بـرود« )طوسـی، ، ۱۴۰۹ ق، ص987(.    عفـت دو مفهـوم دارد؛ یـک مفهـوم عـام 

کـه خـودداری از  از خویشـتن‌داری در برابـر هرگونـه تمایـل افراطـی نفسـانی و مفهـوم خـاص آن 

تمایلات افراطـی اسـت )احمـدی سـلمانی، 1384، ص91(. عفـت در هـر دو مفهـوم عـام و خـاص آن 
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اختصاص به جنس زن ندارد، بلکه هم برای زن و هم برای مرد یک ضرورت محسـوب می‌شـود. 

کنتـرل شـهوت در حد  کـه ایـن واژه بـه معنـای  گفـت  یـف عفـاف، می‌تـوان  بـا جمع‌بنـدی تعار

که عفاف »دارای مفهوم عام و خاص است؛  اعتدال و تبعیت آن از عقل است. لازم به ذکر است 

مفهـوم عـام آن، خویشـتن‌داری در برابر هرگونه تمایل افراطی و نفسـانی اسـت و مفهوم خاص آن، 

خویشـتن‌داری در برابر تمایلات بی‌بند و باری جنسـی اسـت )علم الهدی، ۱۳۹۱، ص26(. 

3. ابعاد عفاف 
کید در قرآن کریم و احادیث اسـت. تقویت  ینت اخلاقی و از مسـائل مهم مورد تأ عفاف یک ز

ی را بـه سـوی  گناهـان بازمـی دارد و مسـیر و ایـن ویژگـی در وجـود انسـان او را از ابتلا بـه بسـیاری از 

گفتار و اندیشـه  سـعادت همـوار می کنـد. عفـاف در قـرآن و احادیـث در چهار بُعد نگاه، پوشـش، 

آمده اسـت. 

3. 1. عفاف در نگاه
که برای یاری‌رسـاندن او در رسیدن  چشـم یکی از نعمت های الهی در خدمت انسـان اسـت 

کسب فضایل  کار می‌رود و سـهم بسـزایی در تکوین شـخصیت و  کمال و سـعادت حقیقی به  به 

گرایش بـه جنس مخالف به ‌طـور فطری در درون  تـی از جمله  اخلاقـی دارد. از سـوی دیگـر، تمایلا

که »نگاه« از مؤثرترین ابزارها و مقدمه ی آن اسـت. نگاه در ارتباطات غیرکلامی  انسـان وجود دارد 

یافت‌کننـده پیـام و هـم ارسـال‌کننده پیـام باشـد. قرآن کریـم حفـظ نـگاه را عاملـی  هـم می‌توانـد در

گناه شـهوت جنسـی و حفـظ حیا می‌دانـد و می فرماید:  کنترل  مهـم بـرای 

وجهم ذلک ازکي لهم وقل للمؤمنات  >قـل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم ويحفظوا فر

يغضضن من ابصارهن<)نور: 31-30(؛ 

کنند  ک‌دامنی خـود را حفظ  بـه مـردان باایمان بگـو دیده )از نامحـرم( فرونهند و پا

گاه اسـت و  کیزه‌تر اسـت. همانـا خداوند بـه آن چه می‌کنند آ کـه ایـن بـرای آن‌ها پا

بـه زنـان با ایمان بگو چشـمان خـود را از آن چه حرام اسـت، فروبندند«.



ت
عتر

ن و 
قرآ

ی 
ماع

جت
و ا

ی 
بیت

 تر
ت

لعا
طا

ی م
صص

تخ
ی- 

لم
ه ع

نام
صل

دوف
جم

ه پن
مار

-ش
13

99
ن 

ستا
تاب

 و 
هار

- ب
وم 

 س
ال

س

42

که مراد از امر به چشم‌پوشی در آیه‌ی شریفه، نهی از مطلق نگاه به زن اجنبی  ظاهر آیه این است 

کفین است )طباطبایی،  است و مطابق روایات، آنچه از نگاه به زن نامحرم حلال است، صورت و 

گر آن ‌هم با لذت همراه باشد بدون اشکال نیست. 1393، ج15، ص117( و ا

کـه در تعامـل نـگاه خویـش بـا نامحرمـان، حریـم عفـاف را مدنظـر قـرار  قرآ  ن کریـم امـر می کنـد 

ک‌دامنـی و  کـه رعایـت ایـن امـر در پا دهیـد و بـا نـگاه همـراه بـا غـرض بـه یکدیگـر نـگاه نکنیـد 

گرچـه غمـض و بسـتن چشـم را توصیـه  سلامت جنسـی و تقـوای درونـی شـما بسـیار مؤثـر اسـت. ا

ک شـرعی قرار  نمی‌کند، اما از چشـم‌چرانی نیز منع و تعادل بر پایه عفاف را در نگاه اجتماعی ملا

کوتاه کردن  می‌دهـد. بیان»غـض بصـر« در آیه غیـر از »غمض بصر« اسـت. »غض بصر« به معنـای 

کاهش دادن  کاهـش دادن و تند نظـر نکردن اسـت )راغب اصفهانی، ذیل مـاده غض(. بنابراین آیـه،  و 

نـگاه و خیـره نـگاه نکـردن اسـت و بـه ‌اصطلاح علمـای اصـول، نظـر بایـد آلی باشـد نه اسـتقلالی؛ 

یعنـی چشـم‌چرانی نکننـد )مطهـری، 1390، ص127(. 

کـه عامـل اصلـی بسـیاری از انحرافـات، »نـگاه آلـوده« اسـت، از ایـن رو در روایـات در  از آن جـا 

کنترل  کـه در صـورت عـدم  کنتـرل نـگاه چشـم، بسـیار سـفارش شـده  خصـوص خویشـتن‌داری و 

ی، ازجمله عدم درک حقایق هستی و بازماندن از سعادت  آن، خسران و ضررهای دنیوی و اخرو

ابدی را در پی خواهد داشـت. از امام علی ؟ع؟ روایت شـده اسـت: »چشـم راهبر)پیام‌رسـان( دل 

اسـت« )تمیمـی آمـدی، 1389، ص60(. کنتـرل نـگاه از دو جنبـه می‌تواند رابطه دو جنـس را از حالت 

عفیفانـه خـارج سـازد: یکـی از جنبـه چشـم‌چرانی و دیگـری از جنبـه عاطفـی. هرچند نـگاه هوس 

آلـود بـه جنـس مخالـف، بیشـتر دامن‌گیـر مـردان غیر عفیـف اسـت، امـا زنـان نیـز می‌تواننـد بـه ایـن 

که جرقه  آلودگـی دچـار شـده و نگاه‌هـای معنـاداری به جنس مخالف داشـته باشـند؛ نگاه‌هایـی 

ک برای طرفین اسـت. آتشـی خطرنـا

عفاف اسلامی، زن و مرد نامحرم را از نگاه‌های خیره و ممتد به یکدیگر باز می‌دارد. این نگاه 

می‌توانـد فـارغ از برقـراری ارتبـاط بـا طـرف مقابل و صرف چشـم دوانـدن در جذابیت‌هـای ظاهری 

گـره زدن  ی و بـه عبارتـی، چشـم‌چرانی باشـد و یـا می‌توانـد نگاهـی عاطفـی یـا هوس‌انگیـز بـرای  و

کـه بااسـتعداد فوق‌العاده‌ای که  بـه نـگاه جنس مخالف باشـد؛ نگاهی سرشـار از عاطفـه و رغبت 
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که این نـوع نگاه  کند. هرچنـد  چشـم انسـان دارد، می‌توانـد احسـاس قلـب را بـه مخاطـب منتقـل 

کسـب لذت جنسی هم نماید.  هم می‌تواند همراه با چشـم‌چرانی باشـد و غیر از تبادل احسـاس، 

کرده و فرد  نگاه، چشم عقل را بسته و راه قلب را باز می‌کند. روایات مختلف، این نگاه‌ها را نفی 

کرده اند. امیرالمؤمنین علی؟ع؟ می‌فرماید: »بسـی نهال هوس  مسـلمان را به حفظ نگاه سـفارش 

کنترل نشـده،  کاشـته شـده اسـت« )تمیمـی آمـدی، 1389، ص381(. عاقبـت نـگاه  کـه از نیم‌نگاهـی 

کـه امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ در روایتـی دیگـر می‌فرمایند: »کـوری چشـم بهتر از  آن‌قـدر وخیـم اسـت 

بسـیاری نگاه‌هاست« )ابن شـعبه حرانی، 1404ق، ص95(. 

در مـورد نهـی از نـگاه خیـره و چشـم‌چرانی روایـات فراوانـی از معصومیـن؟عهم؟ رسـیده اسـت. 

کـه چشـم را از حـرام پرکنـد، خداونـد در روز قیامـت چشـم‌هایش  کـرم می‌فرمایـد: »آن‌کـس  پیامبر ا

گورهـا  کنـده از آتـش می‌کنـد تـا مـردم از  کـرد و آنـگاه درونـش را آ را از میخ هـای آتشـین پُـر خواهـد 

برآیند و سـپس او را به آتش م افکند« )محدث نوری، 1408ق، ج14، ص268(. در همین رابطه از امام 

صـادق؟ع؟ نیـز روایـت ‌شـده اسـت: »نـگاه )حرام( تیـری اسـت مسـموم از جانب شـیطان. هرکس 

که طعـم آن را  کنـد، خداونـد در پـی آن ایمانی بـه او می‌دهد  آن را بـه خاطـر خـدا -نـه غیـر او- ترک 

بچشـد« )صـدوق، 1404ق، ج4، ص18(.

کـه عامـل اصلـی و اولیـه بسـیاری از انحرافـات، » نـگاه حـرام«  حاصـل بحـث آن‌کـه از آن جـا 

که در زمینه عفاف می‌دهد،  اسـت؛ از این رو خداوند در سـوره نور آیات ۳۱ و ۳۰، اولین دستوری 

حفـظ نـگاه و پرهیز از چشـم‌چرانی اسـت.

3. 2. عفاف در پوشش
که خداوند متعال در قرآن کریم  لباس و پوشش نعمتی بزرگ و متناسب با فطرت انسان است 

از آن یاد می کند: 

قْـوى‏ ذلِکَ   وَ لِباسُ التَّ
ً
يشـا مْ وَ رِ

ُ
 يُـوارِي سَـوْآتِک

ً
مْ لِباسـا

ُ
يْک

َ
نـا عَل

ْ
نْزَل

َ
>يـا بَيِن آدَمَ قَـدْ أ

ون<)اعـراف: 26(؛ رُ
َ

کّ
َ

هُـمْ يَذّ
َّ
عَل

َ
خَيْـرٌ ذلِـکَ مِنْ آيـاتِ الِلَّه ل

که عورت‌های   ای فرزنـدان آدم! در حقیقـت، مـا برای شـما لباسـی فرو فرسـتادیم 
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ینتـی اسـت، ولـی بهتریـن جامـه لبـاس  شـما را پوشـیده مـی‌دارد و ]بـرای شـما[ ز

کـه متذکـر شـوند«. تقواسـت. ایـن از نشـانه‌های ]قـدرت[ خداسـت، باشـد 

یکـی از بارزتریـن مصادیـق عفـاف، مسـأله »حجـاب و پوشـش« اسـت. عفـت در پوشـش یعنـی 

کـه بـا هویـت دینـی، هنجارهـای اخلاقـی، شـخصیت والای انسـانی و  انتخـاب جامـه و لباسـی 

ارزش‌هـای متعالـی اجتماعـی، سـازگار باشـد. توصیه‌هـای دینـی دربـاره پوشـش بـا هـدف حفـظ 

که امنیت فرد و جامعه را  کاهش تحریکات جنسـی و جلوگیری از فسـاد اسـت  خویشـتن‌داری و 

تأمیـن می کنـد. به‌عبـارت ‌دیگـر، انسـان بـا پوشـیدن لباس‌های تنـگ، چسـبان، نـازک و بدن‌نما، 

گسـترش فسـاد جنسـی می‌شـود و در نتیجه آسـایش و امنیـت روانی  موجـب جلـب نظـر دیگران و 

کـه از مصادیـق مهـم بی‌عفتـی،  را از خـود و جامعـه سـلب می‌کنـد؛ بـه خصـوص در میـان زنـان 

 
َ

مُرِهِنَّ عَل بْـنَ بُِ يَضْرِ
ْ
عدم پوشـش مناسـب آنان اسـت. خداوند منان در قرآن توصیـه می کند: >وَل

گردن و سینه‌هایشـان  <)نـور: 31(؛ زنـان طـوری روسـری های خود را بر سـینه خـود افکنند تا  نَّ بِِ جُيُو

پوشـانده شـود. خداونـد حکـم بهتریـن پوشـش را بـرای آسـایش خـود زنـان این‌گونـه بیـان می‌کنـد: 

نْ 
َ
دْنَ أ

َ
نَّ ذَلِکَ أ بِيبِِ

َ
نَّ مِـنْ جَل يِْ

َ
ؤْمِنِيَن يُدْنِيَن عَل ُ وَاجِکَ وَ بَنَاتِکَ وَ نِسَـاءِ الْ زْ

َ
 لِ

ْ
بُِّ قُـل ـا النَّ َ يُّ

َ
>يَـا أ

کَانَ الُلَّه غَفُورًا رَحِيمًا<)احزاب: 59(؛ اى پیامبر! به همسـرانت و دخترانت و زنان   يُؤْذَيْنَ وَ 
َ

يُعْرَفْنَ فَل

کنند«.  مؤمنـان بگـو: از پوشـش‏هاى بلنـد )چـادر ماننـد( شـان به خودشـان نزدیـک 

کـه جلباب پوشـش      دربـاره ی جلبـاب معانـی مختلفـی بیـان شـده اسـت؛ برخـی می گوینـد 

کـه صـورت و سـر را  کـه تمـام بـدن را می‌پوشـاند و یـا روسـری مخصوصـی اسـت  سرتاسـری اسـت 

گلـو و سینه‌هایشـان در معـرض ناظریـن  کـه زیـر  می‌پوشـاند و زنـان بایـد جلبـاب را طـوری بپوشـند 

کار بـه معرفـی زنـان بـه این کـه اهـل پوشـش و صلاح هسـتند، نزدیک‌تـر اسـت و دیگر  نباشـد، ایـن 

مـورد اذیـت اهـل فسـق و فجـور واقـع نمی‌شـوند)طباطبایی، ۱۳۹۳، ج16، ص510-519(.

    بدون تردید، باورها و عقاید فرد عفیف در عمل او ظاهر می شود و پوشش یکی از مهم‌ترین 

مؤلفه‌هـای ایـن اظهـار اسـت. در حقیقـت عفـت درونـی، فـرد را بـه تسـتر بیرونـی سـوق می‌دهـد. از 

کـه جسـم زن بیـش از مـرد قابلیـت جـذب جنـس مخالـف را دارد و روح زن نیز دل‌بسـتگی  آن جـا 

کیـد اسلام بـر حجـاب زنـان، پررنگ‌تـر اسـت. از  بیشـتری بـه خودآرایـی و عشـوه دارد، از ایـن رو تأ
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گریزان اسـت. این اصل را می‌توان از داسـتان حضرت  دیدگاه قرآن کریم، فطرت انسـان از عریانی 

آدم و حوا؟عهم؟ در بهشت، اغوای ایشان توسط شیطان و برهنه شدن و تلاش آن دو برای پوشاندن 

کـه خداونـد متعال در سـوره‌های اعـراف و طه بـه آن اشـاره‌کرده اسـت )اعراف:  کـرد  خـود اسـتنباط 

22-20؛ طـه: 121(. خداوند متعـال در آیـات سـوره‌ی مبارکـه‌ی اعـراف پـس از بیـان وسوسـه‌ی آدم و 

که بـر بنـی‌آدم ارزانی  ینـت را از نعمت‌هـای خـود برمی‌شـمرد  حـوا؟عهم؟ از سـوی شـیطان، لبـاس و ز

داشـته است:

یشا و لباس التّقوى ذلک خيرٌ   >یا بنی ادم قد أنزلنا عليکم لباسا يواري سواتکم و ر

ون< )اعـراف: 26(؛ ای فرزنـدان آدم، در حقیقت، ما  ر
َ

کّ
َ

هـم يذّ
ّ
ذلـک مـن آيات الله لعل

کـه عورت‌هـای شـما را پوشـیده مـی‌دارد و ]برای  بـرای شـما لباسـی فـرو فرسـتادیم 

ینتـی اسـت، ]ولـى[ بهترین جامـه، ]لبـاس[ تقوا اسـت. این از نشـانه‌های  شـما[ ز

که متذکر شـوند«. ]قدرت[ خداسـت، باشـد 

آیـات مربـوط بـه پوشـش زنـان در سـوره نور آیـات ۳۰ و ۳۱ و سـوره احـزاب آیه ۵۹ به ‌صـورت خاص 

کـه آنچـه از منظـر قـرآن اهمیـت دارد، عفـت در  بیـان ‌شـده اسـت. از ایـن آیـات اسـتفاده می‌شـود 

که  که در این بخـش، مؤلفه‌هایی  پوشـش اسـت و بدون آن فلسـفه حجاب تحقـق نخواهد یافت 

کند از منظر قرآن و احادیث بیان شـده اسـت. زن باید در پوشـش خود در مقابل نامحرم، رعایت 

3. 2. 1. پوشش مطمئن

خداونـد متعـال، زنـان را بـه داشـتن پوشـش مطمئـن توصیـه می کنـد و در آیاتـی نحـوه ی ایـن 

< )نـور: 31(؛ شـرمگاه‌های خـود را نیـز از دیـد  وجَهُـنَّ فَظْـنَ فُرُ پوشـش را بـه زنـان امـوزش می دهـد: >يَْ

دیگـران بپوشـانند«. بنـا بـر نظـر مفسـران، هر جـا در قـرآن »حفـظ فـرج« آمـده، بـه معنـای حفـظ آن از 

که بـه معنای حفظ از نظر اسـت و مقصود وجوب پوشـش عورت اسـت  زنـا اسـت، جـز در ایـن آیه 

که انسـان از نمایان شـدن آن شـرم دارد  )طبرسـی، 1372، ج4، ص138( و عورت هر آن چیزی اسـت 

کل بـدن زنـان عـورت اسـت، مگـر صـورت و دو  )مصطفـوی، 1368، ج8، ص260(. بنابـر فتـوای فقهـا، 

دسـت تا مچ )ایروانی،۱۳۸۸، ج ۲، ص58(. انسـان عفیف باید بدنش را مسـتور نگاه دارد و عورتش 

کـه نظـر آن‌هـا جایـز نیسـت، بپوشـاند. هـم مـرد و هـم زن بایـد ایـن مسـائل را بـه‌  را از دیـد دیگرانـی  
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کـه وسـیله زناشـویی نمی‌یابنـد، بایـد عفـت ورزنـد تـا خـدا آنـان را از  کسـانی  کننـد و  دقـت رعایـت 

 
َ

مُرِهِـنَّ عَىل بْنَ بُِ يَضْرِ
ْ
کنـد. در فـراز دیگـری از ایـن آیـه بیـان شـده اسـت:>وَل فضـل خویـش بی‌نیـاز 

گـردن و سـینه بـا آن  < )نـور: 31(؛ و )اطـراف( روسـرى‏هاى خـود را بـر سـینه خـود افکننـد )تـا  ـنَّ بِِ جُيُو

که بـر »پوشـیدن« دلالـت دارد )ابن فـارس ، 1404  پوشـانده شـود(«. واژه ی خمـر اصـل واحـدی اسـت 

که سـر بواسـطه آن پوشـیده می  ق، ج‏2، ص 215( و علـت نامیـده شـدن مقنعـه بـه خمـار ایـن اسـت 

کـه زنـان مأمـور شـده‌اند  شـود )طریحـی، 1375، ج 3، ص 292(. در تفسـیر مجمع البیـان آمـده اسـت 

ی سـینه‌های آنان  گـردن، رو ی سـینه خـود بیفکننـد تـا افزون بـر سـر و  کـه روسـری‌های خـود را بـر رو

نیز پوشـیده باشـد، زیرا قبل از نزول آیه، زنان دامنه روسـری‌ها را به پشـت سـر می‌افکندند و سـینه 

گـردن آنـان، نمایـان بـود )طبرسـی، 1372، ج4، ص138(. ایـن آیـه درصدد منـع زنان از آشـکار کردن  و 

گریبان و برجسـتگی‌های سـینه برای نامحرمان اسـت و از فرازهای  زیبایی هـای ذاتـی خود مانند 

یافـت.  مختلـف آن می تـوان عفـت در نـگاه، عفـت در شـهوت و عفـت در پوشـش را در

سوره احزاب آیه ۵۹ دستور دیگری در نحوه ی پوشش به زنان می دهد:

نَّ  بِيبِِ
َ

نَّ مِن جَل يِْ
َ
ؤْمِنِيَن يُدْنِيَن عَل ُ بَنَاتِکَ وَنِسَاء الْ وَاجِکَ وَ زْ

َ
ِ
ّ

بُِّ قُل ل ا النَّ َ يُّ
َ
 >يَا أ

حِيمًا<)أحزاب: 59(؛   يُؤْذَيْنَ وَکَانَ الُلَّه غَفُورًا رَّ
َ

ن يُعْرَفْنَ فَل
َ
دْنَ أ

َ
ذَلِکَ أ

ای پیامبـر! بـه همسـران و دخترانـت و زنـان مؤمنـان بگـو جلباب هـای خـود را بـه 

کار بـرای این کـه بـه نیکـی و عفـت شـناخته شـوند و  خویـش نزدیـک سـازند. ایـن 

مـورد اذیـت قـرار نگیرنـد، بهتـر و نزدیک‌تـر اسـت و خـدا آمرزنـده و مهربـان اسـت«.

کـه زن بـه ‌وسـیله  کوتاه‌تـر از رداء اسـت  صاحب التحقیـق می‌گویـد: »جلبـاب بلندتـر از روسـری و 

آن سـر و سـینه خـود را می‌پوشـاند« )مصطفـوی، 1368، ج2، ص94(.  راغـب در مفـردات از آن بـه 

پیراهـن و روسـری تعبیـر می‌کنـد. واژه ی یدنیـن نیـز از دنـو بـه معنـای نزدیـک شـدن اسـت )قرشـی، 

کـه بعضـی از جوانـان بیمـاردل و منافقـان  1387، ج ۲، ص ۳۶۰(. در شـأن نـزول ایـن آیـه آمـده اسـت 

که شـب‌هنگام بـرای ادای نماز جماعت مغرب و عشـا بـه امامت پیامبر؟ص؟  بـرای زنان مسـلمان 

کـه تصور می‌کردیـم آنان  بـه مسـجد می‌رفتنـد، ایجـاد مزاحمـت می‌کردنـد و بعد مدعی می‌شـدند 

کنیـزان واجـب نبود و وضـع ظاهـری آنان به  گـردن بـرای  کنیـز هسـتند. در آن زمـان پوشـاندن سـر و 
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دلیل شغل، مقام و موقعیت اجتماعی‌شان مناسب نبود، در این حال آیه فوق نازل شد و دستور 

عفاف در پوشش را به زنان مسلمان داد )طبرسی، 1372، ج4، ص370(. قرآن کریم در این آیه به زنان 

کننـد و بر آن محافظت  که با جلبـاب بیرون رونـد و آن‌ را به خود نزدیک  مسـلمان دسـتور می‌دهـد 

ینت‌هـای بدن آنان آشـکار نشـود و بدین‌ وسـیله بـه آزاد بـودن، عفت و نجابت شـناخته  کننـد تـا ز

و مـورد اذیـت واقـع نشـوند. حکـم حجاب بـرای زنان مسـلمان قبـل از نزول ایـن آیه بیان ‌شـده بود، 

که در  کیـد می‌کنـد  کـرده بودنـد. آیـه فـوق تأ کوتاهـی  ی ساده‌اندیشـی در حفـظ آن  امـا بعضـی از رو

رعایـت آن دقیق باشـید. 

کار بـا اسـتفاده از مقنعـه و یـا روسـری‌هایی بلندتـر از  امـروز بسـیاری از بانـوان شـاغل، هنـگام 

کردن ساق دست و استفاده از جوراب‌های نیمه بلند یا بلند  روسری‌های مجلسی و یا به دست 

کرده و بـا آرامش بیش تری به انجـام فعالیت‌های خـود می‌پردازند. از  و... پوشـش خـود را مطمئـن 

که چادر، حجاب برتر شـناخته ‌شده اسـت؛ زیرا مطمئن‌ترین و پوشاننده‌ترین لباسی  این‌روسـت 

کـرم؟ص؟ ‌آمده اسـت: »زن در  کننـد. در روایتـی از رسـول ا کـه بانـوان می‌تواننـد از آن اسـتفاده  اسـت 

کافی  کـه تـا زانـوان یا سـاق پـای او مسـتور باشـد،  گـر یـک پیراهـن بپوشـد  پیـش بـرادر و فرزنـد خـود ا

اسـت ولـی در نـزد نامحرمان، زن باید چهار لباس داشـته باشـد: پیراهن، روسـری یـا مقنعه، چادر 

و شـلوار« )مشهدی، ۱۳۶۸، ص 347(.

3. 2. 2.  نپوشیدن لباس شهرت

که  برخـی شـرایط پوشـش بیـن زن و مـرد مشـترک اسـت و از ایـن ‌جهت بر هـر دو واجب اسـت 

که زن و مرد لباس شهرت نپوشند؛  کنند، از جمله این ویژگی‌ها این اسـت  این شـرایط را رعایت 

کـه بـه زیبایـی شـهره  کـرم؟ص؟ از پوشـیدن دو نـوع لبـاس نهـی فرمودنـد: »لباسـی  چنان‌کـه پیامبر ا

که به زشتی شـهره باشـد )محمدی ری شـهری، ۱۳۸۵، ج 10، ص 236(.  )انگشـت‌نما( باشـد و لباسـی 

اسـتفاده بانـوان از لبـاس شـهرت موجـب جلب توجـه نامحرمـان و رواج بی بنـد و باری و فسـاد در 

جامعه اسـت.

3. 2. 3. نپوشیدن لباس بدن نما

ک دیگر لباس بانوان برای حضور در اجتماع، بدن‌نما نبودن آن است. لباس در چارچوب  ملا
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کـه بـدن از زیـر آن نمایـان نباشـد. متأسـفانه اسـتفاده از  عفـاف اسلامی، بایـد به‌گونـه‌ای باشـد 

گـرم سـال بیـن برخـی افـراد رایج اسـت. غرض  لباس‌هـای نـازک و بدن‌نمـا بخصـوص در ماه‌هـای 

که قسمت‌های برجسته  اصلی از لباس، پوشـش بدن اسـت و پوشش بانوان باید به‌گونه‌ای باشد 

که بـدن را نپوشـاند و نظر  بـدن را بپوشـاند و باعـث تحریک جنسـی نشـود. از منظر اسلام، لباسـی 

کند، مورد مذمت است و در روایات از پوشیدن آن‌ها نزد نامحرم نهی شده است.  نامحرم را جلب 

کـرم؟ص؟ آمـد، در حالی‌کـه جامه‌هـای  کـه خواهـر عایشـه بـود بـه خانـه پیامبـر ا اسـماء دختـر ابوبکـر 

ی خویـش را از او برگرداند و فرمود: »ای اسـماء! همین  نـازک و بدن‌نمـا پوشـیده بـود. پیامبر؟ص؟ رو

‌کـه زن بـه حـد بلوغ رسـید سـزاوار نیسـت چیـزی از بدن او دیده شـود مگر ایـن و این - اشـاره فرمود 

به چهره و قسـمت مچ به پایین‌دسـت خودشـان« )خرمشـاهی و انصاری، ۱۳۷۶، ص422(. 

کلبـی بـه  کـه دحیـه  کـه رسـول خدا؟ص؟ لبـاس قبطـی را  یـد نقـل‌ شـده اسـت      از اسـامه بـن ز

کرد:  کـرده بـود به من پوشـاند، من نیـز آن را به همسـرم پوشـاندم. پیامبر؟ص؟ سـؤال  حضـرت هدیـه 

گفتـم: آن را بـه همسـرم پوشـاندم. حضـرت فرمود:  چـرا لبـاس قبطـی را نمی‌پوشـی؟ مـن در پاسـخ 

کند؛ پس به ‌راسـتی‌که من می‌ترسـم لبـاس قبطی حجم  کـن در زیـر آن زیرپـوش اسـتفاده  بـه او امـر 

یـدان، ۱۴۱۶ق، ج3، ص330(.  بـدن او را نمایـش دهـد )ز

3. 2. 4. رنگ لباس

رنـگ پوشـش در انسـان تغییـرات روحـی و جسـمی بـه وجـود آورده و در فـرد القای اثـر می‌کند. 

ینی، 1391،  رنگ‌ها احسـاس‌برانگیز هسـتند و دلالت فطری و بی‌واسـطه بر مدلول خویش دارند )آو

ک‌های پوشش  که رنگ توانایی تحریک عواطف دارد. یکی از ملا گفت  ص50(. بنابراین می توان 

کننده نداشـته باشـد. بسـیاری از بانوان  که رنگ تهییج  بانـوان در عرصه‌هـای عمومـی این اسـت 

که رنگی خنثی اسـت، هرچند در این‌باره نظرات  از رنگ مشـکی برای پوشـش اسـتفاده می‌کنند 

متفـاوت اسـت. خداونـد در قرآن کریـم از لفـظ جلابیـب بـرای حجـاب اسـتفاده می‌کنـد )احزاب: 

کرده‌اند  کتاب‌هـای معتبر لغوی تصریـح  یشـه لغـوی جلبـاب، »جلب« اسـت. بسـیاری از  59(. ر

کـه یکـی از معانـی جلب، سـیاهی اسـت. لسـان العرب پـس از نقل عبـارت »و جلب الليـل يطرده 

کتاب‌های تفسـیری  کـرده اسـت. همچنیـن  کـه شـاعر از جلـب، سـیاهی را اراده  النهـار« می گویـد 
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که جلـب در آن‌ها به معنای سـیاهی  ماننـد الکشـاف و روح المعانـی، بعضی از شـواهد شـعری را 

کرده‌اند )دهقانـی، 1384، ص91-90(.  کار رفته، نقـل  بـه‌ 

از سوی دیگر، بنابر برخی شواهد، تبادر ذهنی زنان عرب از این آیه، رنگ مشکی بوده است. 

که آیـه نازل شـد، هریک از آن‌هـا به‌طرف پارچه‌هـای ندوخته  عایشـه در این‌بـاره می‌گویـد: »زمانـی 

کـه  گردیدنـد  خویـش رفـت، قسـمتی از آن را شـکافت و سـر خویـش را بـا آن پوشـاند؛ پـس چنـان 

که  کلاغ‌سـیاه بر سرشـان نشسـته اسـت« )زمخشـری، بی تا، ج3، ص231(. بی‌گمان، مقنعه‌ای  گویی 

کرده اسـت.  کلاغ‌سـیاه تشـبیه  که عایشـه آن را به  زنان انصار سـرکرده بودند، به رنگ مشـکی بوده 

کرم؟ص؟ در مقابـل انتخـاب پوشـش مشـکی از سـوی زنـان انصـار، دلیـل بـر تقریـر و  سـکوت رسـول ا

تأیید آن حضرت نسبت به رنگ مشکی حجاب زنان است. رنگ سیاه احساس بزرگی، هیبت 

و وزیـن بـودن را ایجـاد می‌کنـد و بـه همیـن دلیـل، لباس‌هـای رسـمی بیشـتر به رنگ سـیاه اسـت و 

سیاسـت‌مداران نیـز از ایـن رنگ اسـتفاده می‌کنند.

3. 2. 5. عفاف در زینت 

ینت های خویش را آشـکار  که زیبایی های و ز خداونـد در قرآن مجیـد به زنان دسـتور می دهد 

گفته می‌شود  ینت‌هایی  کلمه »زیور« در فارسی است؛ زیرا زیور به ز ینت در عربی اعم از  نکنند. ز

ینت هـم به این دسـته  کلمـه ز کـه از بـدن جـدا می‌باشـد؛ ماننـد جواهـرآلات؛ ولـی در زبـان عربـی، 

کـه بـه بـدن متصـل اسـت؛ نظیـر سـرمه و خضـاب )مطهـری،  گفتـه می‌شـود و هـم بـه آرایش‌هایـی 

1390، ص131(. همچنیـن آرایش‌هـای متصـل بـه بـدن مانند سـرمه و رنگ مو را نیز شـامل می‌شـود.

 مَا ظَهَرَ مِنْهَ<)نور: 31(؛ و 
َّ

ـنَّ إِل ينَتَُ  يُبْدِينَ زِ
َ

خداوند متعـال در قرآن کریـم بـه زنان می فرماید: >وَل

ینت گرایی بانـوان را نفی نکرده  ینـت خـود را آشـکار نکنند مگر آن چه ظاهر اسـت. البته اسلام ز ز

ینت طلبـی و آراسـتگی متبرجانه  کرده اسـت، اما ایـن ز و حتـی آن‌هـا را بـه آرایـش خویش ترغیـب 

محـدوده خاصـی دارد و آن چشـم محـارم اسـت )مـکارم شـیرازی و همـکاران، 1374، ذیـل آیـه 31 سـوره 

ینـت  ینـت بـرای مـردم؛ ۲. ز ینـت سـه نـوع اسـت: ۱. ز نـور(. امـام باقـر؟ع؟ در این‌بـاره می‌فرماینـد: ز

ینـت بـرای  کردیـم و ز کـه ذکـر  ینـت مـردم همـان اسـت  ینـت بـرای شـوهر؛ امـا ز بـرای محرمـان؛ ۳. ز

ینت  گردنبنـد و بالای آن و بازوبنـد و پایین‌تر از آن و خلخال و پایین‌تـر از آن و اما ز محرمـان جـای 
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ینـت جایـز نباشـد، بـه  کـردن ز گـر آشـکار  بـرای شـوهر همـه بـدن اسـت )بروجـردی، ۱۳۸۶، ص610(. ا

ینت‌ها بر آن اسـت نیز نباید آشـکار شـود )شـبر، ۱۴۲۱، ص532(.  که این ز ‌طریـق ‌اولـی اعضای بـدن 

ینـت آشـکار  ینـت را می‌تـوان بـه دو نـوع باطنـی و ظاهـری یـا ز کتـب تفسـیر، ز     بـا اسـتناد بـه 

کـه می‌گویـد >.. الا مـا ظهـر منهـا< )مگر آن  کـرد. بـا توجـه بـه بخشـی از آیـه شـریفه  و پنهـان تقسـیم 

ینت ظاهـری لازم و ضروری نیسـت و نگاه  که پوشـاندن ز گفت  کـه ظاهر اسـت(، می‌تـوان  مقـدار 

کرد  کـردن به آن محل اشـکال نیسـت. اما در این مـورد نباید نظر علمای اهل‌فـن و فقها را فراموش 

ینـت ظاهـری بـه ‌قصـد لـذت باشـد و ایـن نـگاه موجـب فسـاد و  کـردن بـه ز گـر نـگاه  کـه می‌گوینـد: ا

انحراف شـود، محل اشـکال اسـت و در ردیف نگاه‌های حرام جای می‌گیرد و در چنین مواردی، 

ینـت ظاهـری بایـد پوشـانده شـود و ایـن پوشـاندن واجـب اسـت )طبرسـی، 1372؛ مشـهدی، 1368،  ز

ذیـل آیـه 33 سـوره احزاب(.

ینت ظاهری فقها و مفسران نظرات مختلفی دارند. مرحوم طبرسی)ره(  کلی، درباره ز به طور 

ینت آشـکار و ظاهری  صاحب تفسـیر مجمع البیان در ذیل آیه مورد بحث می‌فرمایند: درباره‌ی ز

ینت ظاهری سـرمه و انگشتر و خضاب دست  ینت آشـکار لباس اسـت. ۲. ز سـه قول اسـت: ۱. ز

کف دسـت اسـت )طبرسـی، 1372، ذیل آیه 31 سـوره نور(. بعضی  ینت ظاهری صورت و  اسـت. ۳. ز

که  کردند: »چه چیزی حلال اسـت برای مردان  از اصحاب امام صادق؟ع؟ از آن حضرت سـؤال 

کـه نامحـرم هسـتند؟ امـام؟ع؟ فرمود: چهـره، مـچ و قدم‌ها« )حـر عاملی،  از زبـان ببیننـد در صورتـی‌ 

که زن در زندگی  گفت  1409ق، ج ۱۴، ص ۱۴۶(. در توجیه این استثنا برای صورت و دست ها باید 

کـه از دو دسـت خویـش بـرای انجـام اموری چون برداشـتن اشـیا اسـتفاده  اجتماعـی ناچـار اسـت 

گر مـا زنـی را با صـورت نمایان  کـه ا کنـد و نیـز در مواقعـی بایـد رخ بگشـاید، ایـن بـدان معنـا نیسـت 

که  کردیـم بلافاصلـه مورد اصابـت تیرهای هوس آلود نـگاه خویش قرار دهیم. اسـتثنایی  مشـاهده 

گذار شـده اسـت تا در  کـه به زنـان وا آیـه بـرای زنـان قائـل می‌شـود در حقیقـت نوعی تسـهیل اسـت 

که عدم پوشـش برای چهره، مـچ، قدم و آن  زندگـی اجتماعـی راحت‌تر باشـند. باید توجه داشـت 

که موجب فسـاد، انحراف و  ینت ظاهری زن قلمـداد می‌شـود در صورتی‌  کـه جـزو ز قسـمت‌هایی 

گرفت، پوشاندن آن قسمت‌ها  گر چنین شـد؛ یعنی منشأ فسـاد قرار  گناه نشـود، اشـکالی ندارد و ا
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ینت  ینت پنهانی همان ز ینت پنهانی و باطنی است. ز ینت، ز نیز واجب است. نوع دوم از اقسام ز

گوش و اطراف آن. برخی دیگر از  گردن، سر، سـینه و  طبیعی زن اسـت؛ چون ذراع، سـاق پا، بازو، 

گردن  گوشواره، دستبند، بازوبند و  ینت‌آلات است؛ چون  ینت پنهانی همان ز که ز گفته‌اند  مفسران 

ینت بر آن قرار دارد.  که ز ینتی مسـتلزم آشـکار شـدن اندامی اسـت  کردن چنین ز بند، زیرا آشـکار 

ینت پنهانی برای بانوان ضروری و واجب است. امام باقر؟ع؟ فرموده است:  در نتیجه پوشاندن ز

ینـت ظاهـر عبـارت اسـت از جامـه، سـرمه، انگشـتر، خضـاب دسـتها، النگـو.  »ز

ینت سـه نوع اسـت: یکى براى همۀ مردم اسـت و آن همین اسـت  سـپس فرمود ز

گردنبند به بالاتر و جـاى بازوبند به  گفتیـم. دوم براى محرمهاسـت و آن جـاى  کـه 

کـه اختصاص به شـوهر دارد  ینتى اسـت  پاییـن و خلخـال به پایین اسـت. سـوم ز

و آن تمـام بـدن زن اسـت«.)حر عاملی، 1409 ق، ج 3، ص 25(.

3. 2. 6. عطر زدن 

هریـک از حـواس جسـمانی انسـان می‌توانـد یکی از محرکه‌های شـهوت جنسـی باشـد. حس 

کـه در دسـته‌بندی ارتباطـات غیرکلامـی می‌گنجـد نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنا نیسـت، بـه  بویایـی 

کـرم؟ص؟ در ضمـن روایتی،  گـر عطـر از سـوی زن نامحـرم اسـتعمال شـده باشـد. پیامبر ا خصـوص ا

کار می‌داند )پاینده، 1382،  که در آن نامحرم حضور دارد را برابر با زن زنا ورود زن معطر به مجلسـی 

ص611(. بنابرایـن بـوی خـوش نیـز یکـی از ابزارهـای ارتبـاط و انتقـال پیـام به دیگران اسـت. انسـان 

به‌طـور طبیعـی بـا استشـمام بـوی خـوش از چیـزی یـا جایـی، به‌طـرف آن جـذب می‌شـود و پیـام 

کار نباشـد.  بـوی خـوش، دعـوت بـه خـود و الفـت و نزدیکـی اسـت؛ هرچنـد چنیـن انگیـزه‌ای در 

کند بـا زبـان بی‌زبانی مـردان را به ‌سـوی خـود فرا  کـه در عرصـه عمومـی بـوی خـوش اسـتعمال  زنـی 

می‌خوانـد و آنـان را بـه مسـائل جنسـی وسوسـه می‌کنـد )طاهـری نیـا، ۱۳۸۹، ص211(. هرچنـد اسلام 

کـه معطر بـودن زنان نزد  سـفارش بسـیاری بـه اسـتعمال بوی خـوش دارد، اما به خاطـر پیامدهایی 

کرده اسـت. رسـول خدا؟ص؟  کار نزد نامحرمان نهی  نامحرم می‌تواند داشـته باشـد، بانوان را از این 

که خویش را خوشـبو سـازد و سـپس از خانـه‌اش بیرون رود، او لعنت می‌شـود  می فرمایـد: »هـر زنی 

تـا به خانـه‌اش بازگـردد« )کلینـی، ۱۴۲۹ق، ج5، ص518(.
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ج 3. 2. 7. تبرّ

ینت زن به شـمار می رود و در قرآن کریم از آن نهی شـده اسـت،  کـه مصـداق ز از دیگـر مـواردی 

لى< )احزاب:  تبرج است. قرآن خطاب به زنان پیامبر؟ص؟ می‌فرماید: >و لا تبرجن تبرج الجاهلية الأو

که زنان در روزگار جاهلیت نخست نمایان می‌شدند، در میان مردم نمایان نشوید.  33(؛ آن گونه 

کـردن خود در برابر مردم اسـت،  گرفته ‌شـده و به معنای ظاهر شـدن و نمایان  کلمـه تبـرج از »بـرج« 

کـرد و  ینـت  کـه بـرج قلعـه بـرای همـه هویـدا اسـت. تبرجـت المـرأة یعنـی زن خـود را ز همان‌طـور 

پیراسـت و تبرجـت الانثـى یعنـی زن جمـال خـود را آشـکار سـاخت )محقـق، ۱۳۶۴، ص122-123(. 

ینـت و هـر چیـزی اسـت  کـردن ز کـه تبـرّج آشـکار  همچنیـن در شـرح معنـای ایـن واژه آمـده اسـت 

کـه شـهوت مـرد را برانگیزانـد )ابن منظـور، 1414ق، ج۲، ص۲۱۲(. کلمـه جاهلیه الأولـى نیـز بـه معنـای 

که زنان عفت در پوشش نداشتند )طباطبائی، 1393، ج ۱۶، ص ۳۰۹(.  جاهلیت قبل از بعثت است 

قرآن کریـم در ایـن آیـه زنان را از آشـکار کردن زیبایی‌ها و جاذبه‌های جنسـی در برابـر نامحرمان 

کـه از جلوه گـری و تبـرج بپرهیزنـد )رجبـی، 1385، ص189(. این  کـرده و از آنـان خواسـته اسـت  نهـی 

کند: تبرج در نوع لباس، لحن کلام، راه رفتن،  تبرج می‌تواند در حالت‌های مختلف زن بروز پیدا 

نگاه‌هـای معنـادار و... از ایـن‌رو، اسـتفاده از پوشـش، لزوماً به معنـای نفی تبرّج نیسـت؛ زیرا تبرّج 

به معنای خودنمایی و جلب نظر دیگران اسـت و این مسـأله با استفاده از برخی پوشش‌ها یا نوع 

که مدلول آیه  که عـدم تبرّج  و مـدل آن‌ها محقق می‌شـود )طاهری نیا، 1389، ص118(. واضح اسـت 

که عفت در پوشـش داشـته و جاذبه‌های جنسـی خود را  اسـت، هنگامـی در زنـان تحقـق می‌یابد 

کنند. این حکم الهی از داخل خانه پیامبر؟ص؟ آغاز شده و پس‌  به ‌وسیله پوشش مناسب پنهان 

کرده اسـت. پیامبر خدا؟ص؟ موظف می‌شـود تا با ارائه الگوی عملی برای  از آن به جامعه سـرایت 

جامعـه اسلامی، دسـتورات الهی را به مردم بنمایانـد، به ‌ویژه آن که پیش ‌از ایـن آیات، پیامبر؟ص؟ 

و همسرانشـان به ‌عنوان الگو معرفی‌شـده‌اند )نور: ۲۱(. از سـوی دیگر، واژه »نسـاء« در ادبیات قرآنی 

کوچـک و بـزرگ اشـاره دارد؛ )بقـره: 4۹؛ غافـر: ۲۵؛ نـور: ۳۱(. طبـق سـیاق  بـه جماعـت مؤنـث، شـامل 

کرده اسـت، در  آیـات سـوره أحـزاب، خداونـد درباره  همسـران پیامبـر؟ص؟ از لفظ »أزواج« اسـتفاده 

گفت واژه »نسـاء«، تنها  کار رفته اسـت؛ به ‌این ‌ترتیب، شـاید بتوان  که اینجا واژه »نسـاء« به‌  حالی‌ 
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که منتسـب به رسـول  کلی زنانی را شـامل می‌شـود  شـامل همسـران پیامبر نمی‌شـود، بلکه به ‌طور 

که بـه پیامبـر؟ص؟ منسـوب‌اند،  خـدا؟ص؟ هسـتند. بـه ‌ایـن ‌ترتیـب، خداونـد بـه همه زنـان مسـلمان 

که  کنند. روایات فراوانی نیز در منابع روایی شـیعه نقل ‌شـده اسـت  کـه از تبـرج دوری  فرمـان داده 

کفیـن و رعایت عفاف به‌ وسـیله  دلالـت بـر وجـوب پوشـش تمام بدن به ‌وسـیله بانوان مگـر وجه و 

که مناسـب اسـت به نمونه‌هایی از آن اشـاره شـود. آنان دارد 

ینت‌ها قال: الوجه و الکفین  یاد: سمعت جعفرا و سئل عما تظهر المراه من ز عن مسعده بن ز

ینتش می‌تواند  که زن از ز )حر عاملی، 1409ق، ج۱۴، ص ۱۴۶(. شنیدم از امام صادق؟ص؟ درباره چیزی 

کند، فرمود: چهره و دو دست. آشکار 

عـن الفضیـل قال: سـالت ابـا عبدالله؟ع؟ عـن الذراعین مـن المراه هما مـن الزینه 

<)نور: 31(، قال نعم و ما دون الخمار  نَّ تِِ
َ
 لِبُعُول

َّ
نَّ إِل ينَتَُ  يُبْدِينَ زِ

َ
التی قال الله >وَل

مـن الزینـه و ما دون السـوارین )همـان، ص145(؛ از امام صادق؟ع؟ دربـاره ذراعین 

ینت‌های خود را برای  که خداوند فرموده »ز ینت است  کردم آیا آن‌ها از ز زن سؤال 

ینت اسـت.  مردان آشـکار نکنید«، فرمود: بله، آن چه زیر مقنعه و زیر النگو اسـت، ز

گفتار  3. 3. عفاف در 
کـه بـرای انسـان  کـه خداونـد در سـوره بلـد، ضمـن نعماتـی  زبـان از نعمت‌هـای بزرگـی اسـت 

گفتن، انسـان را از حیوانات متمایز می کند.  برشـمرده، از آن یادکرده اسـت. نعمت نطق و سـخن 

که زبان انسـان اسـت؛ هم برای تناول طعام مورد اسـتفاده است و هم برای تکلم  گوشـت  این تکه 

که از انسان صادر می‌شود، می‌تواند طیب باشد یا خبیث، امر به‌ معروف  کلامی  گفتن.  و سخن 

کند.  کند و عفـت را رعایت  باشـد یـا نهـی از منکـر، در هر صورت انسـان باید این نعمـت را حفظ 

ذِي فِ 
َّ
قَـوْلِ فَيَطْمَعَ ال

ْ
ضَعْنَ بِال ْ َ

 ت
َ

کلام چنین می فرمایـد: >فَل قرآن کریـم در خصـوص عفت در 

کـه در دلش  کـه آن‌کس  گفتـار نرمـی نکنیـد  وفًـا< )احـزاب: 32(؛ پـس در   مَعْرُ
ً

ـنَ قَـوْل
ْ
بِـهِ مَـرَضٌ وَ قُل

ْ
قَل

کند و به شـیوه‌ای پسندیده سـخن‌گویید. این آیه، به واسطه وجود  بیماری اسـت )در شـما( طمع 

گفتار منع  گفتاری با مردان از نرمـی در  گرایـش متقابـل میان زن و مـرد، زنان را در تعامـل  ربایـش و 
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گفتـار معـروف و برخاسـته از عقـل و فطـرت دعـوت و دخالـت جنسـیت را در  می‌کنـد و آنـان را بـه 

کـه موجب طمـع در دل افراد مریض نشـود. گفتـار منـع می‌کند 

کـه هـم از نظـر محتـوا و هـم ازنظـر شـیوه بیـان، قریـن عفـت باشـد. آوا  کلام عفیـف کلامـی اسـت 

کـه ادب و عفـت رعایـت شـود. یکـی  و آهنـگ صـدا بـه هنـگام سـخن گفتـن بایـد بـه ‌گونـه‌ای باشـد 

از نمادهـای بی‌عفتـی در گفتـار، سـخن گفتـن بـا نـاز و عشـوه بـا نامحرمـان اسـت. در ایـن آیـه هم به 

کیفیـت سـخن گفتن با نامحرم اشـاره شـده اسـت و هم به محتـوای کلام. محتـوای کلام باید »قول 

معروف« باشـد؛ یعنی سـخنی که شـرع و عرف اسلامی آن را بپسـندد. گرچه خطاب این آیه به زنان 

کریم، هرگونه کلامی که همراه با  پیامبر است، ولی دستوری برای تمامی زنان است. از دیدگاه قرآن 

گنـاه را فراهم کند، ممنوع و از حوزه عفت خارج اسـت. باید  نـاز و غمـزه و تغییر صدا باشـد و زمینه 

کردن ارتباطات  که در ارتباط میان نامحرمان باید خود پیام مورد توجه باشـد و همراه  توجه داشـت 

غیرکلامـی ارادی همچـون نازکـی صـدا، از دایـره عفاف خارج اسـت و زنان بایـد در برابر همه افـراد از 

کانادایی  کنند تا از خطر بیماردلان ایمن باشـند. مارتین موریسـون روان‌شـناس  ناز در سـخن پرهیز 

می گوید: »صدا اولین محرک و عامل جنسی به شمار می‌آید... و صدای زن در مردها اثر به سزایی 

که از تکلم بیش از پنج کلمه  کرده اسـت  ک نژاد، ۱۳۹۱، ج20، ص182(. اسلام به مردان توصیه  دارد )پا

کـردن به زنان  نـزد غیـر همسـر یا خویشـان مگـر در صورت ناچـاری، باید پرهیـز کنند، حتی در سلام 

کـردن بـه زنـان جـوان بـه خاطر صـدای زن  جـوان نیـز بایـد احتیـاط شـود. امیرالمؤمنیـن ؟ع؟ از سلام 

اجتناب می‌کرد و می‌فرمود: »ترس دارم که آهنگ صدایشان مرا خوش آید و بیش از آنکه امید ثواب 

گنـاه افتـم« )صـدوق، 1403ق، ج ۱، روایـت 4۹۹۸(. عفـاف در گفتار و کلام یعنی کنترل کلام و  دارم، در 

که در ادامه به بررسـی این موارد پرداخته شـده اسـت:  گفتار از نظر محتوا، شـیوه بیان و آهنگ صدا 

کلام گفتار و  3. 3. 1. ابعاد عفاف در 

3. 3. 1. 1.  سخن شایسته )قول معروف(

ن صَدَقَهٍ يَتبَعُهَـآ أذیً< )بقره: 263(،  وفٌ وَمَغفِـرَهٌ خَيرٌ مِّ عرُ  مَّ
ٌ

مـراد از »معـروف« در آیه شـریفة >قَول

کـه مطابـق عقـل و فطـرت سـلیم باشـد و منظـور از »قـول معـروف« در آیـه >وَقُلـنَ  کار و قولـی اسـت 

که شرع و عرف اسلامی )نه هر عرفی( آن را  < سخن معمول و مستقیم است؛ سخنی 
ً
وفا عرُ قَولَا مَّ
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کرشمه و ناز بر آن اضافه  که تنها مدلول خود را برسـاند؛ نه این که  پسـندیده بداند و سـخنی باشـد 

شـود تـا شـنونده علاوه بـر درک مدلـول آن دچار ریبـه هـم شـود )طباطبایـی، 1393، ج16، ص461(. به 

که مـورد رضای خدا  که به ‌صـورت شایسـته‌ای  عبارتـی دیگـر، دسـتور ایـن آیه بـه بانوان این اسـت 

کلام  باشد، سخن بگویند. بر اساس این آیه، یکی از مؤلفه‌های عفاف بین دو جنس، چارچوب 

که موردپسـند عرف متشرع جامعه بوده و  گفتن اسـت؛ واژگانی  و نوع واژگان انتخابی برای سـخن 

کـه دارای بار عاطفـی بوده و  کلماتی  متانـت زن را در هنـگام صحبـت بـا نامحـرم، حفـظ می‌کند. 

روایتگر رقت قلب زن و مهربانی او در مقابل نامحرم است، در چارچوب قول معروف نمی‌گنجد.

3. 3. 1. 2.  سخنان ضروری 

گفتن دو جنس، امری مطلوب و مورد  کردن به موارد ضروری در سـخن  گزیده گویی و بسـنده 

که زن و مرد بیگانه تا حد  کید در نظام عفاف اسلامی اسـت. عفاف اسلامی در پی آن اسـت  تأ

کـه در روایات  کاهش دهنـد  کـرده و ارتبـاط را بـه مـوارد ضـروری  امـکان از مـراوده بـا یکدیگـر پرهیـز 

کلمه  متعددی به این امر اشاره ‌شده است. رسول خدا؟ص؟ از اینکه زن با غیر محرم بیش از پنج 

کرد )صدوق، 1417، ص510(.  که مورد نیاز اسـت، سـخن بگوید، نهی 

3. 3. 1. 3.  شوخی نکردن با نامحرم 

کار می‌بـرد، بایـد خالـی  کـه فـرد عفیـف در مقابـل جنـس مخالفـش بـه  کلامـی  طبـق روایـات، 

از شـوخی و مـزاح باشـد. مـزاح، پـرده ی حریم‌هـا را مـی‌درد و بیـن افراد، ألفـت و صمیمیـت ایجاد 

کنـد. در ایـن روایت بـه زمینه‌چینی شـوخی  می‌کنـد و می‌توانـد روابـط زن و مـرد را بـه حـرام تبدیـل 

که در  کلمـه‌ای  کنـد، برای هـر  کس بـا زن نامحرم شـوخی  بـرای فعـل حرام اشـاره ‌شـده اسـت: »هـر 

ی میـل  گـر از رو گفتـه اسـت، هـزار سـال او را در دوزخ زندانـی می‌کننـد و آن زن ا دنیـا بـا او سـخن 

کار زشـتی مرتکب شـود، بـر آن زن  کند و  خـود را در اختیـار او قـرار دهـد و مـرد بـا او مزاح و شـوخی 

که بر مرد است، خواهد بود« )مجلسی، 1403ق، ج23، ص363(. بنابراین، شوخی  گناهی  نیز همان 

کرد. که بایـد از ان اجتنـاب  بیـن زن و مـرد، مقدمـه  کار زشـت و یـا همـان فحشاسـت 

کلمات دو پهلوی جنسی 3. 3. 1. 4. عدم استفاده از محتوای شهوت‌انگیز و 

هر واژه، نماد معنا یا معناهایی است. برخی از معانی، خوشایند و شایسته و برخی ناخوشایند 
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که در فرهنگ‌ها، همگون  و ناشایسـته اند. عفت در واژه، بیشـتر با محتوای آن سـنجیده می‌شـود 

و یکسـان نیسـت. چـه ‌بسـا واژه هایـی بـا توجـه بـه محتوایـش در فرهنگـی خوشـایند باشـند و در 

کنایه و اسـتفاده از آن در فرهنگ اسلامی، حفظ  فرهنگ دیگر ناخوشـایند؛ شـاید علت پیدایش 

که  کار بردن واژه‌هایی اسـت  گفتار، بـه  کلامـی« باشـد. از نمادهـای بی‌عفتـی در  کنتـرل »عفـت  و 

محتوای ناخوشـایندی دارند و در قالب شـوخی، تمسـخر، الفاظ رکیک و زشـت ظاهر می‌شـوند. 

گفتن با نامحرم به‌ خوبی و شایسـتگی سخن  که در سـخن  خداوند متعال به زنان توصیه می‌کند 

بگوینـد:»و قلـن قـولا معروفـا«. سـید قطـب در تفسـیر »قـول معـروف« می‌گویـد: قـول معـروف یعنـی 

کردن و ... )قطب،  این که سخن آن‌ها در امور معروف و نیک باشد نه منکر و زشت، مانند شوخی 

کلام نباید تحریک‌آمیز باشـد و نباید  1412ق، ذیـل آیـه 32 سـوره احزاب(. بنابراین، محتـوا و درون‌مایه 

گزینشـی زن و مرد در ارتباط با یکدیگر باید  کلمات  در قالب سـخنان رکیک و زشـت بیان شـود. 

خالی از تحریک‌های جنسـی بوده و از این‌ جهت، بار معنایی خنثی داشـته باشـد. همچنین به 

که مخاطب را در مورد معنای موردنظر به شـک انـدازد و امکان تحریک او  کار بـردن لفـاظ دوپهلـو 

را فراهـم آورد، در چارچوب روابـط عفیفانه نمی‌گنجد. 

گفتار 3. 3. 2. بررسی نمونه‌های قرآنی عفاف در 

گفت‌وگـوی زن و مـرد نامحـرم بـا یکدیگـر  چنانکـه بیـان شـد، یکـی از زمینه‌هـای بـروز فسـاد، 

کنـد و از چـه سـخنانی بـرای  اسـت. این کـه انسـان در برخـورد بـا شـخص نامحـرم چگونـه رفتـار 

گفت‌وگوی  رسـاندن مقصـود خود بهره بـرد، مهم اسـت. خداوند متعال برخی از زمینه‌هـای ایجاد 

گرچـه برخـی  کشـیده اسـت.  میـان دو جنـس مخالـف را در قالـب بیـان داسـتان‌هایی بـه تصویـر 

گفت‌وگوی حضرت موسی؟ع؟  گفت‌وگوی حضرت مریم؟عها؟ با جبرئیل و  گفت‌وگوی‌ها از قبیل 

با دختران شعیب)قصص:23و24(، از نمونه گفت‌وگوی‌های ضروری و سالم میان زن و مرد است، 

که  که وجود دارد، بر این اسـت دلالـت دارند  ولـی نحـوه‌ی بیـان قرآن در این داسـتان‌ها و اشـاراتی 

گفت‌وگـو می‌توانـد یکـی از زمینه‌هـای خطرسـاز در روابـط زنـان و مردان باشـد.

3. 3. 2. 1.  گفت‌وگوی مریم؟عها؟ با جبرئیل؟ع؟

کـه از حضـور جبرئیـل عارضـش شـده بـود، مبـادرت به  حضـرت مریـم؟ع؟ از شـدت وحشـتی 
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که به ‌قصد سوء به آن جا وارد شده است؛ از این  ی بشری است  که و کرد. او خیال می‌کرد  سخن 

که هدف نهایی منقطعین عباد اسـت،  رو خود را به پناه رحمان سـپرد تا رحمت عامه‌ی الهی را 

متوجـه خـود سـازد )طباطبایـی، 1393، ج14، ص41(. در ایـن آیـه بیـان شـده اسـت: >قالـت إنِي أعـوذ 

گر تو با تقوی باشی و چون  کنت تقيّا< )مریم: 18(؛ من از تو به رحمان پناه می‌برم، ا بالرّحمان منک إن 

بایـد باتقـوا باشـی، پـس همـان تقوایـت بایـد تو را از سـوء قصـد و متعرض شـدنت بـه من بـاز بدارد.

3. 3. 2. 2. گفت‌وگوی حضرت موسی؟ع؟ با دختران حضرت شعیب؟ع؟

خداوند متعـال در داسـتان حضـرت موسـی؟ع؟ و دختـران شـعیب، نحـوه‌ی برخـورد و سـخن 

گفتـن آنـان را چنیـن بیـان می‌کند:

 > و لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون و وجد من دونهم امرأتين تذودان 

کبيره<)قصص: 23(؛  قال ما خطبکما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء و أبونا شيخ 

که حشم  و چون بر سر چاه آبی )حوالی شهر مدین( رسید، آن جا جماعتی را دید 

کناری  که دور از مردان در  گوسفندانشـان را سـیراب می‌کردند و دو زن را یافت  و 

گوسفندانشـان مشـغول بودنـد؛ )موسـی بـه ‌جانـب آن دو زن رفت و  بـه جمـع‌آوری 

کار مهمتان چیسـت؟ آن دو زن پاسـخ دادند  گفـت: شـما این جـا چه می‌کنیـد و 

گوسفندانشـان  کـه )چـون مـا اختلاط بـا مـردان نتوانیـم، این جـا منتظریم تا مـردان 

کنیـم( و پـدر مـا  گوسـفندان خـود را سـیراب  کـرده( بازگردنـد و آن گاه  را سـیراب 

یـم، ناچـار مـا را بـه شـبانی  شـیخی سـالخورده و فرتـوت اسـت و مـرد دیگـری ندار

گوسـفندان فرسـتاده است(.

که دختـران حضـرت شـعیب؟ع؟ از جماعت  نکتـه‌ی جالـب‌ توجـه در آیـه‌ی یادشـده ایـن اسـت 

گوسـفندان مخلوط شـوند، دور نگه  گوسـفندان خـود را از این کـه بـا بقیـه‌ی  گرفتـه بودنـد و  فاصلـه 

کرد در نهایت عفاف  داشـته بودند. هنگامی‌که حضرت موسـی؟ع؟ از علت حضور ایشـان سؤال 

کبیـر«؛ یعنـی پـدر مـا پیـر اسـت. از آیه  کردنـد: »و ابونـا شـیخ  و اختصـار علـت حضـور خـود را بیـان 

گفت‌وگوی زن و مـرد در صورت لـزوم مانعی ندارد، ولـی باید نهایت  کـه  چنیـن اسـتنباط می‌شـود 

کرد )قرائتـی، 1383، ج1، ص37(. اختصـار را رعایـت 
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گفت‌وگوی زلیخا با حضرت یوسف؟ع؟  .3 .2 .3 .3

زلیخـا از تمـام وسـایل و روش‌هـا بـرای رسـیدن بـه مقصـد خـود و اغفـال حضـرت یوسـف؟ع؟ 

کنـد؛ آن‌چنـان ‌کـه قـرآن می فرمایـد:  کوشـید در دل او اثـر  کـرد و بـا خواهـش و تمنـا  اسـتفاده 

>و راودتـه التي هـو في بيتهـا عن نفسـه و غلقـت الأبـواب و قالت هيت لک قـال معاذ 

ی در  که و بي أحسـن مثـواي إنه لا يفلـح الظالمون< )یوسـف: 33(؛ و آن ]بانو[  الله إنـه ر

گفت: بیا  کـرد و  گیـرد. و درهـا را ]پیاپـی[ چفـت  کام  خانـه‌اش بـود خواسـت از او 

گفـت: پناه ‌بـر خدا، او آقای من اسـت. به مـن جای نیکو  کـه از آن تـوأم! ]یوسـف[ 

داده اسـت. قطعاً سـتمکاران رسـتگار نمی‌شوند«. 

کلام زلیخا دعوت حضرت یوسف؟ع؟ به بی عفتی است.  کرده، محتوای  چنانکه آیه اشـاره 

3-4. عفاف در اندیشه
کـه او را از تمـام موجـودات  انسـان بهره‌منـد از نیرویـی متفکـر و اندیشـه‌گر بـه نـام عقـل اسـت 

متمایـز می‌کنـد و قـادر می‌سـازد تـا در تمـام موضوعـات خـوب و بـد، بـه تأمـل و تفکـر بپـردازد. از 

طـرف دیگـر، اعمـال انسـان تـراوش فکـر و اندیشـه اوسـت؛ بـه ‌عبـارت ‌دیگـر، انسـان ابتـدا در یـک 

موضـوع بـه فکـر و تأمـل می‌پـردازد و در خصـوص آن علـم و شـناخت پیـدا می‌کنـد و چنان چـه 

کمـال خـود را در آن بیابـد، عمـل می‌کنـد. بنابرایـن، حقیقـت زندگـی انسـان‌ها بـر  سـعادت و 

اسـاس فکـر و اندیشـه شـکل می‌گیـرد و در ایـن راسـتا، دیـن توصیه‌هایـی بـرای به‌کارگیری درسـت 

کنـد و در چه مسـائلی وارد نشـود تا از  و صحیـح از آن دارد؛ این کـه در چـه مسـائلی اندیشـه و تفکـر 

کنترل  آثـار خـوب آن بهره‌منـد و از عوارض سـوء آن در امان بماند. عفاف در فکـر و روان به معنای 

کـه باعـث شـود افکار  اندیشـه و افـکار اسـت. قلـب انسـان بایـد عفیـف و طاهـر باشـد و از مطلبـی 

زشـت بـه سـراغش بیایـد عفـت ورزود. بـه ‌عنوان‌ مثـال، این کـه انسـان تمنا داشـته باشـد نعمتی از 

کسـی سـلب شـود و یـا این کـه غلبـه فواحـش و اقدامـات این‌گونـه را دوسـت داشـته باشـد، نشـانه  

کـه  عـدم عفـت قلـب اسـت. در قرآ کریـم بیـان شـده اسـت:» ]خـدا[ نگاه‌هـای دزدانـه و آن چـه را 

دل‌هـا نهـان می‌دارنـد، می‌داند«)غافـر: 19(. بنابرایـن انسـان بایـد علاوه بـر رعایـت عفـت ظاهـری 
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کنـد. در قلـب نیـز عفـت را پـرورش دهـد و تمایـل بـه انجـام فواحـش و ... را در خـود سـرکوب 

کنتـرل و مدیریـت افـکار اسـت تـا وارد عرصه‌هـای آلـوده و  عفـاف در اندیشـه و فکـر بـه معنـی 

گناه محسـوب نمی‌شـود،  که بـه عمل ننشـیند،  گنـاه تا زمانـی  گرچـه فکـر به  خلاف عفـت نشـود. 

که نتیجه افسارگسـیختگی اندیشـه و عدم کنترل انسـان بر نحوه فکر کردن اسـت،  ک  اما افکار ناپا

گـر انسـان همـواره بـه مسـائل  کـرده و زمینـه فسـاد را فراهـم می‌سـازد. ا رفته‌رفتـه آینـه دل را سـیاه 

گـر به افـکارش جامـه عمـل نیـز نپوشـاند، در درازمدت بـه این‌گونه  کنـد، حتی ا خلاف عفـت فکـر 

گناه را سـبک شـمرده و در  کـرده و عفـت و حیـای درونی خود را از دسـت می‌دهد و  افـکار عـادت 

کند،  گناه فکـر  یـاد به  که ز کشـیده می‌شـود. امـام علـی؟ع؟ می‌فرماید: »کسـی  نتیجـه بـه ‌طـرف آن 

کنتـرل  گنـاه وامـی‌دارد« )تمیمـی آمـدی، 1389، ص185(. محافظـت از فکـر و  بالاخـره افـکارش او را بـه 

کـه نتیجـه آن در اعمـال و  آن از وسوسـه‌های شـیطان، موجـب عفـاف روح و روان انسـان می‌شـود 

گفتـار و رفتـار انسـان مشـهود اسـت. امـام علـی؟ع؟ می‌فرمایـد: »فکر بـه نیک انسـان را بـه آن عمل 

کـرم؟ص؟ می‌فرمایـد: »هـرگاه  وامـی‌دارد« )همـان، ص56(. در تأثیـر اندیشـه انسـان بـر ظاهـر او پیامبـر ا

ک و آلوده شـود، جسـمش نیز  گر دل انسـان ناپـا ک اسـت و ا ک باشـد، جسـم او نیـز پـا دل انسـان پـا

کشـیده می‌شـود« )مجلسـی، 1403ق، ج7، ص50(. بـه آلودگـی 

گیرد، عفاف درون فردی تشـکیل می‌شـود  گـر تفکـر انسـان در پرتو عقل و خویشـتن‌داری قـرار  ا

کنـد، رفته‌رفتـه  گـر فکـر و روان انسـان در مسـیر هـوی و هوس‌هـا و امـور ناشایسـت سـیر  و بالعکـس ا

کمـال حقیقـی شـده و باعـث  کشـاند و مانـع رشـد و دسـت‌یابی بـه  او را بـه مسـیر انحـراف خواهـد 

تسـهیل انجـام معاصـی و زمینـه سـقوط انسـان می‌شـود. در ادامـه مطالـب، بـه مـواردی از عفـاف 

اندیشـه اشـاره شـده است:

3. 4. 1. حفظ حریم‌ها و فاصله‌ها در رابطه با نامحرمان

کـه موجـب عفـاف در اندیشـه اسـت، حفـظ حریم‌هـا و فاصله‌هـا اسـت.  یکـی از مـواردی 

کـه فعالیت اقتصادی به زن یا مـرد اختصاص ندارد، بلکه هر  خداونـد در قرآن کریم فرموده اسـت 

کتَسَـبُوا  ا ا َّ جَالِ نَصِيـبٌ مِّ لرِّ ِ
ّ
کننـد، از آن بهره‌منـد شـوند: >ل که فعالیـت   دو می‌تواننـد بـه هـر نسـبت 
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کتَسَبنَ< )نسـاء: 32(؛ ولـی بـا ایـن حـال مـردان نسـیبی از آن چـه بـه دسـت  ـا ا َّ سَـاء نَصِيـبٌ مِّ وَ لِلنِّ

می آورنـد، دارنـد، و زنان نیز نسـیبی )و نباید حقوق هیچ یک پایمال شـود(. مفهـوم آیه فراتر از جواز 

کسـب مالکیت و اسـتقلال اقتصـادی هریک از  اشـتغال زنـان اسـت و بـا فرض جـواز اشـتغال، به 

کنند، می‌توانند خـود از نتایج آن بهره‌مند  زن و مـرد ناظـر اسـت و هریـک از زن و مرد هرقدر تلاش 

کیفیت  شـوند. بنابرایـن، بـا نگـرش مثبـت بـه حضـور اجتماعی زنـان، همـواره باید به رفـع موانـع و 

کار،  حضور ایشان، اندیشید )زعفرانچی، 1388، ص341(. نبود حریم میان زن و مرد در محیط‌های 

که ایـن امر نه تنها باعث اذیت ایشـان شـده، از  ک بانوان در اجتماع اسـت  مانعـی بـرای حضـور پـا

کار می‌شـود. حفظ  کارآمدی نیروهای  کاهـش  سـوی دیگـر موجـب عدم تمرکز مـردان و در نتیجه، 

ک‌هـای مهم حضـور بانـوان در اجتمـاع بوده  حریـم و رعایـت فاصلـه جسـمی و روحـی ازجملـه ملا

کـه امنیـت جسـمی و روحـی افـراد را تأمیـن می‌کند. شـهید  مطهری  و از مهم‌تریـن شـرایطی اسـت 

دراین‌بـاره می‌نویسـد: 

که تا  »آن چـه اسلام لااقـل بـه‌ صـورت یـک امـر اخلاقـی توصیـه می‌کند ایـن اسـت 

یان‌هـای اجتمـاع  حـد ممکـن، جامعـه مدنـی غیر مختلـط باشـد. جامعـه امـروز، ز

کـه زنـان فعالیت‌هـای خـود  مختلـط را بـه چشـم خـود می‌بینـد. چـه لزومـی دارد 

گانـه  گـر در دو صـف جدا را بـه ‌اصطلاح دوش ‌بـه ‌دوش مـردان انجـام دهنـد؟ آیـا ا

کار آنـان رخ می‌دهـد؟ اثـر ایـن دوش  انجـام دهنـد، نقصـی در فعالیـت و راندمـان 

کار باز می‌دارد و هریک را به ‌جای  که هر دو همدوش را از  ‌به ‌دوشـی‌ها این اسـت 

کـه غالبـاً ایـن همدوشـی‌ها بـه  کار، متوجـه »همـدوش« می‌کنـد تـا آن جـا  توجـه بـه 

هم‌آغوشـی منتهـی می‌شـود« )مطهـری، 1390، ص221(.

3. 4. 2.  لمس نکردن نامحرم

واضح‌تریـن مصـداق رعایـت فاصلـه بیـن دو جنـس، حفـظ فاصلـه فیزیکی اسـت. زنـان باید 

کرایه دادن به راننده و برخورد  کارهای روزمره مثل  جسم خود را از برخورد با نامحرم نگاه‌ دارند. از 

کنار یکدیگر به صورتی  دسـت‌ها به هم تا بی‌مبالاتی در امور دیگر مثل نشسـتن زن و مرد نامحرم 

کـه ایـن حریـم را می‌شـکند. بسـیاری از  کننـد و ...، همگـی امـوری هسـتند  کـه تـن ‌بـه ‌تـن برخـورد 
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یاد و یا بی‌اعتنایی به موازین دین، این مهم، مورد توجه واقع نمی‌شود.  اوقات، به علت اشتغال ز

کـه  کـه در روایـت آمـده اسـت: »هـرگاه زنـی از جایـی  کیـد اسلام بـر حفـظ حریـم تـا جایـی اسـت  تأ

که سرد شود« )طبرسـی، 1370، ص212(. این نهی،  نشسـته برخیزد، مردی آن جا ننشـیند مگر زمانی 

نشـانگر لـزوم ظرافـت و دقـت نظـر در روابـط بیـن دو جنـس اسـت. رعایـت فاصله‌هـا آن‌قـدر مهـم 

کوفیان را بـه دلیل بی‌مبالاتـی در این زمینه، سـخت نکوهش  کـه امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟،  اسـت 

کـه زنان شـما در بین راه بـا مردان  نکـرده و می‌فرماینـد: »ای مـردم عـراق! بـه من خبر رسـیده اسـت 

که  کسـی را  کند  کنـار می‌زنند، آیا شـرم نمی‌کنیـد؟!« و فرمـود: »خدا لعنت  کـرده و آنـان را  برخـورد 

غیـرت ندارد« )صابری یـزدی، ۱۳۷۵، ص529(. 

که عده‌ای به ‌اشتباه  مصافحه )دست دادن( نوعی احترام و ابراز دوستی بین دو طرف است 

کـه دسـت نـدادن بـه همـکار، چـه محـرم و چـه  ایـن حکـم را بـه نامحـرم نیـز تعمیـم داده و قایلنـد 

گفته‌هـا در جوامع سـکولار  کـه این  کرد  نامحـرم، بی‌احترامـی بـه او محسـوب می‌شـود. بایـد اشـاره 

کـه در آن انسـان مبـدأ تشـریع سـبک زندگـی بـرای خـود اسـت، شـاید منطقـی بـه نظـر برسـد؛ امـا در 

کـه افـراد، خداونـد را مبـدأ تشـریع احـکام زندگـی می‌داننـد و او را حکیمـی می‌پندارنـد  جامعـه‌ای 

کـه بـر اسـاس منافـع و ضررهـای حقیقـی، الگوهـای زندگـی را ارائـه می‌دهـد، پذیرفتـه نیسـت. 

کـه در نهایت  کرده، بر اسـاس مصالحی اسـت  گـر خداونـد مصافحـه بـا نامحرم را نهـی  بنابرایـن، ا

کـرم؟ص؟ در این بـاره می‌فرمایند: »هرکـس بـا زن نامحرمی  بـه سـود خـود انسـان خواهـد بـود. پیامبر ا

دسـت دهـد، روز قیامـت زنجیـر شـده محشـور می‌شـود. سـپس امـر می‌شـود تـا او را بـه آتـش جهنم 

بیندازنـد« )همـان، ص71(. 

3. 4. 3.  ممنوعیت اختلاط

کـه در مـواردی، پیامدهـای جبران‌ناپذیـری بـر  کاری مختلـط اسـت  امـروز بیشـتر محیط‌هـای 

زندگی افراد داشته است. با توجه به آیه ۵۳ سوره »احزاب« )چون از زنان پیامبر چیزی خواستید 

کیزه‌تر اسـت(، می‌توان  از پشـت پـرده از آنـان بخواهیـد، ایـن بـرای دل‌های شـما و دل‌هـای آنـان پا

کـی روح زن و مـرد، حریـم و حائـل یـک اصـل اسـت و در  کـه بـرای حفـظ عفـاف و پا گرفـت  نتیجـه 

نظـام اخلاقـی جامعـه نقـش مؤثـری دارد؛ هـر انـدازه روابـط بیشـتر و تماس‌ها بیـن زن و مـرد نامحرم 
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کبـری،  نزدیک‌تـر باشـد، زمینـه تحریک هـا، تمایلات، هیجان‌هـا و وسوسـه‌ها مسـاعدتر می‌شـود )ا

کشـش و درنهایـت  ۱۳۷۶، ص111(. بـه‌ عبـارت ‌دیگـر، اختلاط زن و مـرد موجـب ایجـاد جذبـه و 

کـه هـم زن و مـرد را از هـدف اصلی خـود یعنی فعالیـت سـالم اجتماعی و  آلـوده شـدن آن‌هاسـت 

کرم؟ص؟ برای  نتیجه‌بخـش، محـروم می‌کنـد و هـم جامعـه از خدمات آن‌هـا محروم می‌شـود. رسـو ا

کرده اند؛ ماننـد رفت ‌و آمد  جلوگیـری از اختلاط زن و مـرد، مسـلمانان را به رعایت نکاتـی توصیه 

کـه بـرای جلوگیـری از تزاحـم زن و مـرد، فرموده اند: »زنان از میان مسـیر عبـور نکنند، بلکه  در شـهر 

کنند« )حـر عاملـی، 1409ق ج20، ص183(. کنـار دیـوار و راه حرکـت  در 

3. 4. 4. عدم رفاقت و دوستی با نامحرم

کـه سـبب انـس و لـذت می شـود،  ابـراز علاقـه و برقـراری روابطـه ی صمیمانـه بیـن زن و مـرد 

خـارج از محدوده عفاف اسلامی اسـت. خداوند در قرآن کریم، دوسـتی با جنـس مخالف را نهی 

کـرده اسـت و می‌فرمایـد: >محصنـات غيـر مسـاحات ولا متخـذات أخدانيه<)نسـاء: 35( و در آیـه  ای 

که در این آیات به ‌کار رفته اسـت،  دیگـر می فرمایـد: > ولا يـري أخدانيه<)مائده: 5(. کلمه »أخدان« 

جمـع خـدن و بـه معنـای دوسـت و رفیـق اسـت )راغـب اصفهانـی، 1412ق، ذیـل مـاده خـدن(. البتـه نه 

که در بیشـتر موارد همراه با شـهوت اسـت. به کار بـردن چنین  هـر دوسـتی، بلکـه دوسـت هـم رازی 

کـه دوسـتی و هم‌صحبتـی یـک دختـر و پسـر نمی‌توانـد  واژه‌ای از سـوی خداونـد نظـر بـه ایـن اسـت 

ی از شـهوت و هـوای نفـس را بـه  بـه‌ دور از مسـائل خصوصـی باشـد و قطعـاً چنیـن رابطـه‌ای، پیـرو

دنبـال دارد )علـم مهرجـردی، ۱۳۸۱، ص153(.

3. 4. 5. پرهیز از عشوه و ناز

گاهی در زبان بدن. حرکات و  سکنات،  کلام و سخن اتفاق می‌افتد و  گاهی در  عشوه و ناز، 

نوع قدم برداشـتن، نوع نگاه، نشسـت ‌و برخاست و ... می‌تواند همراه با عشوه و متبرجانه باشد و 

ی عشـوه‌گرانه  که زن رو یـا متیـن و موقـر. اسلام، حضور زن در اجتمـاع را تنها در صورتـی می‌پذیرد 

و لطافت‌هـای طنازانـه خویش را در پـرده‌ای از متانت مخفی نگاه دارد و اسـتعدادهای ویژه خود 

گرمابخشـی به آن اختصاص دهد. را به محیط خانواده و برای 

ـنَّ < )نـور:  ينَتِِ فِنَي مِـن زِ ـمَ مَـا يُْ
َ
رْجُلِهِـنَّ لِيُعْل

َ
بْـنَ بِأ  يَضْرِ

َ
    خداونـد در قرآن کریـم می فرمایـد: >وَل
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ینت‌های پنهانشـان  31(؛ زنـان بـه هنـگام راه رفتـن نبایـد پاهـای خـود را محکـم بـه زمیـن بزننـد تـا ز

که موجب جلـب ‌توجه مردان می‌شـود،  که هر چیـزی  آشـکار شـود. از ایـن دسـتور می‌توان فهمیـد 

مانند استعمال عطرهای تند و آرایش‌های جالب نظر در چهره، ممنوع است. در واقع از این فراز 

کردن باطن سـکس زن اسـت و انـواع حرکات  آیـه فهمیـده می‌شـود، پایکوبـی زنان نمودی از ظاهر 

ک نـژاد، 1391،  کرده اسـت )پـا کـه باعـث جلـب ‌توجه مـردان نامحرم اسـت، آیـه از آن منع  تحریکـی 

که موجب تحریک و تهییج و جلب  کند  کاری  کلی زن در معاشـرت نباید  ج2، ص137(. به ‌طور 

‌توجـه مردان نامحرم شـود.

نتیجه گیری
»عفـاف« در آموزه هـای اسلامی از جایـگاه بسـیار والایـی برخـوردار اسـت و از آن بـه عنـوان 

ی تعدیل غرایز و شـهوات انسـانی یاد شـده اسـت. عفـاف حالتی نفسـانی و فطری  قوی تریـن نیرو

گون  گونا که انسان را از حرام باز می دارد و اختصاص به جنسیت خاصی ندارد و نمودهای  است 

گفتار و اندیشـه اسـت. از آن جا  کـردار،  دارد. ابعـاد عفـاف در قـرآن و حدیـث، عفـاف در پوشـش، 

کـه عامـل اصلـی و اولیه بسـیاری از انحرافات، »نـگاه حرام« اسـت، از این رو خداوند در سـوره نور 

کـه در زمینـه عفـاف می‌دهـد، حفظ نـگاه و پرهیز از چشـم‌چرانی  آیـات ۳۱ و ۳۰، اولیـن دسـتوری 

اسـت. بـه خاطـر اهمیـت فوق‌العـاده ایـن موضـوع، در روایـات معصومیـن؟عهم؟ احادیـث مختلفی 

که در نگاه خود عفت دارند و هم ذم افراد چشـم‌چران آمده اسـت.  کسـانی  هم در مدح و تشـویق 

کی و سلامت خودشان  عفاف و حجاب در نگاه قرآنی، سیاست و تدبیر زنان برای حفاظت از پا

که دسـتور به حفظ عفـاف و حجاب می‌دهد،  اسـت. بـه ‌ایـن ‌ترتیب، خداونـد در آیات متعددی 

که موجب دور شدن نگاه  آن را همسـنگ اطاعت از رسـول و راهی به‌سـوی رسـتگاری می‌شـمارد 

طمـع ورزان و در امان ماندن از آزار آنان اسـت.

عفت در پوشش، شامل عدم پوشیدن لباس شهرت، بدن نما و لباس های دارای رنگ های 

کـه در قـرآن و احادیث به این  ینت ها  وعدم تبرج اسـت  تنـد و زننـده، عـدم نمایـش زیبایی هـا و ز

کرده و چشـم  کید بسـیار شـده اسـت. عفت در پوشـش، امنیت زنان را در اجتماع حفظ  موارد تأ
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هوس رانـان را از آن هـا دور می کنـد. زنـان بـا پوشـش مناسـب و بـه دور از تبرّج، شـخصیت عفیف 

خود را نشـان می دهند. قول معروف، سـخن به ضرورت، عدم شوخی با نامحرم، استفاده نکردن 

کـه آیـات و  کلمـات دو پهلـوی جنسـی از جملـه موضوعاتـی اسـت  از محتـوای شـهوت انگیز و 

کنترل  گفتار بـه آن  پرداخته اند.  عفاف در اندیشـه و فکر نیز بـه معنی  روایـات بـه عنـوان عفـت در 

و مدیریـت افـکار اسـت تـا وارد عرصه‌هـای آلـوده و خلاف عفـت نشـود. لمـس نکـردن نامحـرم، 

ممنوعیـت اختلاط بـا نامحـرم، عـدم رفاقـت و دوسـتی با نامحـرم، پرهیـز از عشـوه و نـاز، از جمله 

راه کارهـای حفـظ عفـاف در اندیشـه از منظر قرآن و روایات اسلامی اسـت.
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مهندسی فرهنگ ارزشی 
با توجه به سیر نزول آیات حجاب1

زهرا فخر روحانی2

چکیده
که حضرت آدم؟ع؟ پس از هبوط به زمین با آن مواجه شد. خداوند متعال  بنا بر آیات وحی، مسأله پوشش از اولین مسائلی بود 
کرده اسـت. شیوه شناسـی صحیح نهادینه سـازی  در قرآن کریـم دربـاره ی شـیوه صحیح پوشـش، تکالیف و دسـتوراتی را مقرر 
گرفته است. بنابراین  که همواره در معرکه آرا و نظرات مختلف قرار  فرهنگ پوشـش در جوامع انسـانی، یکی از مسـائلی اسـت 
کامل ترین نسخه وحی آسمانی را به عنوان مبنای فرهنگ سازی  که با تحلیل و بررسی دیدگاه قرآن در این باره،  بایسته است 
کوشـش شـده اسـت با توجه بـه روش فرهنگ سـازی قرآن به  برگزینیـم. در ایـن نوشـتار بـا اسـتفاده از روش توصیفـی – تحلیلی، 
عنـوان شـیوه ای مؤثـر در طراحـی فعالیت هـای فرهنگـی، توجـه برنامه ریـزان فرهنگـی را نسـبت بـه روش طـرح مباحـث ارزشـی 
که تقویت شـاخص های ارزشـی در اجتمـاع آسـان تر و مخاطب را نسـبت به تحمل دشـواری های آن  گونـه ای  کنـد، بـه  جلـب 
یـج، الگو سـازی، سـطح بندی و بیـان فلسـفه و چرایـی  کنـد. خداونـد در ایـن خصـوص از تکنیک هایـی همچـون تدر پذیرا تـر 
گیری نداشـته باشـد،  کـه وقتـی حجـاب در جامعـه وجهـة محدودیت و دسـت و پا کـرده اسـت. بدیهـی اسـت  حکـم اسـتفاده 

بلکـه شـاخص امتیاز و ارجمندی شـمرده شـود، بـا اقبال عمومی مواجه خواهد شـد. 
کلیدی: قرآن کریم، پوشش، حجاب، تبرّج، جلباب. واژه های 

یخ پذیرش: 99/5/8 یافت: 99/2/4    تار یخ در 1.   تار
z.frohani@gmail.com   2.   سطح چهار تفسیر تطبیقی  مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران
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مقدمه 
کرده اسـت؛ عده ای با  یخ به تـن  کـه بشـر در طـول تار حجـاب، جنجالی تریـن لباسـی اسـت 

یج آن، جان فشانی می‌کنند.  خشونت به جنگ با این پوشش پرداخته و عده ای دیگر در راه ترو

معرفـی حجـاب بـه عنـوان عامـل شخصیت بخشـی بـه موجودیـت زن و اصلاح هندسـه های 

یـج روابـط سـالم، مسـتلزم تبییـن الگـوی قرآنـی و بـه دور از افـراط و تفریـط  معرفتـی در بـاب ترو

اسـت. اثبات اهمیت و ضرورت رعایت حجاب در جهت استحکام بخشـی به بنیان خانواده 

که  و جلـب آرامـش و امنیـت اجتماعـی و فردی در سـایه رعایت عفت و حیا، از الزاماتی اسـت 

کاهش ثمر بخشـی فعالیت های سـتیزه جویانه دشـمن منجر شـود. با ایـن توصیف،  می‌توانـد بـه 

ی بـر دوش همـه افـراد اجتمـاع سـنگینی می‌کنـد  وظیفـه تبییـن مرزهـای حجـاب و عفت مـدار

کـه در جسـتجوی سلامت اخلاقـی اجتمـاع هسـتند بایـد در تبییـن فرهنـگ  کسـانی  و همـه 

ی دینـی بکوشـند. عفت مـدار

بـا آن کـه عریان بودن در همـه فرهنگ ها و مرام و مسـلک های اجتماعـی، مردود و مخالف  

فطـرت شـمرده شـده و پوشـیدگی جلـوه ای از نجابـت و عفـت بـه حسـاب می‌آیـد، اسـتعمار 

یچـه قـرار دادن او، می کوشـد تـا مظاهـر پوشـش را جلـوه ی  ی از زن و باز نویـن بـا اسـتفاده ابـزار

ی، برهنگـی را در جوامـع رواج دهد.  کهنه پرسـتی نشـان دهـد و در سـتیز بـا فرهنـگ عفت مـدار

جهـان غـرب بـا اسـتفاده از شـیوه های مختلـف، در جهـت تضعیـف بنیان های پوشـش دینی 

گاه بـا طـرح شـبهاتی، زن را اسـیر و محبـوس در خانـه معرفـی  کـه  کوشـیده اسـت؛ بـه ایـن معنـا 

ی  گاه با تولیـد فیلم های مبتذل، تزلزل بنیان های عفت مدار م می‌کند و 
ّ
می کنـد و ادعـای تظل

کوشـش بـرای تقدس بخشـی  را در نظـرگاه عمـوم رواج می دهـد. در مقابـل چنیـن تلاش هایـی، 

گسـترش فرهنـگ قـرآن بـه عنـوان شـیوه ای در  بـه حجـاب و عفـاف و تبییـن آثـار و پیامدهـای 

جهـت مقابلـه بـا آسـیب های حاصـل از تهاجـم فرهنگـی غـرب، امـری مقـدس اسـت. از آن جا 

کـه هجمه هـای حاصـل از تهاجـم غـرب بـه بنیان هـای حجـاب وعفـاف، تهدیـدی بـرای همـه 

کوشش در این خصوص، زمینه  که با  اعضای جامعه شمرده می‌شود، بر همگان بایسته است 

گرایـش عمومـی بـه فرهنـگ حجـاب و عفـاف  ی هرچـه بیش تـر بـر باور پذیـری  را بـرای بسترسـاز
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کننـد. تلاش در جهـت تبیین مرزهای پوشـش و عفاف، همـواره مورد توجه پژوهشـگران  فراهـم 

قـرار داشـته و اغلـب مفسـرین ذیـل آیـات مرتبـط بـا حجـاب، بـه تبییـن دیـدگاه قـرآن در زمینـه 

کـه  کتاب هـای مسـتقلی نیـز در ایـن زمینـه نگاشـته شـده  ن بـر ایـن،  پوشـش پرداخته انـد. افـزو

کتـاب مسـأله حجـاب  یـه و منظـری خـاص، ایـن امـر را مـورد توجـه قـرار داده انـد.  هرکـدام از زاو

شـهید مطهـری یکی از برجسـته ترین آثار در این زمینه اسـت. همچنین می‌تـوان ازکتاب هایی 

همچـون بررسـی و تحقیـق پیرامـون حجـاب اثـر مجیـد حـاذق و زهـرا حمزه پـور، عفـت نـدای 

گسـتره زندگی اثر محسن فتاحی اردکانی، گوهر عفاف  فطرت نگاشـته زهرا تاجیک، عفاف در 

که  یکرد تفسیر تنزیلی  ی پوشش اسلامی با رو نگاشته سید حسین اسحاقی و سیر فرهنگ ساز

توسـط عبدالکریـم بهجـت به رشـته تحریـر درآمده، نـام برد. در ایـن زمینه پژوهش هـای فراوانی 

انجـام شـده، ولـی آن چه ایـن تحقیق، متکفل بیان آن اسـت، تبیین سـیر نـزول آیات حجاب و 

ی فرهنـگ حجـاب و عفاف اسـت  بررسـی مهندسـی فرهنگـی قرآن کریـم در زمینـه نهادینه سـاز

کـه در میـان آثـار مـورد اشـاره، آخریـن اثـر به ایـن موضـوع اختصـاص یافته اسـت، با ایـن تفاوت 

کـه فرهنگ پوشـش اسلامی تنها بـا صـدور حکم پوشـش پدید  کـه نگارنـده ایـن اثـر بـر آن اسـت 

ی و  نیامـد، بلکـه بـه ایـن منظـور ابتـدا زمینـه و اسـبابی فراهـم شـد تـا امـر پذیـرش، درونی  سـاز

ی پوشـش اسلامی تسـهیل شـود )بهجت پـور، ۱۳۹۶، ص۷۱(. بـا ایـن توصیـف بایـد به  هنجار سـاز

ن بر آیات مورد اشـاره در این پژوهش، درصـدد تبیین  کتاب افزو که ایـن  کنیم  ایـن نکتـه اشـاره 

دورنمایی از شـیوه قرآن در مهندسـی فرهنگ ارزشـی در خصوص ارزش های اخلاقی همچون 

صبر،‌صدقـه و پوشـش اسـت. روش پژوهـش حاضـر از نـوع توصیفـی- تحلیلـی اسـت. پژوهـش 

گسـترش فرهنـگ حجـاب و عفـاف  کـه شـیوه قـرآن در زمینـه  حاضـر درصـدد تبییـن آن اسـت 

یج بـه عنوان  یجـی بودن نـزول آیـات حجـاب،‌ چگونـه خداونـد از تدر چیسـت؟ بـا توجـه بـه تدر

کـرده اسـت؟ اسـتفاده  گسـترش فرهنـگ ارزشـی اسـتفاده  ی و  ی در جهـت نهادینه سـاز ابـزار

ی در خدمـت برنامه ریـزان فرهنـگ ارزشـی در  از سـبک قـرآن، چگونـه می‌توانـد بـه عنـوان ابـزار

گیرد؟ ی مـورد توجه قـرار  جوامـع امـروز
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1. مفهوم شناسی حجاب
یم. در بخش مفهوم شناسی به تعریف لغوی و اصطلاحی واژه حجاب می پرداز

1. 1. تعريف لغوی حجاب

ید حجاب  یشه »حجب«، متعدی و به معنای »در پرده قرار دادن« است. ابن در حجاب از ر

ی شـیء را فـرا می‌گیـرد و معنـای پـرده را نیـز بـرای آن ذکر می کنـد. زمانی  کـه رو را پوششـی می دانـد 

ید، ۱۹۸۷،  که خورشـید در ابر فرو می‌رود، عرب می‌گوید: »احتجبت الشـمس فی السـحاب« )ابن در

ص۵۶۷(. فیومـی در توضیح این واژه چنین می‌گوید: 

کار می‌رود. به پرده حجاب  » حجب فعل متعدی است و به معنای مانع شدن به 

ی  گفته می‌شـود، از آن رو می‌گوینـد، زیـرا مانع از دیدن اسـت و به دربـان حاجب 

کـه مانـع ورود افـراد می‌شـود. ایـن واژه در اصـل بـه موانـع مـادی اطلاق می‌شـود، 

ولـی در مـوارد ویـژه می‌تواند بـه مانع معنـوی نیز اطلاق شـود« )فیومی، بی تـا، ۳۴۶(.

که مانع از دیدن چیزی  گفته می‌شود  که  حجاب به پوششی  یافت  گفته شد می‌توان در از آن چه 

شـود. شـهید مطهـری در این بـاره می‌گویـد: » کلمـه حجاب هـم به معنای پوشـیدن اسـت و هم به 

کار مـی‌رود. بیشـترین اسـتعمال آن پـرده اسـت. هـر پوششـی حجـاب  معنـای پـرده و حاجـب بـه 

گیرد«  که از طریق پشـت پرده واقع شـدن صـورت  نیسـت، تنهـا پوششـی حجـاب نامیده می‌شـود 

)مطهری، ۱۳۶۷، ص۳۸۶-۳۹۱(.

ایـن واژه در قـرآن نیـز بـه همیـن معانـی اسـتعمال شـده اسـت. خداونـد در داسـتان حضـرت 

که خورشـید مخفی شـد.  سـلیمان؟ع؟ می‌فرمایـد: >حیت تـوارت بالحجـاب< )ص: ۳۲(؛ تـا آن زمان 

کان لبشـر ان یکلمـه الله  کاربسـت ایـن واژه در آیـات ۵۱ سـوره شـوری چنیـن اسـت: >مـا همچنیـن 

 فاسـئلوهن من وراء 
ً
 او مـن وراء حجـاب<. در آیه ۵۳ سـوره احـزاب: >و اذا سـألتموهن متاعا

ً
الا وحیـا

کلمه حجـاب از نظر  گفـت  کار رفتـه اسـت. بنابراین می‌تـوان  حجـاب< بـه معنـای پـرده و مانـع بـه 

لغـوی متـرادف واژه عربـی »سـتر« بـه معنـای پوشـیدن، پوشـش، پـرده، حجـاب و مانع اسـت. 
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1. 2. تعریف اصطلاحی حجاب
کتـب فقهـی از ایـن مفهـوم بـا عنـوان »سـتر« یـاد می‌کننـد و اسـتعمال حجـاب  فقهـا اغلـب در 

یشـه لغوی آن – که پیش تر  درباره پوشـش زن، اسـتعمال جدیدی اسـت. این اسـتعمال به دلیل ر

که معنـای اصلی این  گرفت، چـرا  گرفت- بسـتر مناسـبی برای بروز شـبهات قـرار  مـورد اشـاره قـرار 

کـه اسلام بـا الـزام حجـاب بـرای زنـان، آنـان را بـه  واژه مانـع و پـرده اسـت و عـده ای بـر آن شـدند 

خانه نشینی و عزلت گزینی فراخوانده و مانع پیشرفت آنان شده است. شهید مطهری در این باره 

کلمه حجاب درباره پوشـش زن، اصطلاح به نسـبت جدیدی اسـت، چون  می‌گوید: »اسـتعمال 

که به معنای پوشـش اسـتعمال  کلمه سـتر  در اصطلاح فقهـا و پیشـینیان بـه جـای واژه حجـاب، 

می‌شـد« )مطهـری، ۱۳۶۷، ص۳۹۲(.

که زنان در  که معنای اصطلاحی جدید این واژه، عبارت است از پوششی  بنابراین باید گفت 

برابـر نامحرمـان اسـتفاده می‌کننـد تا مانـع جلوه گری و خودنمایی شـود. حجاب به ایـن معنا یکی 

یات شمرده می‌شود )علیمردی، ۱۳۸۹، ص۱۱۹(. از اصول مشترک همه ادیان ابراهیمی و از ضرور

2. ترتیب نزول آیات حجاب در قرآن
بـرای دسـتیابی بـه روش قـرآن در نهادینه سـازی حجـاب و عفـاف در عصـر نـزول، توجـه بـه 

هندسـه ی طـرح ایـن مفهـوم در قرآن کریم بـر مبنای ترتیب نزول سـور قرآن، حائز اهمیت اسـت. در 

کـه از طریـق ابن عبـاس به دسـت  ترتیـب نـزول سـوره ها، روایـات مختلفـی وجـود دارد، امـا روایاتـی 

مـا رسـیده، مـورد تأییـد بیشـتر دانشـمندان علـوم قرآنـی اسـت )معرفـت، ۱۳۸۶، ص۷۷(. بـر اسـاس 

کـه ابن عبـاس ارائـه می‌دهـد، ترتیـب سـور عبارتنـد از: اعـراف، مریـم، طـه، شـعراء، نمل،  چینشـی 

قصـص، هود، یوسـف، حجر، صافـات، انبیـاء، مؤمنون، معـارج، عنکبوت، آل عمـران، احزاب، 

نسـاء، الرحمـن، نـور، تحریـم و مائده. 

کلی، طرح مسـأله حجاب در ۲۱ سـوره از سـوره های قرآن وجود دارد، اما نزول  هرچند در نگاه 

کـه جنبـه زمینه سـازی دارنـد،  آن در سـور مکـی بیش تـر در قالـب داسـتان و اسطوره سـازی هایی 

مشـاهده می‌شـود )۱۴ سـوره از ۲۱ سـوره(. بـرای نمونـه طرح موضـوع در قالب داسـتان در آیـات مربوط 
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بـه حضـرت آدم وحـوا؟عهم؟، حضرت مریم؟ع؟، قوم حضرت لوط؟ع؟، حضرت یوسـف؟ع؟ و ... 

که  مشـهود اسـت. )زاهدی و دیگران، 1389، ص۱۱( بررسـی ترتیب نزول آیات حجاب نشان می‌دهد 

یـج و در طـول  زمـان و در ضمـن زمینه سـازی های لازم فرهنگـی  خداونـد حکـم حجـاب را بـه تدر

کـرده اسـت. اولیـن آیات حجـاب در روزهـای پایانی سـال پنجـم هجـری، در جریان  بـر مـردم نـازل 

ید بن حارثه( بـر پیامبر  ینب بنت جحش )همسـر طلاق داده شـده ز ولیمـه ازدواج پیامبـر؟ص؟ بـا ز

نازل شـد و همه مردان در برابر دسـتور این آیه شـریفه می‌بایست از پس پرده با همسران پیامبر؟ص؟ 

سـخن بگوینـد. مراحل نـزول آیات حجاب به شـرح ذیل اسـت: 

که حجاب داشته  مرحله اول: پیش از سـال پنجم هجری بر زنان مسـلمان، واجب نشـده بود 

باشند. آنان با همان لباس معمول و مرسوم آن زمان در جامعه حاضر می‌شدند و با مردان سخن 

ینـب بنـت جحـش،  می‌گفتنـد. تـا این‌کـه در سـال پنجـم هجـری، پـس از ازدواج پیامبـر؟ص؟ بـا ز

خداونـد حجـاب را بـر همسـران پیامبـر واجـب قـرار داد و به مؤمنـان دسـتور داد، هرگاه از همسـران 

 فاسـئلوهن مـن وراء 
ً
پیامبـر؟ص؟ چیـزی خواسـتید از پشـت پـرده بخواهیـد: >و اذا سـألتموهن متاعـا

که پیش  بهنّ<)احـزاب: ۵۳(. البته توجـه به این نکته لازم اسـت  حجـاب ذلکـم اطهـر لقلوبکـم و قلو

کـه در آن‌هـا، شـأن همسـران  از نـازل شـدن آیـة حجـاب در همیـن سـوره، آیـات دیگـری نـازل شـده 

پیامبر؟ص؟ در صورت رعایت تقوای الهی از شـأن دیگر زنان برتر شـمرده شـده اسـت و به همسـران 

کرشـمه با  کارهـای ضـروری از خانـه خـارج نشـوند و بـا نـاز و  پیامبـر؟ص؟ دسـتور داده شـد جـز بـرای 

مـردان سـخن نگوینـد و بسـان دوران جاهلیـت نخسـتین، خـود را نیاراینـد: >یـا نسـاء النبی لسنّت 

ن  . وقر
ً
وفا ـذی فی قلبه مرض وقلن قـولًا معر

ّ
کأحـدٍ مـن النسـاء ان اتّقتّنی فال تخضعن بالقول فیطمع ال

گفـت در ایـن مرحلـه  لی< )احـزاب: ۳۲(. بنابرایـن می‌تـوان  فی بیوتکـنّ ولا تبّرجـن تبّـرج الجاهلیـة الأو

کرده  ضمـن شرافت بخشـی ویـژه بـه همسـران پیامبـر، خداوند دسترسـی مـردم به آن هـا را محـدود 

تـا نشـان دهـد حجاب حکمـی برای شرافت بخشـی اسـت، نـه امـری محدود کننـده و انزجار آمیز.

مرحله دوم: در این مرحله خویشاوندان نسبی از دایره حکم حجاب بیرون شدند و اجازه یافتند 

بـا همسـران پیامبر؟ص؟ بی ‌آن که پرده‌ای در بین باشـد، سـخن بگویند. نزول حکـم حجاب درباره 

همسران رسول خدا؟ص؟ موجب بازداشته شدن مردان از مراوده مستقیم با آنان بود. سپس این تصور 
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که این حکـم، همه مردان حتی پدران، برادران و خویشـان همسـران رسـول خدا؟ص؟  بـه وجـود آمـد 

که آیا از این پس پدران همسـران رسـول خدا؟ص؟، برادران  را در بر می‌گیرد و این پرسـش‌ مطرح شـد 

که عبـارت >یا  و پسـران آن هـا نیـز از دیـدن بازداشـته شـده‌اند؟ و از آن مهم تـر این کـه آیـا همان‌گونه 

ایهـا الذیـن آمنـوا< زنـان و مـردان باایمـان را در بـر می‌گیـرد و تنهـا از بـابِ )تغلیـب( ضمیرهـا مذکـر 

آمـده اسـت، در عبـارت »اذا سـألتموهنّ« ضمیر مخاطب از بـاب )تغلیب( به صـورت مذکر آمده 

اسـت و در واقـع زنـان را هـم در بـر می‌گیرد؟ یعنـی برابر ایـن حکم زنان مؤمـن نیز باید از پَـس پرده با 

همسـران رسـول خـدا؟ص؟ سـخن بگویند، یا آن  کـه این حکم فقط ویـژه مردان اسـت؟ در پی طرح 

پرسـش‌ها و شـبهه‌ها، ایـن آیـه شـریفه بـر قلـب مبـارک رسـول خدا؟ص؟ فـرود آمـد: >لاجنـاح علیهـنّ 

فی آبائهـنّ و لا ابنائهـن و لا اخوانهـنّ و لا ابنـاء اخوانهـنّ و لا ابنـاء اخواتهـنّ و لا نسـائهنّ و لا ما ملکت 

که در آیه مورد  گروه‌هایی  گروه نخست از   شیء شهیدا<. پنج 
ّ

کل کان علی  ایمانهنّ و اتقین اللّه انّ اللّه 

گرفته انـد؛ بنابرایـن، حکم حجاب بـرای همسـران پیامبر  اشـاره ذکـر شـده اند، محرمان نسـبی نـام 

که آنان خود را از تیررس چشـم محرمان نسـبی بـه دور نگه‌دارند. بدیـن منظـور نبوده 

گرفتن، متوجه همسران رسول  که تکلیفِ در پَسِ پرده قرار  همچنین از آیه اسـتنباط می شـود 

خداسـت، نه مردان. همسـران پیامبر؟ص؟ باید در پَسِ پرده بمانند، نه این‌که مردان وظیفه داشـته 

کـه خداوند به جای عبـارت >لاجناح  کـه نـگاه نکنند. این معنـا از آن جا فهمیده می‌شـود  باشـند 

که این درخواسـت تکلیفی  عیل آبائهـن< عبـارتِ  >لاجناح علیهنّ فی آبائهنّ< را آورد تا نشـان دهد 

کنید:  بر زنان اسـت. در آخر نیز خداوند خطاب به زنان فرمود: شـما زنان باید تقوای الهی را پیشـه 

کـه شـما مردان یا شـما مـردان و زنـان باید  »و اتقیـن اللّه« و خـود را در پـس پـرده قـرار دهیـد و نفرمـود 

ید )طباطبایی، 1376، ج۱۶، ص۳۶۱(. کنید »واتقوا اللّه« و چشـم به نامحرم ندوز تقوای الهی را پیشـه 

مرحلـه سـوم: خداونـد در ایـن مرحلـه، جلبـاب )پوشـش چادرماننـد( را بـه عنـوان حقـی بـرای 

واجک و بناتک و نسـاء  همسـران و دختـران پیامبـر؟ص؟  و زنـان مؤمن قـرار داد: >یا ایها النبی قل لأز

المؤمننی یدننی علیهـنّ مـن جلاببهیـنّ ذلـک ادنی ان یعرفن فال یؤذین<)احـزاب: ۵۹(.

کـه زنان باید  مرحلـه چهـارم: آیـات سـوره نور احـکام حجاب بانوان را این گونه روشـن سـاخت 

ینت هـای خـود را جـز آن چـه  کننـد، ز چشـم خـود را از نامحـرم فروپوشـند، فرج هـای خـود را حفـظ 
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گوش بزنند و خود را بپوشانند  گردن و  آشـکار اسـت، نمایان نکنند، روسـری های خود را بر سینه، 

ینت هـای خـود را جـز بـرای محـارم آشـکار نسـازند:>وقل للمؤمنـات یغضضـن مـن ابصارهـنّ و  و ز

بهـنّ ولا یبدیـن  بـن بخمرهـنّ عیل جیو ینتهـن الّا مـا ظهـر منهـا و لیضر وجهـنّ و لا یبدیـن ز یحفظـن فر

 ایهـا 
ً
ینتهـنّ و توبـوا الی الله یجمعـا بـن بأرجلهـن لیعلـم مـا یخفنی مـن ز ینتهـنّ الا لبعولتهـنّ ... ولا یضر ز

المؤمنـون لعلکـم تفلحون< )احـزاب: ۵۹(.

گرفتن برای ورود به محل اسـتراحت بانوان محرم، مطرح  مرحلـه پنجـم: در این مرحله، اجازه 

 غیـر بیوتکـم حتی تستأنسـوا و تسـلموا عیل اهلهـا ذلکم خیر 
ً
تدخلـوا بیوتـا شـد: >یـا أیهـا الذیـن آمنـوا لا

 فَال فال تدخلوها حتی یـؤذن لکـم و إن قیل لکـم ارجعا 
ً
حَـدا

َ
ـدُوا فیهـا أ ِ

َ
ْ ت ون. فَـإِنْ لَ لکـم لعلکـم تذکـر

فأرجعـوا هـو ازکی لکـم ان الله بما تعملـون علیم<)نـور: ۲۸-۲۷(. 

3. مبارزه قرآن با پدیده بدحجابی
که آیات یاد شـده،  کرد  که حجاب در ادیان پیشـین تشـریع شـده بود، نمی توان ادعا  از آن جا 

آغازگـر جریـان پوشـش در میـان مسـلمانان بوده انـد، بلکـه نوعی از پوشـش در میـان بانـوان، قبل از 

که می‌گوید:  کشاف است  تشـریع آیات حجاب مرسـوم بود. شاهد این مدعا سخن زمخشری در 

گـردن و سـینه و  گریبان هایشـان بـاز بـود و  »قبـل از نـزول آیـات حجـاب، زنـان، 

اطراف آن دیده می‌شـد. آن ها روسری بر سـر می‌انداختند، ولی اطراف آن را غالباً 

به پشـت سـر خود بـر می‌گرداندنـد )همانند آن چه امـروز درمیان مـردان عرب رواج 

دارد(« )زمخشـری، ۱۴۰۷، ج۳، ص۱۳۷(. 

ن پوشـش در اجتمـاع  کـه قبـل از نـزول آیـات حجـاب، زنـان، بـدو کـرد  بنابرایـن نمی تـوان ادعـا 

ن حجاب  کرد زنان بـدو حاضـر می‌شـدند، به ویـژه آن کـه نماز تشـریع شـده بـود و نمی‌توان تصـور 

در اجتماعـات دینـی یـا نمـاز حضـور یافتـه باشـند، ولـی آن چـه اسلام به مبـارزه بـا آن پرداخت، 

پدیـده بدحجابـی بـود و نـزول آیـات قـرآن بـه احیـا، تقویـت و تثبیـت فرهنـگ حجـاب و عفـاف 

کرد.  کی�د  تأ



ب
جا

 ح
ت

 آیا
ول

 نز
سیر

به 
جه 

 تو
ی با

زش
گ ار

هن
 فر

سی
ند

مه

75

4. مهندسی فرهنگی قرآن در زمینه نهادینه سازی فرهنگ حجاب
رعایـت پوشـش اسلامى بـر اسـاس نـص صریـح قـرآن از خانـه پیامبـر؟ص؟ آغـاز شـد. خداونـد 

کـرد و سـپس  ابتـدا بـا شرافت بخشـی بـه همسـران پیامبـر؟ص؟، آنـان را از دسـترس دیگـران خـارج 

کـه بـر همسـران  تکالیـف ویـژه پوشـش را بـر آنـان همـوار سـاخت تـا برتـری یابنـد. از جملـه وظایفـی 

گفتـن >فلاتخضعن  کرشـمه و پسـندیده سـخن  گفتن با ناز و  پیامبـر؟ص؟ مقرر شـد: پرهیز از سـخن 

ن فی بیوتکن< )احـزاب: ۳۳(  وفـا< )احـزاب: ۳۲(، خارج نشـدن از خانه >قـر بالقـول... و قلـن قـولا معر

لی< بـود. حـال پـس از فـرا  تبّرجـن تبّـرج الجاهلیـة الاو و نیاراسـتن بـه شـیوه ی دوران جاهلیـت >لا

کـه هـم شـرافت و امتیاز شـمرده می‌شـد و هم  خوانـدن >امهـات المؤمننی< )احـزاب: ۶( بـه حجـاب 

تکلیف و وظیفه‌، همین وظیفه و امتیاز به دیگر زنان مؤمن نیز بخشـیده شـد تا آنان نیز از شـرافت 

که جوانـان و اوباش با آنـان برخورد به دور  بهره‌منـد شـده و قـدر و منزلـت یابند. این امر باعث شـد 

کـه اینـان زنـان با شـخصیت و از خاندان شـریف و  یابنـد  از ادب و آزار دهنـده نداشـته باشـند و در

ی  ک هسـتند و نبایـد مـورد آزار و اذیـت واقـع شـوند )طباطبایـی، 1376، ج۱۶، ص۳۶۳(. از ایـن رو پـا

حجـاب، جایـگاه ویـژه‌ای دارد و شـرافتی بـرای زنـان مؤمـن بـه شـمار می‌آیـد. بـه همیـن دلیـل بـود 

کردنـد و بـه سـرعت مقنعه‌هـا و چادرهـای سـیاه  کـه زنـان مدینـه از ایـن دسـتور خداونـد اسـتقبال 

کردنـد و بـا آن‌ها خود را پوشـاندند. عایشـه می گویـد: »زنانی بهتـر از زنان انصـار ندیدم، چون  تهیـه 

که  بـه محـض این کـه آیـه ۳۱ سـوره نـور نازل شـد، آنـان تعبـد ویـژه ای از خود نشـان دادنـد و مـرط را 

همچـون غربـال بـود، بر سـر خـود می‌افکندند«. صاحب صحـاح دربـاره معنای واژه مـرط می‌گوید 

کـه مـرط پارچـه بزرگـی از جنـس پشـم یـا خـز بـود و انصـار بـه جهـت رعایـت حجاب مـورد نظـر قرآن 

آن را برسـر خـود می‌افکندنـد. آن هـا این پارچـه را مانند غربال پـاره می‌کردند تا به این وسـیله وقتی 

آن را بـر صـورت خـود می‌افکننـد بتوانند از موانع سـر راه خود مطلع شـوند. ام‌ سـلمه نیـز در این باره 

کـه آیـه شـریفه )خود را بـا چادرهـا فرو پوشـانید( نازل شـد، زنـان انصـار از خانه‌ها  می‌گویـد: »وقتـی 

ی سـر آنان نشسـته‌اند، به خاطر لباس‌های  کلاغ‌های سـیاه بر رو گویا  که  گونه‌ای  خارج شـدند، به 

که پوشـیده بودنـد« )سـیوطی، ۱۴۰۴ق، ج۵، ص۴۲(. سـیاهی 

گسـترش فرهنگ ارزشـی حجـاب، یکی از  گفته شـد، ابتکار قرآن در جهت  بـا توجـه به آن چه 
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مهم تریـن مؤلفه هـای زمینه سـاز بـرای اقدامات فرهنگی شـمرده می‌شـود. نظر به موفقیـت قرآن در 

گرایـش مخاطبان عصر نزول به پذیرش حجاب، باید به شـیوه مهندسـی قـرآن در طرح این  زمینـه 

گرانبها در فرهنگ سـازی اجتماعی، توجه ویژه ای مبذول داشـت.  گنجینه ای  مبحث به عنوان 

شـیوه مهندسـی قـرآن بـا هـدف بسترسـازی و ایجـاد زیر سـاخت های لازم جهـت نهادینه سـازی 

فرهنـگ ارزشـی را می‌تـوان در چنـد مؤلفه مورد توجـه قرار داد:

4. 1. تدریج
که پذیرش  که دسـتور حجاب، تکلیفی اسـت  گواه آن اسـت  بررسـی سـیر نزول آیات حجاب 

آن نیازمنـد حرکـت آرام فرهنگـی و تـوأم بـا بستر سـازی های لازم در طـول زمـان اسـت؛ بـه عبـارت 

دیگـر چـون مکلـف سـاختن اجتمـاع بـه امـر پوشـش بـرای مخاطبـان عصر نـزول دشـوار بـود، پرهیز 

از شـتابزدگی و تأمـل در جهـت مهیـا شـدن زیرسـاخت ها در آن از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار بـود. 

کـه در عیـن متانـت بایـد همه  بنابرایـن در فرهنگ سـازی توجـه بـه ایـن نکتـه حائـز اهمیـت اسـت 

بسـترهای لازم فراهم شـود.

که  ک  کردن سـاختمانی عظیم بر تپه ای از خا که بنا افزون بر این باید توجه داشـت همان طور 

فاقد استحکام و اعتماد است، بی ارزش و غیر قابل اتکا است، استفاده از شیوه های تحکم آمیز 

و تـوأم بـا جبـر نیـز در ایـن عرصـه، ناموفـق خواهـد بـود. اسـتفاده از شـیوه های تحکم آمیـز هرچند با 

که فاقد عمق معرفتی  شـتابزدگی و سـرعت بیش تری جامعه را به مقصد می‌رسـاند، ولی از آن جا 

و بینشی است، از دوام و استحکام اندکی برخوردار بوده و در مواجهه با تهاجم های سازمان یافته 

دشـمن، فاقد استحکام و ماندگاری خواهد بود. 

4. 2. الگوسازی
کـه بـه وسـیله آن می‌تـوان طیـف فکـری ویـژه ای را در اجتماع  کارآمدتریـن شـیوه هایی  یکـی از 

گرایش هـای فطـری  رواج داد، اسـتفاده از روش الگوسـازی اسـت. آمـوزش از راه تقلیـد، یکـی از 

انسـان اسـت. حضـور پیامبـران در جوامع بشـری و ارائه الگوهای رفتـاری در برخورد بـا پدیده‌های 



ب
جا

 ح
ت

 آیا
ول

 نز
سیر

به 
جه 

 تو
ی با

زش
گ ار

هن
 فر

سی
ند

مه

77

که بـرای ‍ایجاد و  اجتماعـی، نشـانگر ضـرورت یادگیری از طریق الگوپذیری اسـت. بدیهی اسـت 

که متکفل ایجاد  تقویت یک ارزش در جامعه، نیازمند الگوسـازی هسـتیم. خداوند با نزول آیاتی 

مرحلـه مقدماتـی در طـرح نهادینه سـازی الگـوی حجـاب و عفـاف بودند، بـه این مهـم پرداخت. 

که الگوهای رایج جامعـه جهانی، نقش مهمی در الگوپذیری نسـل امروز و  بایـد توجه داشـت 

که الگوسـازی به شـیوه ای  تخریب بنیان های فرهنگ ارزشـی دارند. همچنین باید توجه داشـت 

کـه در آن عریانـی و برهنگـی بـه عنـوان ارزش شـمرده ‌شـود، بسـی آسـان تر از الگوسـازی در زمینـه 

شـاخص های ارزشـی اسـت. بنابراین مقابله با این نحوه از الگوسـازی های نادرسـت و رایج، اولًا 

کار چندان آسانی نیست و ثانیاً ضربه سنگینی به بنیان های ارزشی اجتماع وارد می‌سازد. برای 

نیـل بـه ایـن منظور، ابتدا باید به تصحیح اسـطوره ها و الگوهای اجتماعی دسـت زد؛ چون قاطبه 

مردم بدون برخورداری از پشـتوانه فکری لازم به تبعیت از الگوها علاقه نشـان می‌دهند. پس باید 

که رسـانه ها در زمینه الگوسـازی نادرسـت در ذهن مخاطبان خود فعالیت  گفت به همان میزان 

گسـترش حجـاب و عفـاف را به تأخیـر انداخته و با  می‌کننـد، موفقیـت فعـالان فرهنگـی در زمینه 

چالش هـای جدی مواجه می‌سـازند.

4. 3. ارزش گذاری
کرده، ارزش نهادن  گسـترش فرهنگ حجاب از آن اسـتفاده  که قرآن برای  یکی از شـیوه هایی 

بـه زن در قالـب طـرح حجاب و عفاف اسـت. در حقیقت قرآن با طرح مسـأله حجاب، به تکریم 

شـخصیت زن و پرهیـز از دسترسـی آسـان بـه او پرداختـه اسـت. امروز ایـن مفهوم از عفـت نه تنها 

گفتـه می‌شـود خداوند بـا قـرار دادن چنیـن تکلیفی بـه زنـان ظلم کرده و  گرفتـه شـده، بلکـه  نادیـده 

کرده اسـت.   قوانیـن را در جهـت راحتی مردان تدوین 

طـرح مسـأله حجـاب بـه عنـوان شـاخص ارزشـمندی در اجتمـاع، مخاطـب را نسـبت بـه 

کرده اسـت. خداوند پس از آن که همسـران پیامبر؟ص؟ را به عنوان  تحمل دشـواری های آن پذیرا تر 

شخصیت های ممتاز اجتماعی مورد توجه قرار داد، آنان را از دسترس عموم افراد دور نگه داشت 

گـروه ممتـاز اجتمـاع - کـه شـامل دختر و  کنـار ایـن  کـرد. سـپس در  و دسترسـی بـه آن هـا را محـدود 
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همسـر پیامبـر؟ص؟ بـود- زنـان مؤمـن را نیز مخاطـب قـرار داد و آنان را مکلف به دسـتور پوشـیدگی، 

کأحـدٍ مـن النسـاء ان اتقنّتی< )احـزاب: ۳۲(؛ ای همسـران  کـرد: >یـا نسـاء النبی لسنّت  سـتر و عفـت 

کنید.  گـر تقوا پیشـه  پیامبـر! شـما همچـون یکـی از زنـان معمولی نیسـتید، ا

گیری نداشـته،  کـه وقتـی حجـاب در جامعـه صـورت محدودیـت و دسـت و پا  بدیهـی اسـت 

بلکـه شـاخص امتیاز و ارجمندی شـمرده شـود، رغبـت عمومی بـه آن افزایش یافتـه و قاطبه افراد 

گرایش عمومی  ی برخـورداری از این امتیـاز خواهند بود. به این ترتیـب  اجتمـاع در حسـرت و آرزو

بـه این امـر افزایـش می‌یابد.

4. 4. سطح  بندی
یجـی  کـه در دسـتور قـرآن بـه حجـاب و عفـت نهفتـه اسـت، نـزول تدر یکـی از نـکات مهمـی 

کرد و  آیـات حجاب اسـت. خداونـد این دسـتور را ابتدا متوجه شـخصیت های محـوری اجتماع 

سـپس بـه عمـوم بانـوان حکم داد و دشـواری تکلیف عموم را در مقایسـه با  تکلیف مـورد انتظار از 

که پوشش چادر آن هم  کمتر قرار داد. به همین دلیل هنگامی  شخصیت های برجسته اجتماع، 

کرد: >یدننی علیهنّ من جلاببهینّ<  بـه نحو شـکیل و جدی را از همسـر و دختر پیامبر؟ص؟ مطالبه 

)احـزاب: ۵۹(، از سـوی دیگـر از عموم مردم اجتماع، صرف پوشـیدگی بـدن و رعایت عفت نگاه را 

خواستار شد؛ بدون قید استفاده از پوشش برتر )جلباب(: >قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و 

ینتهنّ...<)نور: ۳۱(. بنابراین انتظار به وجود آمدن جامعه ای یکدست  وجهنّ و لایبدین ز یحفظن فر

که رعایت حجاب  در اثر تبلیغات حجاب و عفاف، توقعی نابه جا و غیر ممکن است و از آن جا 

و پوشـیدگی بـا ظرفیـت انسـان ها ارتبـاط دارد، نمی تـوان از همـه افـراد، توقـع پوشـیدگی و تسـتر در 

سـطح تکلیف خواص را داشت.

4. 5. فلسفه و چرایی حجاب 
خداونـد در بخشـی از آیـات قـرآن پـس از ذکـر قوانیـن بـه بیـان فلسـفه و چرایـی احـکام شـرعی 

کـه مسـافران و بیمـاران از حکـم روزه  یـده اسـت؛ بـرای نمونـه پـس از بیـان ایـن نکتـه  مبـادرت ورز
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يـد بکم العسـر< )بقـره: ۱۸۵(؛ خداوند راحتی  يد اللّه بکم اليسـر و لاير مسـتثنا هسـتند، می گویـد: >ير

شـما را می خواهـد، نـه زحمـت شـما را و فلسـفه آن را نفـی عسـر و حـرج و مشـقت ذکـر می  کنـد. در 

يد الشيطان ان يوقع بينکم العداوه و البغضاء في الخمر  مــورد تــحریم قمار و شراب می گوید: >انما ير

کـر اللّه و عـن الصلـوه فهـل انمت منتهـون< )مائـده: ۹۱(؛ شـیطان می خواهـد به  و الميسـر و يصدکـم عـن ذ

کنـد و شـما را از یاد خـدا و از نمـاز باز  کینـه ایجـاد  وسـیله شـراب و قمـار، در میـان شـما عـداوت و 

کرد؟  کیـد( خـودداری خواهیـد  یـان و فسـاد و بـا ایـن نهی ا دارد. آیـا )بـا ایـن همـه ز

که با آن که بیان فلسـفه و چرایی احکام در همه مـوارد در قرآن دیده  نکتـه قابـل توجه این اسـت 

نشـده و بـرای نمونـه بـا وجـود تعـدد امـر قـرآن بـه اقامـه نمـاز یـا زکات خداونـد بـه بیـان علـت و چرایی 

آن اقـدام نکـرده، امـا در غالب آیـات مربوط به حجاب، خداوند درباره چرایی و فلسـفه آن با انسـان 

که بیان فلسـفه و چرایی، تبعیت را برای انسـان هموارتر سـاخته  گفته اسـت. بدیهی اسـت  سـخن 

و زمینـه سرکشـی و طغیـان نفـس را از بین می‌برد. خداونـد در مورد خـودداری از نگاه بـه زنان بیگانه 

کیزه تر اسـت. از این نکته فهمیده می‌شـود  می فرمایـد: >ذلـک ازکـي لهـم< )نـور: ۳۰(؛ این بـرای آنـان پا

گرایش جامعه به فرهنگ  که با آن که الگو سـازی و سـطح بندی و سـایر موارد اشـاره شـده در تسـهیل 

که انسان موجودی است که خودخواهی و  حجاب مؤثر اسـت، اما توجه به این نکته نیز لازم اسـت 

گر نسـبت به منفعت شـخصی  منفعت طلبی بر همه حیطه های وجود او سـایه افکنده و از این رو ا

خـود در امـری اطمینـان یابـد، تبعیت از آن را آسـان شـمرده و تسـلیم می‌شـود. اضافه بـر این ها بیان 

منطـق، فلسـفه و چرایـی قانع کننده، نقـش مؤثری در زمینه سـازی بـرای اطاعت پذیـری دارد؛ از این 

کی دل های شـما  کار برای پا رو تعابیـری همچـون >ذلکم اطهر لقلوبکم و قلوبهنّ<)احزاب: ۵۳(؛ این 

کار برای این که آن ها  که این  و آن ها بهتر اسـت و نیز >ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین< )احزاب: ۵۹(؛ 

)به عفت و حریت( شـناخته شـوند تا از تعرض و جسـارت )هوسـرانان( آزار نکشند بسیار نزدیک تر 

اسـت، درگسـترش و نهادینه سـازی فرهنگ حجاب و عفاف تأثیر بسـزایی ایفا می کنند. 

ح مبحث حجاب به عنوان یک سبک رفتاری جامع 4. 6. طر
که پوشـش بـه تنهایـی نمایانگـر تقید         بـا توجـه بـه آیـات مربـوط بـه حجاب، روشـن می‌شـود 
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بـه فرهنـگ حجـاب نیسـت، بلکـه از منظـر اسلام، حجـاب مجموعـه ای از رفتارهـای اجتماعـی 

که در قالب عملکرد یک زن مسلمان جلوه یافته و بر همه ابعاد رفتاری او سایه می‌افکند.  است 

که نهی از نگاه ناروا و پوشـاندن خود از منظـر نگاه های حرام به معنای  کرد  بنابرایـن می‌تـوان ادعا 

رعایـت بخـش مهمـی از فرمان هـا و دسـتورات اسلامی و بـه تعبیـر قـرآن تلبـس بـه لبـاس تقواسـت 

 
ً
یشـا  یـواری سـوآتکم و ر

ً
کـه در ایـن آیـه بـه آن اشـاره شـده اسـت: >یـا بین آدم قـد انزلنـا علیکم لباسـا

کـه انـدام  و لبـاس التقـوی ذالـک خیـر< )اعـراف: ۲۶(؛ ای فرزنـدان آدم! لباسـی بـرای شـما فرسـتادیم 

ینت شماسـت؛ امـا لبـاس پرهیزگاری بهتر اسـت. شـما را می پوشـاند و مایـه ز

کـه انسـان را از  آیـه فـوق بـه انـواع متمایـز از پوشـش اشـاره دارد: از پوشـش اولیـه و ابتدایـی 

ینت، عفت و حیا  که به انسـان علاوه بر فواید پوشانندگی و ز حیوانات متمایز می‌کند تا پوششـی 

کـه امروز بر سـر  و احسـاس امنیـت و ارزشـمندی عطـا می‌کنـد. شـگفت این کـه مناقشـات رایجـی 

گسـترش  موضـوع حجـاب بـه وجـود آمده، بـه طور عمـده حاصـل تقابل دنیـای غرب و سـتیز آن با 

مرزهـای اسلام و یـا اغـراض اقتصـادی و مبـارزه بـا عوامـل محدود کننـده ی مصرف گرایـی اسـت، 

وگرنـه سـودمندی عفت مـداری و تأثیـر رعایـت شـاخص های پوششـی در شخصیت  بخشـی بـه 

انسـان، امـری غیـر قابـل انکار اسـت.

نتیجه  گیری
11 یکـی از مهم تریـن دلایـل موفقیـت شـیوه قـرآن در مهندسـی فرهنـگ حجـاب، آغـاز حکـم .

کـه خداونـد بـا  حجـاب از خانـه پیامبـر؟ص؟ و ارزش بخشـیدن بـه زنـان بـود، بـه ایـن معنـا 

کرد، سـپس  الگو سـازی از زنـان پیامبـر؟ص؟، ابتـدا احـکام و مسـائل تکلیفـی را بـر آنـان تشـریع 

کمتر از آن چه درباره زنان و دختران پیامبر؟ص؟ مطالبه  سـایر مسـلمانان را نسبت به سطحی 

کـرده بـود، مکلـف سـاخت.

22 کم کـم و بـه مـرور زمـان از خانـه پیامبر اسلام؟ص؟ آغـاز شـد و سـپس بـه دیگـر . حکـم حجـاب، 

خانه‌هـا و خانواده‌هـا سـریان یافـت. نـزول حکـم حجـاب بـر زنـان پیامبـر؟ص؟ عامـل مهمـی بـر 

کاهـش سـنگینی بـار ایـن تکلیـف و نیـز تقویـت تأثیـر آن بـر اجتمـاع بود.
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33 که در ۱۴ سوره از سور مکی ایجاد . خداوند دستور حجاب را پس از زمینه سازی های فراوانی 

کرد. شده بود، در مدینه و در سال پنجم هجرت بر مسلمانان تکلیف 

44 یـج و نیز آغاز دسـتور حجـاب از خانـه پیامبر؟ص؟ و شـخصیت های برجسـته ی . توجـه بـه تدر

گسـترش آن داشـته اسـت. اجتماعی، تأثیر بسـزایی در 

55 کـه  . مقایسـه تفـاوت دسـتور قـرآن در پوشـش در آیـات ۳۱ نـور و ۵۹ احـزاب، نشـانگر آن اسـت 

گویـا رعایـت ایـن  کامـل را داشـت.  نمی‌تـوان از همـه بدنـه اجتمـاع، انتظـار رعایـت حجـاب 

کار دارد؛ از این رو خداوند  بخش از دستورات الهی به طور مستقیم با ظرفیت انسان ها سر و 

در ایـن آیـات تکالیـف مربـوط بـه همسـران پیامبـر؟ص؟ و شـخصیت های محـوری و الگویـی 

اجتمـاع را سـنگین تر از عمـوم افـراد جامعـه قـرار داده اسـت. بنابرایـن توقـع یکدست شـدن 

همـه مـردم در رعایـت شـاخص های حجـاب و عفـاف از نظـر قـرآن منتفـی شـمرده شـده و 

کـه جنبـه الگویـی دارنـد بـا تکلیـف سـخت تری روبـرو شـده اند. شـخصیت هایی 

66 در نهادینه سـازی مسـأله حجـاب، توجـه بـه موضـوع الگوسـازی و هویت بخشـی بـه ارزش ها .

اهمیـت فراوانی دارد.

77 طـرح مسـأله حجـاب به عنـوان ابزاری ارزش بخـش به بانـوان و نیز تأمین کننده سلامت روان .

گسـترش فرهنگ حجاب در جامعه بوده اسـت. و جسـم آنـان در اجتمـاع از عوامـل تقویت و 

88 خداونـد بـا تبییـن حکمـت و چرایـی حکـم حجـاب، بـار سـنگین تقیـد بـه آداب دینـی را از .

دوش زنـان برداشـت. وقتـی فلسـفه و چرایـی احـکام حجـاب در ضمـن آیـات تبییـن شـد، 

دشـواری های آن در نظـر عمـوم آسـان تر بـه نظـر می‌رسـید.

99 چرایـی و فلسـفه تشـریع حکـم حجاب بـرای سـالم ماندن روح انسـان‌ها اسـت: >ذلکـم اطهر .

بهنّ<)احزاب: 53(. لقلوبکـم وقلو

1010 دسـتورات قـرآن در زمینـه پوشـش، تنهـا بخشـی از سیسـتم مصونیت  بخشـی به زنان شـمرده 

گفتار و رفتار به ضمیمه پوشش سالم و توصیه به پرهیز  می‌شود و رعایت حجاب و حیا در 

که رعایت مجموع آن ها به سالم سـازی  از تبرج و خودنمایی نیز از اجزای این دسـتور اسـت 

هرچه بیشـتر فضای اجتمـاع می‌انجامد.
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1111 که به عنوان پوشـش و سـبک رفتاری  خداونـد، الـزام بـه رعایت مجموعه روابـط و رفتارهایی 

بـر پیـروان خـود لازم شـمرده بـه صـورت خلاصـه در قالـب تعبیـر >و لا تبرجـن تبـرج الجاهلیـة 

گاهی زنـان از حیث پوشـش به رعایـت قوانین  کـرده اسـت؛ یعنـی  لی< )احـزاب: ۳۳( بیـان  الأو

ملتـزم شـده اند، امـا در عیـن حـال نوعـی جلوه گـری و خودنمایی در رفتـار آنان دیده می‌شـود 

کـه می‌توانـد حامـل تأثیـرات نامطلوبـی باشـد. در عبـارت فـوق، ابتـدا خداونـد جلوه گـری و 

کـرده و سـپس بـه آنـان هشـدار  بی عفتـی زنـان را نمـادی از جاهلیـت و عقب ماندگـی معرفـی 

که مراقب برخوردهای اجتماعی خود باشند و از تأثیر رفتارها و مراودات اجتماعی  می‌دهد 

خود غفلت نورزند. مبادا گسترش چنین رفتارهایی، امنیت فردی زنان و سلامت اجتماعی 

کند. را بـا اختلال مواجـه 
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عفاف و حجاب در متون مقدّس 
کید بر قرآن کریم1 با تأ

    معصومه شریفی 2
محسن رفیعی3

چکیده 
»عفاف«‌ و »حجاب«، واژگانی مقدّس و نام آشنا در ادیان الهی ، به ویژه آیین اسلام هستند و از دیرباز مورد توجّه مفسّران، محدّثان، 
تاریخ نـگاران، جامعه شناسـان و سـایر اندیشـمندان بوده انـد. ایـن دو واژه، افـزون بـر این‌که ریشـه در شـرع دارند، امری فطـری بوده 
که رابطـه‌ی ایـن دو،  به لحاظ  ک طلـب آدمـی هسـتند. با بررسـی واژگان عفـاف و حجـاب می توان دریافـت  و مـورد پسـند روح پـا
منطقـی، »عـام و خـاص مطلق« اسـت؛ یعنـی هرچند ممکن اسـت برخی از با حجاب‌ها عفیف نباشـند، ولی هـر عفیفی حتماً 
ک‌تر باشـد، خود را بیشـتر به حجاب و پوشـش، مقیّـد می‌داند.  با حجـاب اسـت. بـه دیگر سـخن، هر آن‌کـه عفیف‌تـر و از درون پا
کـه همـه ادیان الهـی به  کتـاب مقـدس، فرضیـه ایـن پژوهـش بـه اثبـات رسـید  بـا توجـه بـه بررسـی های انجـام شـده در قرآن کریـم و 
کرده انـد. در قرآن کریـم هم  کـه برتریـن و ماندگارترین  عفـاف و حجـاب اهمیـت بسـیار داده انـد و احـکام متعـددی بـرای أن وضـع 
کامل تریـن و جاودانه تریـن آیین نامه‌هـا و فرمان‌هـا بـه  آیین نامـه الهـی اسـت، عفـاف و حجـاب، جایگاهـی بـس بـالا و والا دارد و 
منظـور حفـظ حجـاب و عفـاف و جلوگیـری از ابتلا بـه گناهـان مخـرب شـخص و جامعـه آمـده اسـت. یافته های پژوهش نشـان 

کـه جلوه‌هـای حجـاب و عفـاف در قرآن کریم در چهار سـطح پوشـش، نـگاه، گفتار و رفتار اسـت. می دهـد 
واژه های کلیدی : عفاف، حجاب، جلباب، قرآن کریم ، متون مقدّس.

یخ پذیرش: 99/5/28 یافت: 99/2/19       تار یخ در 1.   تار
گروه آموزشی معارف اسلامی پردیس حضرت معصومه؟ع؟ قم، ایران.  2.   استادیار، دانشگاه فرهنگیان، 

dr_sharifi_masoomeh@yahoo.com 	
گروه آموزشی معارف اسلامی پردیس آیت الله طالقانی  )ره( قم، ایران. 3.  استادیار، دانشگاه فرهنگیان، 

dr_mohsen_rafiei@yahoo.com 	
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مقدمه
که همواره مورد توجّه بسیاری از مفسّران، محدّثان،  »عفاف«‌ و »حجاب«، دو واژه مکمّل هستند 

یشـه  یخ نـگاران، جامعه شناسـان و سـایر اندیشـمندان بوده انـد. ایـن دو واژه، افـزون بـر این‌کـه ر تار

ک بشـر نیـز هسـتند.  در شـرع دارنـد و از احـکام ثابـت الهـی شـمرده می‌شـوند مـورد توجـه فطـرت پـا

گرفت. یخی یاری  بـرای اثبـات این ادّعـا، می‌توان از دلایل عقلی، نقلی و بسـیاری از شـواهد تار

اسلام به عنوان یکی از ادیان زنده جهان و کامل ترین و جاودانه ترین آیین الهی، بر مسأله عفاف و 

گاهی از جایگاه  کید  بسیار دارد و از آن جا که مهم ترین منبع تشریع اسلام، قرآن کریم است، آ حجاب تأ

این مسأله در این متن مقدّس از اهمیت و ضرورت فراوانی برخوردار است. بدیهی است که هدف 

اساسی و کلان در این پژوهش نیز تبیین و روشن سازی جایگاه عفاف و حجاب در قرآن کریم است. 

گـرد آوری اطلاعـات، »کتابخانـه ای«،  روش پژوهـش در نوشـتار حاضـر بـه لحـاظ ابـزار و شـیوه 

هـدف نـگارش آن »بنیادی« و شـیوه پردازش پاسـخ به پرسـش های پژوهـش، »توصیفی-تبیینی« 

که  عفاف و حجاب چه جایگاهی در قرآن کریم  است. پرسش اصلی در پژوهش حاضر این است 

و متون مقدس دارد؟ 

که در همه ادیان الهی به مسأله عفاف و حجاب پرداخته  شده  فرضیه پژوهش حاضر این است 

کامل ترین احکام  است، ولی با بررسی قرآن کریم، می توان جایگاه بالا و والای عفاف و حجاب و 

کـرد. مطالب این نوشـتار در چهار بخش ارائه می شـود: 1. مفهوم شناسـی؛  را در این بـاره مشـاهده 

یخچه مسأله؛ 3. رابطه میان عفاف با حجاب؛ 4. عفاف و حجاب در قرآن کریم. 2. تار

1. مفهوم شناسی 
در بخش مفهوم شناسی به بررسی واژگان متن مقدس، قرآن کریم، حجاب، عفاف و جلباب می پردازیم.  

1. 1. متن مقدّس
»متـن مقـدّس« ، ترکیب وصفی از دو واژه متن و مقدّس اسـت. مراد از متـنِ مقدّس، آن متنی 

کـه صِبغـه ای الهـی دارد؛ یعنی از سـوی خداوند متعال صادر شـده باشـد. مـادّه »ق د س«  اسـت 
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ک  کیـزه و پا س هم -که اسـم مفعول اسـت - بـه معنای » پا
َ

کـی ( اسـت و مقَـدّ بـه معنـای »طُهـر« ) پا

کـه بهشـت را » حظیـره القُـدس « می گوینـد و یـا بـه  داشـته شـده « اسـت. بـر پایـه همیـن معناسـت 

گفتـه می شـود و یـا جبرئیـل را » روح القُـدُس « می نامنـد ) ابـن  وس « 
ُ

یکـی از صفـات خداونـد، » قُـدّ

که به خدا نسبت داده  فارس، 1387، 807 ( . » حدیث قُدسی« را نیز از این جهت چنین نامیده اند 

گفته انـد ) رامیـار، 1393، ص97 (.  شـده اسـت و بـه آن »حدیـث ربّانی و الهـی « و » اسـرار الوحی « هم 

آییـن موسـویان و عیسـویان، تـورات و انجیـل ) عهدین / عهد عتیـق و عهد جدیـد ( را از متون 

کتـاب مقدس را در فرهنگ پهلوی،  که به آن ها »کتاب مقدّس« نیز می گویند.  مقـدس می داننـد 

گفته می شود )پرتو، 1377، ج3، ص1501( .  مسلمانان  »مانسر« می نامند و »نامه اَشوییک« هم به آن 

هرچند برای حضرت موسـی و عیسـی؟عهم؟ به عنوان پیامبران اولواالعزمِ الهی، احترام بسـیار قائل 

کتب ایشـان تحریف و یا حتّی تألیف شـده اسـت؛ از ایـن رو متن  که  هسـتند، ولـی بـر این باورنـد 

که هیچ گونه تحریفی در آن راه نیافته اسـت.  مقدس نزد مسـلمانان، قرآن کریم اسـت 

که از نظر مسـلمانان، سـیره و سنّت رسول خدا؟ص؟ به دلیل  یادآوری این نکته ضروری اسـت 

برخورداری از حجّیّت، مستند است)ر.ک. رفیعی ، 1390، ص 138-143(  و همچنین شیعه امامیّه، 

افزون بر هم نظر بودن با سایر هم دینان خود ) اهل سنّت ( در این زمینه، سیره و سنت قولی و فعلی 

اهل بیت رسول خدا؟عهم؟ را نیز به دلیل برخورداری از حجیت، مقدس می دانند. )رفیعی و شریفی 

گرانقـدر معاصـر، آیـت الله جـوادی آملی )حفظـه الله(، در نگارش های  ، 1391، ص 155-176( مفسـر 

کرده  است  کلید واژگان »متن مقدّس« و »متون مقدّس« برای قرآن کریم استفاده  خویش، بارها از 

)ر.ک. جوادی آملی، 1379، ج1، ص58 و 61 و 204-205 و 211-212 و 215-216 و 224-229؛ ج4، ص254(.

1. 2. قرآن کریم 
کتـاب وحـی خداونـد، دارای نام هـا و صفات بسـیار اسـت. مشـهورترین  کامل تریـن  آخریـن و 

کـه به طور معمـول با ترکیب وصفـی و به صـورت »قرآن کریـم« ) واقعه: 77(  آن هـا، واژه »قـرآن« اسـت 

ن« از مادّه 
َ

کار مـی رود. واژه قـرآن، اسـم فعل یا مصدری بـر وزن »فُعلا و »قـرآن مجیـد« )بـروج: 21 ( بـه 

»ق ر ء« ) مهموز( اسـت و به معنای »خوانده«، »خواندنی« و »تلاوت شـده« ) اسـم مفعول ( اسـت؛ 
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کـه برخـی هـم قـرآن را از مـاده »ق ر ن« و یـا »ق ر ی« می داننـد ) رامیـار، 1393، ص23-12 (.  هرچنـد 

کار  که بـه طور معمول بـه عنوان صفت همـراه با اصطلاح قـرآن به  واژه هـای »کریـم« و »مجیـد« هـم 

می روند، به معنای بزرگ، والا و شرافتمند هستند ) مصطفوی، 1374، ج2، ص167؛ ج11، ص34-32 (. 

کتـاب نورانـی، تعریف هـای بسـیار ارائـه شـده اسـت و تعریـف برگزیـده آن نـزد   بـرای ایـن 
نگارنـدگان از ایـن قـرار اسـت: 

؛ 
ً
با و

ُ
سـل

ُ
، مَعنیً وَ ا

ً
فظـا

َ
یـهِ وَ آلِـهِ؛ ل

َ
 الُلَّه عَل

َّ
ـدٍ صَلی مَّ بیِِّ مَُ  عَلیَ النَّ

ُ
ل »القُـرآنُ وَحـیُ الِله الُمنَـزَّ

وَاتُـرِ، وَالَمکتُوبُ فِ الَمصَاحِفِ«؛ قرآن، وحی نازل شـده خداونـد به پیامبرش حضرت   بِالتَّ
ُ

الَمنقـوُل

محمّد؟ص؟}بـا ایـن ویژگی هـا{از نظـر لفـظ و معنا و اسـلوب؛ نقل شـده به تواتُر ) سـینه به سـینه (؛ و 

کتاب هـا )محمـد سلامه، بی تـا، ص 86(  نگاشـته شـده بـر 

1. 3. حجاب   
واژه‌ »»حجـاب« بـه معنـای حائـل، حاجـز و مانـع از تلاقـی دو چیـز یا اثر آن ها اسـت؛ چـه هر دو 

مـادّی، معنـوی و یـا مـادّی و معنـوی باشـند ) مصطفـوی، 1374، ج2، ص1367 ( . از جملـه واژه‌هایـی 

کار رفته عبارت اسـت از: »سِـدافه،  کـه هم معنـا و یـا نزدیـک بـه معنای حجـاب در زبـان عربی بـه 

ین، حاجز«. بدیهی است تفاوت‌هایی میان این واژه‌ها وجود دارد  سِـجافه، سـتر، غطاء، لطط، ر

کـه پرداختـن بـه آن، از تـوان این نوشـتار خارج اسـت و مجالی دیگـر می‌طلبد.

ایـن واژه در زبـان فارسـی بـه ایـن معانـی اسـت:‌ »پوشـش، پـوش، پوشـاندن، پوشـنده )اسـم 

فاعل(، پوشـاننده )اسـم فاعل(، پوشـیدن، پوشـیده )اسـم مفعول(، پوشـیده  رُخ، پوشیده شـدن، 

چاخچور، چادُر، چادر نماز، چارقد، پاپوش، رو پوشـیده )اسـم مفعول( « ) تونجی، 1377، ص 165 و 

که در  کـه معنای لغوی حجاب  210 و 133 و 304(. بـه هر تقدیر، شـهید مطهّری با طرح این پرسـش 

کلمه برای پوشـش زن معروف شـده است، چیسـت؟ خود، این گونه پاسخ می‌دهد: عصر ما این 

»کلمـه‌ی حجـاب، هـم بـه معنـی پوشـیدن اسـت و هم بـه معنـی پـرده و حاجب. 

کلمـه از آن جهـت مفهوم پوشـش  بیش تـر اسـتعمالش بـه معنـی پـرده اسـت. ایـن 

کـه بـه حسـب اصل  گفـت  کـه پـرده وسـیله پوشـش اسـت و شـاید بتـوان  می‌دهـد 
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کـه از  لغـت، هـر پوششـی حجـاب نیسـت. آن پوشـش حجـاب نامیـده می‌شـود 

گیـرد« ) مطهّـری، 1379، ص429 (. طریـق پشـت پـرده واقـع شـدن صـورت 

کلمـه حجـاب در مـورد پوشـش زن یـک اصطلاح  کـه اسـتعمال  ایشـان همچنیـن بیـان می کنـد 

کـه بـه معنـی  کلمـه »سـتر«  بـه نسـبت جدیـد اسـت. در قدیـم و به خصـوص در اصطلاح فقهـا، 

کلمـه سـتر را بـه  کار رفتـه اسـت. فقهـا در »کتـاب الصلـوه« و »کتـاب النـکاح«  پوشـش اسـت بـه 

یشـه »ح  ج ب«، 8 بـار و بـا 3 اشـتقاق  کلمـه حجـاب را )همـان، ص429-430 (. ر کار برده‌انـد، نـه 

که هیچ یک از آن‌ها به معنای » پوشـش زن« نیسـت )عبدالباقی،  کار رفته اسـت  در قرآن کریـم بـه 

1374، ص246 (.

1. 4. عفاف
 عَـنِ الَحـرَامِ و 

ُ
گفتـه‌ شـده اسـت: »هُـوَ الکـفّ یشـه »ع ف ف« و در معنـای آن  واژه »عفـاف«‌ از ر

کشـیدن از حرام و درخواسـت از مردم ) ابن اثیر، 1364، ج  3 ، ص 264 (.  اسِ«؛ دسـت  ـؤالِ مِنَ النَّ السُّ

کشـیدن از  «؛ دسـت 
ُ

 يَمَل
َ

 وَ ل
ُّ

ـل  يَِ
َ

ـا ل  عَمَّ
ُ

ابن منظـور در شـرح ایـن واژه چنیـن می گویـد: »الکـفّ

آنچـه حلال و زیبـا نیسـت )ابن منظـور، 1405، ج 9، ص 253-254(  و در التحقیـق بـه ایـن معنـا آمـده 

ـهُ«؛ بازداشـتن نفـس از خواهش هـای نادرسـت 
َ
تِـهِ غيـرِ الصّالحـةِ ل

َ
ايُل  النّفـسِ عَـن تََ

ُ
اسـت: »کـفّ

کشـیدن از زشـتی، آن چه  )مصطفوی، 1368، ج 8، ص 180-181(. البته تفسـیرِ مادّه »عفّه« به دسـت 

کدامنی  شایسته نیست، آن چه حلال نیست،‌ آن چه زیبا نیست، حرام، درخواست، شکیبایی، پا

یا سـایر موارد، نوعی تفسـیر تقریبی اسـت و اصـل جامع در این معنا »نـگاه داری نفس از تمایلات 

و شـهوت‌های نفسانی« اسـت )همان(.

ک( و »روسپی یا روسبی« )زانیه، فاجره،  در زبان عربی، در مقابل واژه عفیف، واژه »عاهر« )ناپا

کار می‌رود )فراهیدی، 1409ق، ج 1، ص 105؛ ج2، ص 280(. واژه های عفاف و عفیف در زبان  عاهره( به 

کیـزَه،  کـرو )اسـم فاعـل(، پا ک زن، پا کدامـن، پـا ک، پا کار رفته انـد: »پـا فارسـی، در ایـن معانـی بـه 

یشه »ع ف  پرهیز، پرهیزکار و پرهیزگار، پرهیزیدَن، ناموس« )تونجی، 1377، ص 137 و 153 و 562 (. ر

کار رفته اسـت )عبدالباقی، 1374، ص 592(. بستر مشترک  ف« 4 بار و با 3 اشـتقاق در قرآن کریم به 
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کـه حجاب در  در معنـای اصلـی عفـاف و حجـاب، »منـع« و »بازدارندگـی« اسـت، بـا ایـن تفاوت 

کار مـی‌رود، ولی منظور عفاف، منع معنوی اسـت. منـع مـادّی و معنوی به 

1. 5. جلباب
کار رفتـه، واژه  »جلبـاب« اسـت. در  کـه دربـاره پوشـش زنـان بـه  از جملـه واژگان مهـم قرآنـی 

..< )احـزاب: 59(؛ روپوش های خویش را بر  نَّ نَّ مِـنْ جَلابِيبِِ يِْ
َ
قرآن کریـم آمـده اسـت: >...يُدْنِيَن عَل

گفته‌اند:  که در معنـای آن‌  ب« اسـت 
ْ
یشـه‌ی »جَل خویشـتن بَرکِشـند »جِلبـاب« مصـدر رباعی از ر

ٍ آخَـرَ«؛ جهت گیری از 
ّ

ـل ٍ إلَي مََ
ّ

ـل قُ مِـن جَانِـبٍ إلَي جَانِـبٍ آخَـرَ وَ الإتيَـانُ بِشيَءٍ مِن مََ »هُـوَ السَـوْ

کنـاره دیگـر و آوردن چیـزی از مکانـی به مـکان دیگر.  کنـاره ای بـه 

کـه در آیـه 59 سـوره احـزاب نیـز بـه آن اشـاره شـده  یکـی از معانـی ایـن واژه، پوشـش زن اسـت 

کرده اند:  کتب لغت این معانی را برای آن بیان  بِیب در این آیه جمع جلباب است و 
َ

است. جَل

ـی بـه المـرأةُ رأسَـها و  »الخمـارُ، القمیـصُ، ثـوبٌ أوسـعُ مـنَ الخمـارِ، دون الـرداء تغطِّ

صدرَهـا؛ و قیـل: هـو ثـوبٌ واسـعٌ، دونَ الملحفـةِ، تلبسُـه المـرأةُ؛ و قیـل: هـو الملحفـةُ، الإزار؛

که زن به وسـیله   مقنعه، پیراهن، رختی فراخ تر از مقنعه و چیزی غیر از بالا پوش 

گفته اند جلباب، رختی فراخ غیر از  آن، سر و سینه اش را می پوشاند و همچنین 

که جلباب ، همـان ملحفه  که زن می پوشـد و نیز بیان شـده اسـت  ملحفـه اسـت 

یا پایین پوش است«  )ابن منظور، 1405، ج 1، ص 272 – 274(.

کسـره حـرف  کـرده اسـت:» جلباب -بـا  گونـه معنـی و تفسـیر  مـه مجلسـی، جلبـاب را ایـن 
ّ

عل

جیـم- عبـارت اسـت از پیراهـن  یـا رختـی فـراخ ویـژه زن، غیـر از ملحفـه ، یـا همـان ملحفـه بـا 

که بوسـیله آن ، سـر و پشـت و سـینه اش را می پوشـاند و مراد از  مقنعـه ، یـا رختـی هماننـد مقنعـه 

که تکـرار »لام  مـه مصطفـوی بـر آن اسـت 
ّ

»تجلبـب« یعنـی آن را پوشـش خـود قـرار می دهـد«. عل

کـه آن‌چـه را بـه سـویش سـوق پیـدا  ـب دارد تـا آن‌جـا 
ْ
الفعـل«، دلالـت بـر دوام و اسـتمرار در جَل

گفته می‌شـود از این  گر به انواع پوشـش زنـان، جلباب  کامـل در بر بگیـرد. پس ا می‌کنـد، بـه طـور 

کـه همـه بدنـش را می‌پوشـاند و عفافـش را پـاس مـی‌دارد و از پدیـدار شـدن بـدن و  جهـت اسـت 
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ک. مصطفـوی،  ی، جلوگیـری می‌کنـد )ر.  گرفتـن و شـناخته شـدن زن و در نهایـت مـورد آزار قـرار 

1368، ج 2، ص 96-93(.

فَقْـرِ 
ْ
خِـذْ لِل يَتَّ

ْ
بَيْـتِ فَل

ْ
 ال

َ
نـا أَ‌هْـل حَبَّ

َ
کـه فرمـود: »مَـنْ أ از حضـرت علـی؟ع؟ روایـت شـده اسـت 

ی خویش ، پوشش  «؛ هر آن که ما اهل بیت؟عهم؟ را دوست می دارد، باید برای هنگامه نادار
ً
بابا

ْ
جِل

که مـراد آن حضـرت از جلباب در این  و لگامـی برگیـرد ) مفیـد، بی تـا، ص311-312 (. برخـی برآننـد 

کـه جلباب،  کـه همان‌گونـه  کرده‌انـد  گونـه تفسـیر  کنایـه از »صبـر« اسـت و ایـن  حدیـث شـریف، 

ی را می‌پوشـاند ) صـدوق، 1361، ص 182 (.    سرتاسـر بـدن را می‌پوشـاند، صبـر نیز فقر و نادار

2. تاریخچه عفاف و حجاب در قرآن کريم و متون مقدس
یخچه مسأله عفاف و حجاب به آغاز آفرینش -ماجراهای پُر فراز و نشیب آدم و حوّا-  باز  تار

کـه شـیطان پـس از رانـده شـدن از درگاه خداونـد، آدم و حـوّا را  می گـردد. در قرآن کریـم آمـده اسـت 

کـرد تا بـا خوردن  کـه از سـوی خداونـد پرهیـز داده شـده بودنـد، وسوسـه  بـه خـوردن از میـوه درختـی 

کـه من از  کرد  از آن، زشـتی‌های پنهانشـان، پدیـدار شـود. پـس شـیطان بـه دروغ بـر آنـان سـوگند یاد 

که از آن درخت ممنوعه خوردند، زشتی هاشان  خیرخواهانم و سرانجام، فریبشان داد. پس آن‌گاه 

آشـکار شـد و بر آن شـدند تا از برگ درختان بهشـت، خود را بپوشـانند )اعراف: 18-22(. خداوند در 

قِ  مَـا مِـن وَرَ يِْ
َ
صِفَـانِ عَل مَا وَطَفِقَـا يَْ مَـا سَـوْءَاتُُ ُ ـجَرَةَ بَـدَتْ لَ

َ
ـا ذَاقَـا الشّ مَّ

َ
این بـاره می فرمایـد: >... فَل

گردآوری برگ های  که از آن درخت چشیدند، عورت هاشان پدیدار شد و در پی  ه...<؛ آن گاه  نَّ َ الْ

که مسـأله  بهشـت بـرای پوشـانیدن خـود بـر آمدند )اعـراف: 22 (. بنابراین در قرآن اشـاره شـده اسـت 

ک آدمی بـاز می گردد.  پوشـش بـه فطرت پـا

ی ایشان  در تورات نیز این گونه به ماجرای آدم و حوّا اشـاره شـده است: »آن گاه چشمان هر دو

کـه عریاننـد. پـس از برگ‌هـای انجیـر بـه هـم دوختـه، سـترها بـرای خویشـتن  بـاز شـد و فهمیدنـد 

کدامنـی در آییـن یهـود،  سـاختند«. )کتـاب مقـدّس، 2002، سـفر پیدایـش، بـاب 2، بنـد 7 (. پوشـش و پا

کرده، اسحاق را  کتاب مقدّس یهودیان آمده است: »رفقه« چشمان خود را بلند  پیشینه دارد. در 

که در صحرا به استقبال ما  کیسـت  که از خادم پرسـید: »این مرد  دید و از شـتر خود فرود آمد؛ زیرا 
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گرفته، خود را پوشـانید ) کتاب مقدّس،  گفت: »آقای من اسـت.« پس بُرقِـع  خود را  می‌آیـد؟« خـادم 

2002، سـفر پیدایـش، بـاب 24، بنـد 64 -65 (. در ایـن آیین به شـدّت از تشـبّه مردان به زنـان پرهیز داده 

کنـد مکروه یهوه خدای توسـت«  و بیـان شـده اسـت: » و مـرد لبـاس زن را نپوشـد، زیرا هر کـه این را 

)کتـاب مقدّس، 2002، سـفر تثنیه، بـاب 22، بند 5(.

کدامنـی از جایـگاه والایـی  در آییـن مسـیحیّت نیـز همچـون سـایر ادیان الهـی ، پوشـش و پا

برخـوردار اسـت. در ایـن آییـن آمـده اسـت: »و همچنیـن زنـان خویشـتن را بیارایند به لبـاس مزیّن 

گران‌بها؛ بلکـه چنان‌کـه زنانی را می‌شـاید  یـد و رخـت  بـه حیـا و پرهیـز؛ نـه بـه زلف‌هـا و طلا و مروار

گیرد«  کمـال اطاعـت تعلیـم  کـه دعـوی دینـداری می‌کننـد بـه اعمـال صالحـه. زن بـا سـکوت، بـه 

)کتـاب مقـدّس، 2002، رسـاله اول پولـس بـه تیموتـاؤس، بـاب 2، بنـد 11-9 ( .

ایـن نمونه هـا، نشـان از چنـد نکتـه اساسـی دارد: 1. نخسـتین انسـان ها از آغـاز آفرینششـان، 

کدامنـی، پیشـینه در ادیـان الهـی دارد.  جویـای پوشـش و بیـزار از عریانـی بوده‌انـد. 2. پوشـش و پا

3. ادیان الهی، دارای بستر و آبشخور مشترک هستند. 4. شایسته و بایسته است این مشترکات 

گفتگـو پرداخت. کـرد و بـا هـدف همگرایـی بر اسـاس آن ها بـه  یافـت، برجسـته  ادیـان الهـی را در

3. رابطه عفاف با حجاب
گذشـت، حجاب امری ظاهری  بـا توجّـه به آن چه در مفهوم شناسـی واژگان عفاف و حجاب 

) بیرونی ( و معنوی ) درونی ( اسـت؛ ولی عفاف امری صرفاً معنوی و درونی اسـت. با این اوصاف 

ی ای هـا لازم و ملـزوم هسـتند. بـه دیگر سـخن، هر آن‌کـه عفیف‌تـر و از درون  کـه هـر دو درمی یابیـم 

ک‌تر باشد، خود را بیشتر مقیّد به حجاب و پوشش می‌داند. در واقع، هر که از پوشش و حجاب  پا

کرده است. حجاب، همچون صدفی  کدامنی خویش کمک  کند به عفاف و پا خویش پاسداری 

که  کدامنـی زن، پاسـداری می‌کند. ایـن را هم باید در نظر داشـت  یـد عفـاف و پا کـه از مروار اسـت 

ممکـن اسـت برخـی از با حجاب‌ها عفیف نباشـند؛ ولی هر عفیفی حتماً با حجاب اسـت. پس 

رابطه عفاف و حجاب به لحاظ منطقی، »عام و خاص مطلق« اسـت.
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4. عفاف و حجاب در قرآن کریم
کامل تریـن و جاودانه تریـن آیین نامـه  الهـی اسـت، احـکام عفـاف و حجـاب  کـه  در قرآن کریـم 

و حکمـت آن هـا بیـان شـده اسـت. جلوه‌هـای عفـاف و حجـاب در قرآن کریـم را می‌‌‌ تـوان در چهار 

کـرد. شـرح و تفسـیر هر یـک از ایـن مـوارد نیازمنـد  گفتـار و رفتـار بررسـی  سـطح، پوشـش، نـگاه، 

که در این نوشـتار برای رعایـت اختصار، به شـرح اجمالی  گسـترده اسـت  پژوهش هـای مسـتقل و 

آن ها بسـنده شـده اسـت.

4. 1. پوشش
کـه خـود باحیا، باغیرت، پوشـیده و پوشـاننده اسـت، انسـان ها را نیز  خداوند متعـال، از آنجـا 

کی طلب اسـت، شایسـته  که دارای فطرت الهی و پا این گونـه آفریـده اسـت. پس بر هـر زن و مردی 

کـه همین گونه باشـد. شـارع مقدّس، هـم به صورت عمومـی و هم با خطـاب ویژه  و بایسـته اسـت 

کـه حجـاب و عفـاف را در ابعـاد مختلـف آن از جملـه  بـه مـردان و زنـان، از ایشـان خواسـته اسـت 

کنند.  در پوشـش رعایت 

وجَهُمْ  افِظِنَي فُرُ َ قـرآن در خطـاب عمومـی به زنان و مردان مسـلمان چنیـن می فرمایـد: >...وَالْ

که فرج های خود را نگاهدارند. همچنین در خطاب  افِظَاتِ...<)احزاب: 35(؛ و مردان و زنانی  َ وَالْ

وجَهُمْ...<)نـور: 30(؛ و فرج های خـود را نگاهدارند  فَظُـوا فُرُ يَْ ویـژه به مردان بیان شـده اسـت: >...وَ

نَّ  يِْ
َ
ؤْمِنِيَن يُدْنِنَي عَل ُ بَنَاتِکَ وَ نِسَـاءِ الْ وَاجِـکَ وَ زْ

َ
ِ
ّ

بُِّ قُـل ل ا النَّ َ يُّ
َ
و بـه زنـان نیز امر شـده اسـت:>يَا أ

 يُؤْذَيْنَ..<)احزاب: 59(؛ ای پیامبر! به زنان و دختران خویش 
َ

ن يُعْرَفْنَ فَل
َ
دْنَ أ

َ
نَّ ذَلِکَ أ بِيبِِ

َ
مِنْ جَل

کـه روپوش هـای خویـش را بـر خویشـتن برکِشـند . این نزدیک تر اسـت بـه آن که  و زنـان مؤمنـان بگـو 

شـناخته شـوند، پـس آزار نشـوند. در آیـه ای دیگـر خطـاب بـه زنان مؤمـن چنین آمـده اسـت: >...وَ 

 يُبْدِينَ 
َ

ـنَّ وَ ل بِِ  جُيُو
َ

مُرِهِنَّ عَىل بْـنَ بُِ يَضْرِ
ْ
ـا وَ ل  مَـا ظَهَـرَ مِنَْ

َّ
ـنَّ إِل ينَتَُ  يُبْدِيـنَ زِ

َ
وجَهُـنَّ وَ ل فَظْـنَ فُرُ يَْ

...< )نـور: 31(؛ و فرج هـای خـود را نگاهدارنـد ؛ و زیور خود را آشـکار نسـازند مگر آن چه را 
َّ

ـنَّ إِل ينَتَُ زِ

گریبان هـای خـود بیفکنند؛ و زیـور خویش را  کـه نمایـان اسـت از آن؛ و بایـد مقنعه هـای خـود را بـر 

که در شـکل و اندازه آن  پدیـدار نکننـد. رعایت پوشـش حکمی یکسـان بـرای زنان و مردان اسـت 
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بـا هـم تفـاوت دارنـد. زنان بـا توجه به نـوع خلقـت و زیبایی های ظاهریشـان بایـد همواره خـود را از 

ینت های خـود بپرهیزند. نـگاه نامحرمـان بپوشـانند و از جلب توجـه و اظهار ز

4. 2. نگاه
کـه بـه نسـبت ایـن حریم ها از یک سـو حقوقـی برای  زنـان و مـردان، دارای حریم هایـی هسـتند 

هر یـک از آنـان ایجـاد می شـود و از سـوی دیگـر، تکالیـف و محدودیّت هایـی بـرای دیگـران پدیـد 

که دارد از حساسیت های ویژه ای برخوردار است  می آید. حریم زن، به دلیل ویژگی های خاصی 

و به دلیل این که منشـأ حقّ این حریم از خداوند اسـت، همه انسـان ها مُلزَم به رعایت حریم خود 

و دیگراننـد و هیچ کـس حـقّ انتخـابِ رعایـت یـا عـدم رعایت ایـن حقّ را نـدارد. از جملـه مواردی 

که خداوند با صراحـت از مردان و زنان  کـه در ایـن حریم ها باید رعایت شـود، »حفظ نگاه« اسـت 

مُؤْمِنِيَن 
ْ
ل ِ

ّ
می خواهد مراقب دیدگان خود باشند. در قرآن کریم خطاب به مردان آمده است: >وَ قُل ل

که دیـدگان خود را فـرو بخوابانند. زنان  بْصَارِهِـمْ...< )نـور: 30(؛ و به مـردان با ایمان بگو 
َ
ـوا مِـنْ أ

ُ
يَغُضّ

...< )نور: 31(؛  بْصَارِهِـنَّ
َ
مُؤْمِنَـاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أ

ْ
ل ِ

ّ
نیـز در این حکم با مردان یکسـان هسـتند: >وَقُـل ل

کـه دیدگان خود را فـرو بخوابانند. و بـه زنان بـا ایمان بگو 

گفتار  .3 .4
< )احـزاب: 32 (، 

ً
وفـا کتـاب نورانـی خویـش بـا الفاظـی همچـون >قَـولًا مَعرُ خداونـد متعـال در 

که در همه  < )نسـاء: 2؛ احـزاب: 70(  از همگان خواسـته اسـت 
ً
< )طـه: 44 ( و >قَـولًا سَـدِیدا

ً
نـا یِّ

َ
>قَـولًا ل

گفتـاری نیکـو، شایسـته، نـرم و اسـتوار بـا یکدیگـر داشـته باشـند، امـا در برخـورد بـا  ابعـاد زندگـی، 

که هـر دو طرف باید  گناه، قواعـد و احکامی مقرر فرموده اسـت  نامحـرم بـرای جلوگیـری از ابتلا بـه 

گفتارشـان بـا نامحـرم، رعایـت حریـم شـرعی را  کـه در  کننـد. خداونـد از مـردان خواسـته  رعایـت 

گفتـار با نامحرمـان، به نرمی سـخن نگوینـد تا موجب  کـه در  داشـته باشـند و از زنـان هـم خواسـته 

کـه بـه دو نمونه از این آیات اشـاره می شـود. در قرآن کریـم خطاب به  دلبسـتگی بیمـار دلان نشـوند 

مـردان آمده اسـت:
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مْ عَلِمَ الُلّه 
ُ

نفُسِـک
َ
کْنَنتُْ فِ أ

َ
وْ أ

َ
سَـاء أ ضْتُْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّ مْ فِيمَا عَرَّ

ُ
يْک

َ
 >وَلَا جُنَاحَ عَل

...<)بقره: 235(؛ 
ً
وفا عْرُ  قَوْلًا مَّ

ْ
وا

ُ
ن تَقُول

َ
 أ

َ
 إِلّا

ً
 تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّا

َ
ـکِن لّا

َ
نَّ وَل ونَُ مْ سَتَذْکُرُ

ُ
ک

َ
نّ

َ
أ

کرده ایـد از خواسـتگاری زنـان یـا در  کـی بـر شـما نیسـت در آن چـه بـه آن اشـاره  و با

گفت؛  کـه بـا آنـان سـخن خواهیـد  دل خویـش نهـان داشـته اید. خداونـد دانسـت 

گفتـاری نیکـو بگویید. ولـی ایشـان را پنهانـی وعـده ندهیـد مگر آن کـه 

ـذِي فِ 
َّ
قَـوْلِ فَيَطْمَـعَ ال

ْ
ضَعْـنَ بِال ْ َ

 ت
َ

قَيْنُتَّ فَال
َ

کـرده اسـت:>إِنِ اتّ همچنیـن خداونـد بـه زنـان توصیـه 

گفتار نشـان  یـد، پس نرمی در  گر خـدا را پروا می دار < )احـزاب: 32(؛ ا
ً
وفـا عْرُ ـنَ قَـوْلًا مَّ

ْ
بِـهِ مَـرَضٌ وَ قُل

ْ
قَل

گویید. گفتـاری نکـو  ندهیـد تـا آن کـه در دلـش بیمـاری هسـت امیـد بنـدد و 

4. 4. رفتار
گفتارشـان باید شایسـته و پسندیده باشـد و ضمن پرهیز از خودآرایی  رفتار انسـان ها همچون 

کننـد. در این باره دو نـوع خطاب عمومـی و ویژه به  ضـرورت دارد بـا عفـاف، حجـاب و حیـا رفتار 

مـردان و زنـان در قرآن کریـم آمـده اسـت. خداونـد در خطـاب عمومـی بـه مومنـان می فرمایـد: >يَـا 

هْلِهَا...< )نـور: 27-29(؛ 
َ
 أ

َ
مُوا عَل ِ

ّ
نِسُـوا وَ تُسَـل

ْ
مْ حَتَّ تَسْتَأ

ُ
 غَيْـرَ بُيُوتِک

ً
ـوا بُيُوتا

ُ
 تَدْخُل

َ
ذِيـنَ آمَنُـوا ل

َّ
ـا ال َ يُّ

َ
أ

کـه ایمـان آورده ایـد! درون خانه هایـی جـز خانه هـای خـود وارد نشـوید تـا آشـنا شـوید و بـر  ای آنـان 

افِظَـاتِ...<  َ وجَهُـمْ وَ الْ افِظِنَي فُرُ َ کنیـد. و در جـای دیگـر می فرمایـد: >...وَ الْ کنانش سلام  سـا

کـه فرج هـای خـود را نگاهدارنـد. )احـزاب: 35(؛ و مـردان و زنانـی 

وهُنَّ مِن 
ُ
ل

َ
 فَاسْـأ

ً
تُمُوهُنَّ مَتَاعا

ْ
ل

َ
إِذَا سَـأ در خطـاب ویـژه بـه مـردان در قرآن کریم آمـده اسـت: >...وَ

کالایی خواسـتید ،  ...< )احـزاب: 53(؛ و هـرگاه از زنـان  ـنَّ بِِ و
ُ
ـمْ وَ قُل

ُ
وبِک

ُ
طْهَـرُ لِقُل

َ
ـمْ أ

ُ
وَرَاءِ حِجَـابٍ ذَلِک

ک تـر  کـه ایـن بـرای دل هـای شـما و دل هـای آنـان پا پـس از پشـت پـرده و پوشـش از آنـان بخواهیـد 

وُجَهُـمْ ...<)نـور: 30(؛ و فرج هـای خـود را نگاهدارند. در ایـن دو آیه خداوند  فَظُـوا فُر اسـت. >... وَ يَْ

گناه نشـوند. همچنین  گرفتار  که به واسـطه عمل به آن هـا  کرده اسـت  موانعـی بـرای مـردان تعیین 

لَ< )احـزاب: 33(؛ و  ُ و
ْ

ـةِ ال اهِلِيَّ َ جَ الْ جْـنَ تَبَـرُّ  تَبَرَّ
َ

ـنَّ وَل
ُ

نَ فِ بُيُوتِک بـه زنـان نیـز امـر شـده اسـت: >وَقَـرْ

در خانه هـای خویـش بیارمیـد و ماننـد جاهلیـت نخسـتین، خود نمایـی و پیکر آشـکاری نکنید. 
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 اسْـتِحْيَاءٍ...< )قصـص: 25(؛ پس یکی از آن دو دختـر، با نهایت حیا، 
َ

شيِ عَل ـا تَْ >فَجَاءتْـهُ إِحْدَاهَُ

< )نور: 31(؛ و فرج های خود را نگاهدارند. بدیهی  وجَهُنَّ نزد او ]موسـی ؟ع؟[ باز آمد.> وَ يَفَظْنَ فُرُ

کدامنی اسـت. بـه همین جهت این دسـت از  کـه حفـظ »فـرج«، دربردارنـده‌ی حجاب و پا اسـت 

نَّ  ینَتِِ ـمَ مَـا یُفنِیَ مِـن زِ
َ
بـنَ بِأرجُلِهِـنَّ لِیُعل  یَضرِ

َ
آیـات، شـامل پوشـش و رفتـار نیـز می شـود.>... وَ ل

که زیور پنهان ]که در پاهایشـان اسـت[ دانسـته شـود.  ...< )نور: 31(؛ و آن گونه پای به زمین نکوبند 

کـه بـا عمل بـه آن هـا، خـود و جامعـه را از  در ایـن آیـات نیـز خطـاب بـه زنـان دسـتوراتی آمـده اسـت 

کنند. ابتلای بـه حـرام و آسـیب های روحی بعـد از آن حفـظ 

نتیجه گیری
نتایج پژوهش حاضر در زمینه بررسی عفاف و حجاب در قرآن کریم و متون مقدّس نشان می 

که نخسـتین انسـان‌ها از آغاز آفرینششان جویای پوشش و بیزار از عریانی بوده‌اند. پوشش و  دهد 

کدامنی، پیشـینه در ادیان الهی دارد. در قرآن کریم، عفاف و حجاب، جایگاهی بالا و والا دارد  پا

که عبارت اسـت از: 1(پوشـش، 2( نگاه، 3(  و بـه چهـار سـطح از عفـاف و حجاب پرداخته شـده 

گفتـار، 4( رفتـار. خداوند متعـال در قرآن مجیـد، هـم بـه صـورت عمومـی و هم با خطاب هـای ویژه 

کدامنی را در همه سـطوح و ابعاد مختلف آن رعایت  به مردان و زنان، از ایشـان خواسـته اسـت پا

کنند. در خصوص مسـأله پوشـش، خداوند با خطاب عمومی و همچنین با خطاب  ویژه به زنان 

کـرم؟ص؟  و مـردان، از ایشـان می خواهـد شـرمگاه های خویـش را نـگاه دارنـد. همچنیـن بـه پیامبـر ا

کـه از زنـان و دختـران خـود و زنـان مؤمنـان بخواهـد زیور خـود را آشـکار نکنند.  دسـتور داده اسـت 

کـه دیـدگان خـود را فـرو خواباننـد و  در خصـوص مسـأله نـگاه از مـردان و زنـان بـا ایمـان می خواهـد 

گفتاری نیکو  کـه  گفتـار، از مردان خواسـته پنهانی به زنـان وعده ندهند؛ مگر این  در زمینـه مسـأله 

گفتـاری نیکـو بگویند و نرمی در سـخن نشـان ندهند تا بیمـاردلان را به  بگوینـد و از زنـان خواسـته 

طمـع نیندازنـد. در خصـوص مسـأله عفـاف در رفتـار نیز آیـات بسـیار وجـود دارد. در خطاب های 

که پیش از آشـنا شـدن، درون  عمومی و در  قالب یک سـفارش تربیتی از همه مؤمنان می خواهد 

کنند. از مردان  کدامنی را رعایـت  کننـد و پا کنان آن خانه سلام  خانه هـای دیگران نشـوند و بر سـا
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کـه این  هـم می خواهـد بِـدِه و بِسـتان های خویـش بـا زنـان را از پشـت پـرده و پوشـش انجـام دهنـد 

که در خانه های خویش  ک تر است. از همسران پیامبر نیز می خواهد  برای دل های هر دو طرف پا

بیارامند و مانند جاهلیّت نخستین، خودنمایی و پیکرآرایی نکنند و آن گونه پای به زمین نکوبند 

که زیور پنهان در پاهایشـان شـناخته شـود. خداوند همچنین رفتار همراه با حیای دختر شـعیب 

کرده اسـت.   گفتگـو بـا حضرت موسـی؟ع؟ بـه عنوان الگویـی در رفتار با نامحرم معرفی  را در 
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جایگاه حجاب در ساختار آیه 31 سوره نور 
کل سوره1 و پیوند آن با 

                                                                                                                              

کارگر2 حبیب 
زهرا بهمنی3

چکیده
کـه در آیات وحـی از آن سـخن به میـان آمده اسـت. از  پوشـش و حجـاب اسلامی یکـی از موضوعـات مهـم قرآنـی اسـت 
کوشـد با  کـه جایـگاه حجـاب بـه روشـنی در سـاختار آن آمـده، آیـه 31 سـوره نـور اسـت. پژوهـش حاضـر می  جملـه آیاتـی 
کل سـوره، جایگاه حجـاب و عفـاف در قرآن کریم را تبییـن نماید.  کـردن سـاختار این آیـه و پیونـد آن با  هـدف مشـخص 
که آیا آیه 31 سـوره نور می تواند دارای یک سـاختار منسـجم باشـد و پیوند این ساختار  پرسـش اصلی تحقیق این اسـت 
کل سـوره چگونـه اسـت. مطالـب ایـن تحقیـق بـا روش توصیفـی و تحلیلـی و بـر اسـاس پرسـش ها و اهـداف تحقیـق،  بـا 
کـه تمامـی آیات وحـی به منزلـه نـور و چراغی تابان اسـت  طبقه  بنـدی و تحلیـل شـده اند. نتایـج تحقیـق نشـان می دهـد 
گاه یـک بخش از  کل سـوره نـور اینگونه اسـت. در این سـوره  کـه انسـان را بـه سـرمنزل مقصـود هدایـت می کنـد و سـاختار 
گاه بـه قراین لفظی و معنایی، یک بخش از سـاختار حذف  می شـود. آیه 31 سـوره  سـاختار در یـک آیـه جـای می گیرد و 
کل سوره قابل مشاهده اسـت. بررسی مفاهیم قرآنی در یک  که همین سـاختار در  نور دارای سـاختاری چهارگانه  اسـت 
یـای بی کـران مفاهیم سرنوشت سـاز  کـه بیش تر بـا ابعاد اعجـاز قرآن آشـنا شـویم و از در سـاختار منسـجم باعـث می شـود 

آن بهـره بریم.
کلیدی: حجاب، پوشش، آیه 31 سوره نور، ساختار سوره نور. واژه های 

یخ پذیرش: 99/5/30 یافت: 99/2/3       تار یخ در 1.   تار
 h.kargar08@gmail.com    )2.  دکترای زبان و ادبیات فارسی، مدرس دانشگاه فرهنگیان استان قم، پردیس آیت الله طالقانی)ره

کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بوشهر،  3.   دانش آموخته 
Zahra.bahmani.24@gmail.com        
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مقدمه
که  یای بی پایانی اسـت  ید پیامبـر آخر الزمان، حضـرت محمّد؟ص؟ و در قرآن کریـم معجـزه جاو

کریـم،  غوّاصـان معرفـت هیـچ گاه بـه پایـان آن نخواهنـد رسـید. خداونـد، قـرآن را بـا اوصافـی چـون 

کـرده اسـت. شـاعر، ظاهـر زیبا  کـرده و آیـات آن را بـرای هدایـت انسـان ها نـازل  مجیـد و مبیـن یـاد 

کسـی  کـه پدیدآورنـده آن  و آراسـته قـرآن همـراه بـا معانـی عمیـق آن را حاصـل ایـن نتیجـه می دانـد 

جـز ذات اقـدس الهی نیسـت:

جمع صورت با چنین معنی ژرف          نیست ممکن جز ز سلطانی شگرف )مولوی، 1397، ص567(

یـغ نکرده  خداونـد بـرای هدایـت انسـان بـه سـرمنزل مقصـود، از بیـان هیـچ نکته‌ای در قـرآن در

کتاب، فروگذار  ‏ء< )انعام: 38(؛ ما هیچ چیز در این  کِتابِ مِنْ شَْ
ْ
طْنا فِ ال است و می‌فرماید: >ما فَرَّ

نکردیـم. از سـویی دیگـر تمامـی اندیشـمندان، بـزرگان و عارفان جهان اسلام بدین نکتـه معترفند 

گرفته‌اند و تمام علـوم جهان در قرآن آمده اسـت. بـه قول حافظ  کـه علـم و معرفـت خـود را از قـرآن 

کـردم« )حافـظ، 1372، ص 280(. »قـرآن اساسـنامه  کـردم همـه از دولـت قـرآن  کـه می فرمایـد: »هرچـه 

یخ آن روشن  اسلام و پایه گذار ملیت اصیل اسلامی است. این اساسـنامه باید شناخته شود، تار

گیرد« )معرفـت، 1384، ص 2(.  شـود و تحـولات آن به  دقت مورد شناسـایی قرار 

که در قرآن از آن سـخن به میان آمده، مسـأله حجاب اسـت.  از جملـه مباحـث و موضوعاتی 

کارکردهـای شـرعی خود، نمـاد و نشـانه زنـان مسـلمان از دیگر زنان  اسـت.  ایـن موضـوع، علاوه بـر 

که شیطان حضرت آدم و حوا؟عهم؟ را فریفت و آن دو از  خداوند در بیان داستان آفرینش، آن زمان 

ما  يِْ
َ
صِفانِ عَل میوه ممنوعه خوردند و برهنگی هایشـان بر آنان آشـکار شـد، می فرماید: >وَ طَفِقا يَْ

کردنـد بـه قـرار دادن برگ هـای )درختـان( بهشـتی بـر خـود تـا  ـة< )اعـراف: 22(؛ و شـروع  نَّ َ قِ الْ مِـنْ وَرَ

آن را بپوشـانند. همیـن عمـل حضـرت آدم و حوا؟عهم؟ نشـان دهنـده فطری بودن نیاز به پوشـش در 

انسـان اسـت. آداب لبـاس و پوشـش جایـگاه مهمـی در شـریعت اسلام دارد، چنان کـه از پیامبـر 

کـه فرمود: »بـرای حضـور در میان بـرادران دینی، لباسـتان را آراسـته و  خـدا؟ص؟ روایـت شـده اسـت 

کـه در میان مـردم مانند خالی نمودار و برجسـته باشـید؛  گونه ای  ید، بـه  لـوازم خـود را بـه اصلاح آر

زیرا خدا زشـتی و زشـت نمایی را دوسـت ندارد« )جـوادی آملـی، 1392، ص160-161(. 
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از جملـه مهم‌تریـن دلایـل وجـود حجـاب در دیـن اسلام، آرامـش روانـی، اسـتحکام پیونـد 

خانوادگـی، اسـتواری اجتمـاع و ارزش و احتـرام زن اسـت )مطهـری، 1369، ص95-84(. رعایـت 

کـه بـا بسـیاری از مسـائل اخلاقـی  کمـال اسـت؛ چرا حجـاب و پوشـش اسلامی، راهـی بـه ‌سـوی 

پیونـد خـورده و همچنیـن بسـیاری از عبـادات بـدون رعایـت حجـاب، ناقـص و غیر قابل ‌قبـول 

اسـت. بنابرایـن حجـاب همسـو بـا مسـائل اخلاقـی و انجـام عبـادات، انسـان را در مسـیر رشـد و 

که در مـورد حجاب نازل شـده، آیه 31 سـوره  کمـال، رهنمـون می‌کنـد. یکـی از مهم‌تریـن آیه‌هایـی 

نـور اسـت. هـدف ایـن تحقیـق بیـان همسـویی حجـاب بـا دیگر احـکام سـورة نـور در یک سـاختار 

منسـجم اسـت؛ چرا کـه نگرش سـاختاری به سـوره های قـرآن، افق جدیـدی در درک و فهـم معانی 

کتاب آسمانی می گشاید و روش های تازه ای در عرصه قرآن پژوهی و آموزش های قرآنی،  بلند این 

ارائـه می کنـد )خامه گـر، 1396، ص 17(.

کـه قـرآن دارای یـک سـاختار منسـجم  بعضـی از نویسـندگان و به‌ویـژه مستشـرقان، معتقدنـد 

کل قرآن آمده اسـت. به ‌عنـوان ‌نمونه آن چه  کنـده در  نیسـت و مطالـب مختلـف آن بـه‌ صورت پرا

در مورد توحید یا معاد بیان شده، یکجا و در یک‌ فصل خاص نیست، بلکه این موارد به‌ صورت 

که قـرآن در طول بیش  گفته  اسـت  کل قـرآن ذکر شـده اسـت. عزالدین بن عبدالسلام  کنـده در  پرا

از بیسـت سـال و در شـرایط بسـیار متفاوتـی نـازل ‌شـده اسـت و از ایـن رو ممکـن نیسـت آیـات آن 

که قرآن  گروهـی معتقدند  پیونـد و ارتبـاط داشـته باشـند )میـر، 1377، ص 14(. در مقابل این نظریه، 

دارای یـک سـاختار منسـجم و یکپارچـه اسـت و نـام هـر سـوره بـا اهدافـی خـاص در راسـتای بیان 

همیـن سـاختار اسـت و آیـات قـرآن بایـد بـا توجـه بـه همین سـاختار، معنـا و تفسـیر شـود. از جمله 

کرده اند می توان تفسـیر بیان القرآن از اشـرف علی ثنوی، المنار از  که به این شـیوه عمل  تفاسـیری 

سـید رشـید رضا، فی ظلال القرآن از سـید قطب، المیزان فی تفسـیر القرآن از سید محمد حسین 

طباطبایـی، تفسـیر البنائـی للقـرآن الکریـم از محمـود بسـتانی و تدبـر در قـرآن از محمـد حسـین 

الهـی زاده را نام بـرد )ر.ک. خامه گـر، 1396، ص 45-65(.

سـاختار مورد نظر در این نوشـتار، یک سـاختار معنایی و مفهومی اسـت. پی بردن به ساختار 

معنایی هر سـوره، دارای سـه مرحله اسـت: »در مرحله اول باید با توجه به میزان پیوسـتگی لفظی 
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که  و معنایی آیات هم‌جوار، همه آیات سـوره سـیاق بندی شـوند. در مرحله دوم باید سـیاق سوره 

کیفیت ارتباط میان  گفتار تبدیل‌شده‌اند، عنوان گذاری شوند و در مرحله سوم باید با توجه به  به 

گفتارهای سوره، فصل‌ها و بخش‌های سوره مشخص شوند« )خامه گر، 1397، ص 123-122(. در واقع 

کـه تمـام الفـاظ و آواها همسـو و متناسـب با معانـی جملات، همگـی در جهت رسـیدن به  زمانـی 

یک هدف خاص در حرکت باشـند، یک سـاختار منسـجم را به  وجود  می‌آورند. در سوره شناسی 

کدام  که مجموعه آیات یک سـوره با  و درک سـاختاری از آن تلاش بر این اسـت تا اسـتنباط شـود 

گـردش‌ هسـتند )لسـانی  کـدام محـور موضوعـی در  کنـار یکدیگـر قرارگرفته‌انـد و پیرامـون  هـدف در 

فشـارکی و مـرادی زنجانـی، 1398، ص 156(. مطالب این نوشـتار به صورت تطبیقی بررسـی شـده اند و 

که با کل سوره در پیوند است. برای اولین بار در این تحقیق ساختار معنایی از یک آیه ارائه شده 

کریـم بـه چـاپ رسـیده اسـت  یـادی در زمینـه سـاختار قـرآن  کتاب‌هـا و مقـالات ز کنـون  تا

کریـم از محمـد خامه گـر )1397(،  کتاب هـای تفسـیر سـاختاری قـرآن  کـه از جملـه آن‌هـا می‌تـوان 

کریم( از لسانی فشارکی و مرادی زنجانی )1398( و  سوره شناسی )روش تحقیق ساختاری در قرآن 

یکرد ساختار درختی«، نوشته آرام و لایقی )1395(  مقالاتی مانند»بررسی ساختار سوره مائده با رو

کافرون بـه مثابه اثری ادبـی از دیدگاه نظریه سـاختارگرایی«  و» سـاختار شـکل‌گیری معنـا در سـوره 

که بـه موضوع این پژوهش نزدیک تر اسـت،  از خورشـا و همـکاران )1395( نـام بـرد. اما دو تحقیقی 

کریـم با تطبیق بر سـوره مبارکه نور«نوشـته  پایان‌نامـه‌ای بـا موضـوع »مبانـی و قواعد سـاختاری قرآن 

ک‌دامنی با رعایت  یج عفت و پا که در آن غرض نهایی سـوره نور، ترو منا محمدی )1397( اسـت 

یت  احـکام الهـی بیان شـده اسـت و دیگری مقاله‌ای با عنوان »بررسـی سـاختار سـوره نور بـا محور

کـه در بیـان هدف سـوره نـور بـا پایان نامه  عفـت« از احتشـامی نیا و فلاح ولیکچـال )1397( اسـت 

مذکـور یکسـان اسـت. در پژوهـش پیـش رو بـرای اولیـن بـار سـاختار آیـه بـه صـورت تطبیقـی مـورد 

که ساختار آیه با ساختار سوره هماهنگ است. گرفته و سپس نشان داده‌ شده است  بررسی قرار 

1. تعریف ساختارگرایی 
که  در نقـد جدیـد، سـاختارگرایی بعد از فرمالیسـم به وجود آمد. »فرمالیسـت‌ها معتقـد بودند 
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شـکل، بازتـاب محتواسـت و نقطـه تحلیـل آنـان شـکل شـعر بـود و چـون بین اجـزا، شـکل و محتوا 

قائـل بـه پیونـدی انـدام‌وار بودنـد، در نهایـت محتـوای شـعر را از دل شـکل آن بیـرون می‌کشـیدند« 

)پاینـده، 1382، ص204(. تعریـف سـاختارگرایی بـه اختصار به این شـرح اسـت: »سـاختارگرایی آن 

که هـر پدیده‌ای را به ‌منزله نظامی دلالتگر بررسـی می‌کنـد. نظام‌مندی یعنی  یکردی اسـت  نـوع رو

کارکرد هماهنگ  که در رابطه‌ای تنگاتنگ با یکدیگـر باعث  تشـکیل شـدن یک پدیده از اجزایـی 

آن نظام می‌شـوند« )پاینـده، 1397، ص 156(. 

که ایـن مباحث در  هرچنـد مباحـث سـاختارگرایی در غـرب مطرح‌ شـده، اما نباید پنداشـت 

که در جهان اسلام به مباحث ساختارگرایی  کسی  جهان اسلام بدون پیشینه بوده است. اولین 

کـرده، عبدالقاهر جرجانی اسـت.  توجـه نشـان داده و نظریه‌هـای ارزشـمندی در این زمینه مطرح 

کتاب اسـرارالبلاغه و دلائل الاعجاز، مباحث بسیار مهمی در علم بلاغت مطرح  او با نوشـتن دو 

می‌کند. جرجانی معتقد است برای این که الفاظ معنی دهند، باید به الگوی خاصی از ساخت 

گزیـر بـا سـاخت معناهـا  برسـند و چـون الفـاظ حاملان معنـا هسـتند، بدیـن ترتیـب ساختشـان نا

گزیـر تابـع آرایـش معانـی در ذهن اسـت )ابودیـب، 1384،  مطابقـت دارد و آرایـش الفـاظ در سـخن نا

کـه بعضـی از مفسـران قرآن کریـم نیز مباحـث سـاختارگرایی را از نظر  ص 144(. بایـد در نظـر داشـت 

دور نداشـته‌ و در تفسـیرهای خـود سـوره‌ها را واحدهـای پیوسـته دانسـته‌ و از ترتیب متـداول آیات 

کرده‌اند )میـر، 1387، ص 15(. در سـوره‌ها دفـاع 

2. ساختار آیه 31 سوره نور
که خداوند  کـه در مورد حجاب نازل شـده، آیه 31 سـوره نور اسـت  یکـی از مهم‌تریـن آیه‌هایـی 

می‌فرماید: 

 
َ
نَّ إِلّا ينَتَُ وجَهُنَّ وَ لا يُبْدينَ ز فَظْنَ فُرُ بْصارِهِـنَّ وَ يَْ

َ
مُؤْمِنـاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أ

ْ
 لِل

ْ
>وَ قُـل

وْ 
َ
نَّ أ تِِ

َ
 لِبُعُول

َ
ـنَّ إِلّا ينَتَُ ـنَّ وَ لا يُبْديـنَ ز بِِ مُرِهِنَّ عَ‏ىل جُيُو بْـنَ بُِ يَضْرِ

ْ
مـا ظَهَـرَ مِنْـا وَ ل

وْ بَني‏ 
َ
نَّ أ وْ بَني‏ إِخْوانِِ

َ
نَّ أ وْ إِخْوانِِ

َ
نَّ أ تِِ

َ
بْناءِ بُعُول

َ
وْ أ

َ
ـنَّ أ بْنائِِ

َ
وْ أ

َ
نَّ أ تِِ

َ
وْ آبـاءِ بُعُول

َ
ـنَّ أ آبائِِ

وِ 
َ
جالِ أ بَةِ مِـنَ الرِّ رْ ِ

ْ
لِ ال و

ُ
ابِعنَي غَيْـرِ أ وِ التَّ

َ
ـنَّ أ يْانُُ

َ
ـتْ أ

َ
ک

َ
وْ مـا مَل

َ
نَّ أ وْ نِسـائِِ

َ
ـنَّ أ خَواتِِ

َ
أ
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فيَن  ـمَ ما يُْ
َ
رْجُلِهِنَّ لِيُعْل

َ
بْـنَ بِأ سـاءِ وَ لا يَضْرِ وا عَ‏لى عَـوْراتِ النِّ ْ يَظْهَـرُ ذيـنَ لَ

َّ
فْـلِ ال الطِّ

مْ تُفْلِحُون<؛
ُ

ک
َّ
عَل

َ
ؤْمِنُـونَ ل ُ ا الْ َ يُّ

َ
 أ

ً
ـنَّ وَ تُوبُوا إِلَ الِلَّه جَيعـا ينَتِِ مِـنْ ز

 بـه زنـان با ایمـان بگـو چشـم های خـود را )از نـگاه هوس آلـود( فروگیرنـد و دامـان 

کـه نمایـان اسـت- آشـکار  ینـت خـود را –جـز آن مقـدار  کننـد و ز خویـش را حفـظ 

گـردن و سـینه  ننماینـد و )اطـراف( روسـری های خـود را بـر سـینه خـود افکننـد )تـا 

ینـت خـود را آشـکار نسـازند مگـر بـرای شوهرانشـان، یـا  بـا آن پوشـانده شـود(، و ز

پدرانشـان، یا پدر شوهرانشـان، یا پسرانشان، یا پسران همسرانشان، یا برادرانشان، 

یـا پسـران برادرانشـان، یـا پسـران خواهرانشـان، یـا زنـان هم کیششـان، یا بردگانشـان 

کـه از امـور  کودکانـی  کـه تمایلـی بـه زن ندارنـد، یـا  ]-کنیزانشـان[، یـا افـراد سـفیه 

گاه نیسـتند؛ و هنـگام راه رفتـن پاهـای خـود را بـه زمیـن  جنسـی مربـوط بـه زنـان آ

گوش  کـه بر پا دارنـد به  ینت پنهانشـان دانسـته شـود )و صـدای خلخال  نزننـد تـا ز

گردیـد ای مؤمنـان، تـا رسـتگار شـوید.  رسـد(. و همگـی بـه  سـوی خـدا بـاز 

این آیه دارای ساختاری چهارگانه به شرح ذیل است:

الـف- بیـان امـر واجـب بـا »قل«: قـل در این آیه، هماننـد آیه 30 سـوره نور به معنای امر اسـت و 

که چشـم خـود را بپوشـند )طباطبایـی، 1392، ج 15،  کن  که به مؤمنیـن امر  معنـای جملـه ایـن اسـت 

کـه خداونـد در ایـن آیـه  ص 155(. پـس اولیـن بخـش از سـاختار آیـه واجـب بـودن احکامـی اسـت 

بیـان فرموده اسـت.

ب- بیـان احـکام فـردی: وظایـف فـردی در ایـن آیـه عبارت انـد از: دیـده فروبسـتن از نامحـرم 

کننـد و ایـن نکتـه‌ از عبـارت »مـن ابصارهـم«  کـه مؤمنیـن بایـد چشم‌پوشـی را از خـود چشـم شـروع 

کـردن زیورهـای خـود مگـر  یـدن، عـدم نمایـان  ک‌دامنـی ورز یافـت می‌شـود )همـان، ص 155(، پا در

کردن زیورهـای خود جز برای  گـردن خویش، عدم نمایان  آن چه آشـکار اسـت، افکندن روسـری بر 

ینت‌هـای نهفتـه آشـکار شـود.  کـه ز محرمـان سـببی و نسـبی و افـراد خـاص، راه نرفتـن به‌گونـه‌ای 

چنان کـه مشـاهده می شـود در ایـن بخـش از آیه، وظیفـه هر فرد مشـخص می‌شـود. همچنین باید 

که تمامی احکام ذکر شـده در این آیه، زیرمجموعه بحث عفاف و حجاب اسـت. توجه داشـت 
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پ- بیـان احـکام اجتماعـی: برخـی احـکام صـادر شـده در اجتمـاع و بـا دیگـر افـراد معلـوم 

کـه ایـن دسـتور واجـب بـا دیگـر افـراد چـه حکمـی  می شـود. بـه‌ عبـارت‌ دیگـر مشـخص می‌شـود 

کـه  دارد و احـکام اجتماعـی آن چگونـه اسـت. در ابتـدای آیـه 31 سـوره نـور، خداونـد امـر فرمـوده 

کننـد. ایـن یـک رابطه  زنـان مؤمـن دیـدگان خـود را از حـرام فروبندنـد و پوشـش مـورد نظـر را رعایـت 

کند و بدانـد با دیگری  کـه هـر فرد در اجتمـاع باید وظیفـه خـود را درک  دوسـویه و هماهنـگ اسـت 

کـه زنـان مؤمن زیورهـای خـود را برای  کنـد. در همیـن آیـه خداونـد بیـان می‌فرمایـد  چگونـه برخـورد 

که وظیفه  کننـد و آن‌ها را نـام می‌برد. ایـن همان بُعـد اجتماعی احکام اسـت  کسـانی آشـکار  چـه 

هـر فـرد و نحـوه برخـورد او بـا دیگـران و در اجتمـاع را مشـخص می‌کنـد.

ت- بیـان هـدف غایـی و نتیجـه عمل بـه احکام: بخـش چهارم آیـه، عبـارت >وَ تُوبُـوا إِلَ الِلَّه 

که هدف آیه و نتیجه عمل به احکام خداوند  مْ تُفْلِحُون< )نور: 31( است 
ُ

ک
َّ
عَل

َ
ؤْمِنُونَ ل ُ ا الْ َ يُّ

َ
 أ

ً
جَيعا

که هدف از انجام تمامـی اعمال و واجبات،  را بیـان می کنـد. در این عبارت تصریح شـده اسـت 

بازگشـت به ‌سـوی خداوند است.

که در ادامه  که برای آیه 31 سـوره نور بیان شـد با سـاختار کل سـوره در پیوند است  سـاختاری 

کـه در ایـن پژوهـش اهمیـت بسـیاری  کلماتـی  یـم. یکـی از  نوشـتار حاضـر، بـه بررسـی آن می پرداز

کـه بیانگـر سـاختار و انسـجام محکم آیات به  کار  گرفته ‌شـده در آن اسـت؛  دارد، واژه سـوره اسـت 

کـه همـه بـرای ایفـای  کلمـات و جمله‌بندی‌هایـی اسـت  کلمـه سـوره بـه معنـای پـاره‌ای از  کـه  چرا

یخته شـده باشـد )طباطبایـی، 1392، ج 15، ص 111(.  یـک غـرض ر

2. 1.  وجوب احکام
کـه واجـب بـودن عمـل بـه آن‌هاسـت،  در ابتـدای سـوره نـور، خداونـد حکـم آیـات ایـن سـوره را 

که ما عمل بـه آن را بر تو  ناهـا وَ فَرَضْناها< )نور: 1(؛ یعنی سـوره‌ای 
ْ
نْزَل

َ
کرده اسـت: >سُـورَةٌ أ مشـخص 

کردیم )طباطبایی، 1392، ج 15، ص 112(. خداوند در هیچ جای قرآن با این صراحت نفرموده  واجب 

که احکام این سـوره مبارکه،  کردیم. نتیجه می گیریم  کرده و آن را واجب  که ما قرآن را نازل  اسـت 

اجرایی و ضروری اسـت )بهرام پور، 1389، ص350(.
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کـی در پایین‌تریـن جایـگاه قـوس نزولـی  بـر طبـق نظریه‌هـای عرفانـی، انسـان در ایـن جهـان خا

گرفتـن  گـردد، بـه همیـن دلیـل بـرای قـرار  ایسـتاده اسـت و بایـد دوبـاره بـه جایـگاه اصلـی خـود بـاز 

گیـرد و نتیجـه ایـن می شـود  که  کـه نـور و روشـنی در پیـش راه او قـرار  در قـوس صعـودی نیـاز اسـت 

مؤمنیـن بعـد از ردّ و باز گشـت بـه اسـفل سـافلین، رفـع و تعالـی خواهنـد یافـت )طباطبایـی، 1389، 

کرده  ص 57(.  در همیـن ابتـدای سـوره نـور خداونـد بـا عبـارت »آیـات بیّنـات« بـه ایـن نکته اشـاره 

گرفتـن انسـان در مسـیر نـور و روشـنی  کـه همـان قـرار  اسـت. ایـن آیـات بـا هـدف اصلـی ایـن سـوره 

اسـت، در پیونـد اسـت.

که در سوره نور آمده در همان ابتدا با عبارت  با توجه به این که واجب بودن عمل به احکامی 

»فرضناهـا« مشـخص شـده، در بسـیاری از آیات دیگر این سـوره، فعـل »فرضنا« و یـا مترادفات آن 

کوچک تریـن خللی در بیـان مفهوم و معنا  بـه قرینه حذف شـده اسـت. حذف های قرآنـی نه تنها 

ایجـاد نمی کننـد، بلکـه بـا ایجـاد قالبـی مناسـب، معنـا را بـه بهترین شـکل و بـا ظرافتـی خاص به 

کلام ذکر شـود، دیگر زیبایی معنای مـورد نظر نیز از  گر محـذوف در  که ا مخاطـب منتقـل می کننـد 

میان می رود )محمود و اصغر شهبازی، 1392، ص67(. حذف، یکی از راه‌های ایجاد ایجاز است. در 

کـه در آنـان وجـود دارد، از تکرار فعل خودداری شـده اسـت  آیـات ایـن سـوره بـا توجه به انسـجامی 

و از روش حـذف اسـتفاده شـده اسـت. در ابتـدای آیـات 30، 31 و 54 ایـن سـوره، فعـل »قـل« در 

همین معنا آمده و بدین ترتیب انسـجام واژگانی سـوره حفظ ‌شـده اسـت. این که در آیه دوم سوره 

گفته‌انـد )طباطبایـی، 1392، ج 15،  نـور، بعضـی از مفسـرین  مـراد از »دیـن الله« را همـان حکـم خـدا 

ص 113( و »فضـل خـدا« را در آیـه دهـم، همـان بیان احکام شـرعی و آیات بینات او دانسـته‌اند، به 

که در این سـوره وجـود دارد. تکـرار افعال‌ امر و نهـی در آیات،  دلیـل همیـن انسـجام واژگانی اسـت 

وا، 
ُ
یَصْفَحُـوا، لا تَدْخُل

ْ
یَعْفُـوا وَ ل

ْ
تَـل‏، وَ ل

ْ
جـزو بخـش نخسـتین سـاختار مورد نظـر اسـت، ماننـد: لا یَأ

هیِهم‏، 
ْ
یَسْـتَعْفِف‏، لا تُل

ْ
بْن‏، ل بْن‏، تُوبُوا، لا یَضْرِ یَضْرِ

ْ
فَظْن‏، لا یُبْدین،‏ ل فَظُوا، یَغْضُضْن‏، یَْ وا، یَْ

ُ
یَغُضّ

عْنـا )در آیـه 52 بـه معنـی پذیرفتن فرمـان خداوند(،  ـف‏، سَِ ِ
ّ
عَـل،‏ یُزْجـی‏، یُؤَل ْ یَْ ـم‏، یُزْجـی‏، لَ یَُ لِیَجْزِ

مُوا. ِ
ّ
ذِنْکُم‏، تُسَـل

ْ
قیمُوا، آتُوا، لِیَسْـتَأ

َ
نَ‏، أ یُمَکِّ

َ
م‏، ل ُ یَسْـتَخْلِفَنَّ

َ
طیعُوا اللَّه‏، ل

َ
بُ، لا تُقْسِـمُوا، أ ِ

ّ
یُقَل
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2. 2. احکام فردی
یانه زدن به زن  در این بخش از سـاختار سـوره نور، احکام فردی بیان می‌شـود، مانند: صد تاز

ک‌دامن نسـبت زنـا می‌دهند )نور:  که بـه زنان پا کسـانی  یانـه زدن به  کار )آیـه 2(، هشـتاد تاز و مـرد زنـا

کـه رأس و سرمنشـأ بهتـان باشـد، عذابـش سـخت‌تر خواهـد بـود )نـور: 11(، سـرمایه‌داران  کسـی   ،)4

کننـد )آیـه 12(، بـه خانه‌های غیر خود، سـرزده  و توانگـران نبایـد از دادن مـال در راه خـدا خـودداری 

کنند )نور: 36(.  که موفق به ازدواج نمی‌شـوند باید خویشتن‌داری  کسـانی  نباید وارد شـد )نور: 27(، 

کـه در سـوره نـور وجـود دارد و جـزو بخـش دوم سـاختار  این‌هـا نمونه‌هایـی از احـکام فـردی اسـت 

سـوره است.

در بخش احکام فردی نیز انسجام واژگانی خاصی در سوره وجود دارد؛ هدف اصلی از »اذن« 

که در آیه 27 بیان شده، پوشاندن عورات مردم و حفظ احترام  هنگام وارد شدن در خانه‌های غیر 

کرده و نسـبت به خود  کمک  که در حقیقت فرد را در پوشـاندن آن چه باید بپوشـاند  ایمان اسـت 

کـه در آیـه 28 آمـده بـرای ایـن  گرفتـن  ایمنـی‌ داده اسـت )همـان، ص 153(. هـدف اصلـی از اجـازه 

کسـی به عـورات و اسـرار داخلی مردم نظـر نینـدازد )همـان، ص 154(. در آیـه 58 نیز یکی  کـه  اسـت 

کـه چه‌بسـا میـل نداشـته باشـند، بیگانـگان  گرفتـن بـه دلیـل »وضـع ثیـاب« اسـت  از دلایـل اجـازه 

که  در آن حال ایشـان را ببینند )همان، ص 226(. همچنین به دلیل همین انسـجام واژگانی اسـت 

کنیم نه حفـظ آن از زنا و  »یحفظـوا فروجهـم« در آیـه 31 را باید پوشـاندن آن از نظـر نامحرمان معنی 

که بعضی از مفسـران و صاحب نظران پنداشـته‌اند. در روایتی از امام صادق ؟ع؟ نقل شـده  لواط 

که در قرآن درباره حفظ فروج هسـت به معنای حفظ از زنا اسـت؛  کـه فرمـود: »تمامی آیاتـی  اسـت 

 ما 
َ
ـنَّ إِلّا ينَتَُ که منظـور در آن حفظ از نظر اسـت«. همچنین عبـارت >لايُبْدينَ ز بـه ‌غیـر از ایـن آیه 

ینت زنان  کرده اسـت، اما این‌که مـراد از ز ینت های خود نهی  کردن ز ظَهَـرَ مِنْـا< زنان را از آشـکار 

ینت است،  که مواضع ز در این‌جا چیست؟ چندین دیدگاه‌ وجود دارد: برخی مفسران معتقدند 

گوشـواره و دسـتبند حرام نیسـت، پس مراد از اظهار  ینت از قبیل  که اظهار خود ز با این اسـتدلال 

ینت، اظهار محل آن‌ها اسـت )ر.ک. طباطبایی، 1392، ج‏15، ص 111(. بعضی دیگر از مفسـران مراد  ز

گرفته باشـد  ی بدن قرار  که رو ینتی  ینـت  آلات به تنهایی، بلکه ز ینـت می داننـد، اما نه ز را خـود ز
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ینـت بر آن  که ز کردن اندامى اسـت  ینتى تـوأم با آشـکار  کـردن چنین ز کـه آشـکار  و طبیعـى اسـت 

قرار دارد )مکارم شیرازی و همکاران، 1371، ج‏ 14، ص 439(.

2. 3. احکام اجتماعی
کـه حکم هر فـرد با افـراد دیگر مشـخص  ایـن بخـش مربـوط بـه احـکام الهـی در اجتمـاع اسـت 

ک‌ هسـتند )نـور: 28(، هنـگام وارد  ک بـرای مـردان پا می‌شـود؛ زنـان پلیـد بـرای مـردان پلیـد و زنـان پا

گرفـت )آیـه 28(، مـردان و هـم زنـان مؤمـن بایـد چشـم از نامحـرم  شـدن بـه خانـه هـر فـرد بایـد اجـازه 

فروبندنـد )نـور: 30 و 31(، بیـان حـد پوشـش و نحـوه ارتبـاط بـا محـرم و نامحـرم )نـور: 31(، بـردگان و 

کـه بـه سـن بلـوغ نرسـیده‌اند بایـد در سـه وقـت اجـازه بگیرنـد )نـور: 58(. حکـم خـوردن از  کسـانی 

گردهمایی )نـور: 61( و چگونه صدا  کسـب اجـازه از پیامبر؟ص؟ هنـگام  خانه‌هـای دیگـران )نور: 61(، 

زدن پیامبـر؟ص؟ در جمـع )نـور: 63(.

2. 4. بیان هدف غایی و نتیجه عمل به احکام 
گرفتن در مسـیر  هـدف اصلـی از نازل شـدن احکام و لزوم انجام آن توسـط فرد و اجتماع، قرار 

که رو به ‌سـوی پروردگار دارد و باعث تقرب به او می شـود. در این بخش از سـاختار  روشـنی اسـت 

که به طـور معمـول در پایـان هر آیـه می آید.  سـوره، خداونـد بـه نام‌هـا و صفـات خـود اشـاره می‌کنـد 

کـه در آن خداوند،  کـه نـام سـوره نـور تنهـا بـه دلیل وجـود آیـه 35 ایـن سـوره اسـت  گمـان بـرد  نبایـد 

کـه تمام  نـور آسـمان‌ها و زمیـن معرفـی شـده اسـت؛ بلکـه دلیل اصلـی نام‌گذاری سـوره این اسـت 

که نور آسـمان‌ها  که انسـان را به سـمت خدا  احکام خداوند به ‌منزله نشـانه‌ها و راه روشـنی اسـت 

که  و زمیـن اسـت، هدایـت می‌کند. این آیه بخش چهارم و نهایی سـاختار چهارگانه سـوره اسـت 

می‌تـوان آن را قلـب این سـوره نامید:

مـاتٌ 
ُ
ـيٍّ يَغْشـاهُ مَـوْجٌ مِـنْ فَوْقِـهِ مَـوْجٌ مِـنْ فَوْقِـهِ سَـحابٌ ظُل ِّ

ُ
ـرٍ ل مـاتٍ في‏ بَْ

ُ
کَظُل وْ 

َ
 >أ

ـهُ مِنْ 
َ
ـا ل

َ
 ف

ً
ـهُ نُـورا

َ
عَـلِ الُلَّه ل ْ يَْ ـدْ يَراهـا وَ مَـنْ لَ

َ
ْ يَک خْـرَجَ يَـدَهُ لَ

َ
بَعْضُهـا فَـوْقَ بَعْـضٍ إِذا أ

کـه مـوج آن را  یـای عمیـق و پهنـاور  نُـورٍ< )نـور:40(؛ یـا همچـون ظلماتـی در یـک در
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یـک اسـت؛ ظلمت هایـی  پوشـانده و بـر فـراز آن مـوج دیگـری و بـر فـراز آن ابـری تار

کنـد ممکـن  کـه هـرگاه دسـت خـود را خـارج  اسـت یکـی بـر فـراز دیگـری، آن گونـه 

کـه خـدا نـوری بـرای او قـرار نـداده، نـوری بـرای او نیسـت. کسـی  نیسـت آن را ببینـد! و 

کـه خداونـد در همیـن سـوره، بـرای  کـه در این جـا بایـد بـه آن اشـاره شـود ایـن اسـت  نکتـه مهمـی 

کرده  یکی باشـد، یـادآوری  که همان ظلمـت و تار آشـکار شـدن بیشـتر مطلـب، نقطـه مقابل نـور را 

یکی و رسـیدن به نور اسـت،  اسـت. پـس نتیجـه عمل بـه آیات روشـن خداوند، خارج شـدن از تار

 عَ‏لى عَبْـدِهِ آياتٍ 
ُ

ل ـذي يُنَـزِّ
َّ
چنان کـه در سـوره ای دیگـر نیـز به این مطلب اشـاره شـده اسـت: >هُوَ ال

که  کسـی اسـت  ؤُفٌ رَحيٌم< )حدید: 9(؛ او  رَ
َ
ـمْ ل

ُ
ـورِ وَ إِنَّ الَلَّه بِک مـاتِ إِلَ النُّ

ُ
ل

ُ
ـمْ مِـنَ الظّ

ُ
نـاتٍ لِيُخْرِجَک بَيِّ

یکی ها به سـوی نور برد و خداوند  آیات روشـنی بر بنده اش )-محمد( نازل می کند تا شـما را از تار

نسـبت بـه شـما مهربان و رحیم اسـت.  

ک‌دامنـی دانسـته‌اند، امـا  بعضـی از پژوهشـگران هـدف نهایـی سـوره نـور را رعایـت عفـاف و پا

ک‌دامنـی  کـه هـدف بالاتـری در ایـن سـوره وجـود دارد. در واقـع رعایـت عفـاف و پا کـرد  بایـد بیـان 

که نور آسـمان‌ها و زمیـن اسـت. بنابراین هدف غایـی این سـوره با نام  بـرای رسـیدن بـه خداسـت 

کـه بـا بخش چهـارم سـاختار سـوره در پیوند  گسسـتنی دارد. در ادامـه بـه مـواردی  سـوره پیونـدی نا

ـی مَـنْ یَشـاءُ وَ  ابٌ حَکیم )نـور:10(، الُلَّه عَلیمٌ حَکیم‏ )نـور: 18(، الَلَّه یُزَکِّ نَّ الَلَّه تَـوَّ
َ
اسـت، اشـاره می شـود: أ

قٌ  زْ ـمْ مَغْفِـرَةٌ وَ رِ ُ بنی ‏)نـور: 25(، لَ ُ ـقُّ الْ َ نَّ الَلَّه هُـوَ الْ
َ
الُلَّه سَیـعٌ عَلیم ‏)نـور: 21(، الُلَّه غَفُـورٌ رَحیم‏ )نـور: 22(، أ

تُمُون ‏)نـور: 29(، إِنَّ الَلَّه خَبیرٌ 
ْ

ـمُ ما تُبْدُونَ وَ ما تَک
َ
ـونَ عَلیم ‏)نور: 28(، الُلَّه یَعْل

ُ
یم ‏)نـور: 26(، الُلَّه بِـا تَعْمَل کَـر

کْراهِهِنَّ غَفُورٌ رَحیم ‏)نور: 33(،ِ  وَ الُلَّه  بِـا یَصْنَعُـون ‏)نور:30(، وَ الُلَّه واسِـعٌ عَل‏یم )نور: 32(، فَإِنَّ الَلَّه مِنْ بَعْـدِ إِ

‏ءٍ قَدیر )نور: 45(،  ِ شَْ
ّ

کُل صیر )نور: 42(،ُ  إِنَّ الَلَّه عَ‏لى  َ قُ مَنْ یَشاءُ بِغَیْرِ حِساب ‏)نور: 38(،ِ  وَ إِلَ الِلَّه الْ زُ یَرْ

تَـدُوا )نور: 54(. فْلِحُون‏ )نور:51(، تَْ ُ ولئِکَ هُـمُ الْ
ُ
ـدی مَـنْ یَشـاءُ إِلى‏ صِراطٍ مُسْـتَقیم ‏)نـور: 46(، أ َ الُلَّه یَْ

 نتیجه گیری
کـه خواسـت خداونـد از  بـا بررسـی جایـگاه حجـاب در سـاختار سـوره نـور مشـخص می‌شـود 

رعایـت پوشـش اسلامی تنها یک وظیفـه فردی نبـوده، بلکه اسلام مصلحت اجتماعـی را نیز مد 
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نظر قرار داده و وظایف هر فرد در اجتماع را مشخص می‌کند. اما این نکته، هدف غایی و نهایی 

انجـام تکالیـف الهـی نیسـت، بلکـه رعایـت واجبات فـردی و عمـل بـه آداب و مسـائل اجتماعی 

که با  کـردن به‌ سـوی خداونـد بلندمرتبه اسـت  که همـان رو  بـرای رسـیدن بـه هـدف دیگری اسـت 

کامل هماهنگ اسـت.  نـام سـوره به طـور 

شناخت جایگاه حجاب در ساختار آیه 31 سوره نور نه ‌تنها ما را به اهمیت حجاب و پیوند 

آن با بسـیاری از احکام در دین اسلام واقف می‌کند، بلکه درک تازه‌ای از هنرنمایی و شـیوه بیان 

کـه  احـکام شـرعی در قـرآن را ایجـاد می کنـد. پوشـش اسلامی هماهنـگ بـا تمـام احکامـی اسـت 

در سـوره نـور وجـود دارد و از ایـن نظـر یـک انسـجام واژگانی خاص در سـوره نـور وجود دارد. بررسـی 

سـاختار معنایـی آیه 31 سـوره نور مـا را متوجه جلوه‌ای خـاص از هنرهای قرآن، بـرای بیان احکام 

کل سـوره نور وجود دارد. که این سـاختار در شـکلی وسـیع‌تر در  شـرعی می‌سـازد 
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کاهش میزان انحرافات نقش حجاب بر 
اجتماعی- روانی زنان از منظر اسلام1

فرزانه اله ویردی2

چکیده
حجاب از مهم ترین مسائل مورد توجه ادیان توحیدی به  ویژه دین مبین اسلام است و نقش بسیاری در کاهش میزان انحرافات 
اجتماعی-روانی دارد. مسألة  بدحجابی به عنوان آسیبی اجتماعی در سطح جامعه مطرح است و اصلاح و ترمیم آن، نیازمند 
مهندسـی فرهنگـی و اتخـاذ سیاسـت های فرهنگـی و اجتماعی اسـت. این مقاله به بررسـی نقـش حجاب بر کاهـش انحرافات 
کتابخانه ای، منابع  اجتماعی- روانی زنان اختصاص یافته اسـت. برای پاسـخ گویی به پرسـش اصلی پژوهش، با روش تحقیق 
که از منظر اسلام، پوشـش مناسـب،  گرفته اسـت. نتایج پژوهش نشـان داد  مکتـوب مربـوط بـه موضوع حجاب مورد بررسـی قرار 
کی و  آثار و پیامدهای مثبت بسـیاری برای فرد و جامعه به همراه دارد. داشـتن حجاب هم بر سلامت اخلاقی جامعه و هم بر پا
طهارت و ارتقای شخصیت زن تأثیرگذار است. حجاب، نه تنها مانع آزادی زن نیست ، بلکه به او نقش دفاعی در برابر آسیب های 
فـردی و اجتماعـی می بخشـد. همچنیـن گسـترش بی حجابـی و بی عفتی در جامعـه موجـب از هم پاشـیدگی خانواده هـا، رواج 
بی بنـد و بـاری، تنـزل جایگاه زنـان و به وجود آمدن بیماری های روحی و روانی در جامعه می شـود. نتیجه آن کـه اگر خانواد ه ها بر 

حفـظ حجـاب اهتمام ورزند و به آن توجه کنند، میـزان انحرافات اجتماعی- روانی کاهش خواهد یافت.

واژه های کلیدی: حجاب، اسلام، انحرافات اجتماعی، انحرافات روانی، زنان.

یخ پذیرش: 99/5/28 یافت: 99/1/30     تار یخ در 1.    تار
Allahverdi1347@gmail.com  2.    عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان استان زنجان، پردیس الزهرا؟عها؟
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مقدمه
مسـأله حجـاب علاوه بـر این کـه از مهم تریـن احکام الهـی آییـن مقـدس اسلام اسـت، از 

کلیـدی جامعـه نیـز بـه شـمار می آیـد و با بسـیاری از مسـائل پیوند خـورده و  موضوعـات ضـروری و 

دارای ابعـاد مختلـف سیاسـی، اجتماعـی، اقتصـادی و فرهنگـی اسـت. ایـن مسـأله از آن جهت 

که در تنظیم  کـه خطابـش بـا زنان اسـت، نیمـی از جمعیت جامعه را در بـر می گیرد و از آن جهـت 

روابـط زن و مـرد نقـش دارد بـه همـه افـراد جامعـه مربوط می شـود. خداوند بـه زنان دسـتور می دهد 

کـه البته این حکم الهی  کنند  گفتار خود با نامحرمـان، حدودی را رعایت  کـه در پوشـش، رفتـار و 

یـخ مـورد پذیـرش همـگان قـرار نگرفته اسـت و  در ادیـان مختلـف مطـرح شـده اسـت و در طـول تار

برخـی نیـز بـه مخالفـت بـا آن پرداخته اند.

که بشـر اهمیت بسـیاری برای سلامت خود قائل است، به سلامت جامعه نیز ارزش  از آن جا 

کـه بیمـاری جامعـه را بیمـاری خـود می دانـد. او هم چنان کـه تلاش می کنـد بـرای  می نهـد؛ چـرا 

کسـن های پیشـگیری و داروهای  حفـظ و تأمیـن سلامت خـود از بسـیاری از امور بپرهیـزد و یا از وا

گیرد و  کوشـش خود را بـکار  کند، برای سلامت جامعه هم باید نهایت سـعی و  گـون اسـتفاده  گونا

کند تا در سـایه ی چنین جامعه ی  جامعه را از مبتلا شـدن به بیماری های اخلاقی و روانی حفظ 

سـالمی، افـراد بتواننـد بـه رشـد، تعالـی و سـعادت برسـند )خندق آبـادی، بی تـا، ص19( فرهنـگ هـر 

گونـی تشـکیل می شـود؛ جنبه های هنجـاری فرهنگ جامعه شـامل  گونا جامعـه ای از جنبه هـای 

که چه چیزی ارزش و چه چیزی  ارزش ها و قواعد خاص رفتاری است. هنجارها نشان می دهند 

کـه برگرفتـه از فرهنگ آن جامعه هسـتند. تلقـی بد از  ضـد ارزش اسـت، ماننـد شـیوه های پوشـش 

بدحجابـی، بـاور بـه ارزشـی بـودن حجاب و پوشـش و قضاوت درسـت دربـاره حجـاب در زندگی 

اجتماعـی و فرهنگـی تأثیر بسـزایی می گذارد.

حجـاب هم به معنی پوشـیدن اسـت و هم به معنی پـرده و حاجب )مطهری، ج19، ص430(. 

ی اجتمـاع  از فوایـد تشـریع حکـم حجـاب، آرامـش روانـی، اسـتحکام پیونـد خانوادگـی، اسـتوار

کـه باعـث پذیـرش فرهنـگ بی حجابـی می شـود،  و ارزش و احتـرام زن اسـت، امـا از عواملـی 

کـرد. از  گاهـی، علـل سیاسـی، دوسـتان نابـاب، لقمـه حـرام و ... اشـاره  می تـوان بـه جهـل و نا آ
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گرایش مردان به چند همسری  گوار بد حجابی بر اجتماع، طلاق و تهدید خانواده،  پیامدهای نا

و ... اسـت )مهریـزی، 1379، ص24(. بـا توجـه بـه مطالبیادشـده، ایـن مقالـه بـه دنبـال پاسـخ بـه 

کاهـش انحراف هـای اجتماعی-روانـی  کـه بـه چـه میـزان حجـاب موجـب  ایـن پرسـش اسـت 

ی بـرای فرد و جامعه دارد؟ همچنین داشـتن حجـاب چه فواید  می شـود؟ و بدحجابـی چـه آثار

و آثـار مثبتـی بـرای فـرد و جامعـه دارد؟

1. پیشینه و مبانی نظری
حجـاب بـه معنـای سـتر و پوشـش بیرونـی و عفـاف بـه معنـای پوشـش درونـی اسـت. ایـن دو 

کنـار هـم باعـث سلامت جامعـه می شـوند و در صـورت عـدم رعایـت آن ها مشـکلات و  عامـل در 

یـادی در جامعـه ایجـاد می شـود. حجـاب اسلامی یکـی از نشـانه های زن مسـلمان  آثـار مخـرب ز

گرفته است.  که از مصادیق معروف و جزو شعائر اسلامی قرار  است و اهمیت آن به حدی است 

پوشـش و حجـاب پدیـده ای چنـد بعـدی اسـت؛ از یـک سـو مقولـه ای اخلاقـی، دینـی و معرفتی و 

از سـوی دیگـر پدیـده ای اجتماعـی، فرهنگـی، سیاسـی و ... به شـمار می آید. ابعـاد مختلف این 

کـه نمی توان تنهـا در خصـوص ابعاد و آثـار اجتماعی  گونـه ای در هم تنیده شـده اسـت  پدیـده بـه 

گرفت. آن چه  آن بـه تحقیـق پرداخـت و ابعاد باطنی یعنی مبانـی اعتقادی و ایدئولـوژی را نادیده 

گسـترش روز افزون بدحجابـی و آثار  موجـب احسـاس نیـاز به مطالعـه و تحقیـق در این باره شـده، 

که در  مخرب آن در جامعه است. مسأله حجاب در چهارچوب دفاع از حقوق زن، سال هاست 

کشورهای اسلامی، مطرح شده است. سابقه ی این مباحث  پایی و به دنبال آن در  کشورهای ارو

کشـور مـا بـه صـورت محـدود، به سـه چهـار دهه ی پیـش از مشـروطه، به ویـژه دوره ی سـلطنت  در 

رضاخـان پهلـوی )1305-1320ش( بـاز می گردد. در آن زمـان در برابر تبلیغـات بی حجابی، علمای 

کـه رسـول  کتاب هـای متعـدد در ایـران و عـراق زدنـد  دیـن دسـت بـه تالیـف مقـالات، رسـاله ها و 

کتابـی بـا عنوان »رسـائل حجابیـه« در دو جلد 1450 صفحه ای بـه 33 مقاله ی مهم  جعفریـان در 

کتاب شناسی مهم در باره موضوع حجاب به چاپ رسیده است  کرده اند. همچنین چهار  اشاره 

که توسـط سـازمان تبلیغات  کـه از جملـه ی آن ها می توان »کتابنامه ی حجاب و لباس« را نام برد 
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کتـاب و مقالـه اسـت، دومین  اسلامی در سـال 1370 در چهـل صفحـه چـاپ شـده و شـامل 108 

کتـاب یـاد  کـه از 148  کتاب شناسـی حجـاب در مجلـه ی »پیـام زن« شـماره 8 بـه چـاپ رسـیده 

که به 40  گرداوری شـده اسـت  کتاب شناسـی توسـط آیت  الله رضا اسـتادی  کرده اسـت، سـومین 

کـه جامع تـر از بقیـه اسـت توسـط رسـول  کتاب شناسـی  کتـاب و 20 مقالـه اشـاره دارد و چهارمیـن 

کرده اسـت.     کتاب یاد  کـه در آن از 177 مقالـه و  جعفریان نگاشـته شـده اسـت 

ایـن واژه در لغـت بـه معنـی پوشـیدن، پـرده و حاجـب آمـده اسـت و بیشـتر در معنـای پـرده 

که پرده و وسـیله پوشـش اسـت  کلمه از آن جهت مفهوم پوشـش می دهد  بـه کار رفتـه اسـت. ایـن 

که به حسـب لغت هر پوششـی حجاب نیسـت ، آن پوشـش حجـاب نامیده  گفت  و شـاید بتـوان 

گیرد )مطهری، 1378، ج19، ص430(. قرآن کریم  که از طریق پشـت پرده واقع شـدن صورت  می شـود 

در داسـتان حضـرت سـلیمان؟ع؟ ، غـروب خورشـید را این طـور توصیـف می کنـد: »حتـی تـوارت 

کـه خورشـید در پشـت پرده مخفی شـد«. بالحجـاب: )ص: 32(؛ یعنـی تـا آن وقتـی 

 

2. فلسفه حجاب
ن حکمت وضع نکرده  که خداوند، خالق و دانای مطلق اسـت، هیـچ قانونی را بدو از آنجـا 

کـه دارنـد، همـواره در معـرض آزار و  اسـت. زنـان بـه سـبب نـوع خلقـت و زیبایی هـای ظاهـری 

اذیت هـای انسـان های شـهوت ران و بی بنـد و بار هسـتند، بنابرایـن حکم حجاب و پوشـیدگی 

یم.  که به بیان برخـی از آن ها می پرداز گفتـار بـرای آنان مصالح متعـددی دارد  در ظاهـر، رفتـار و 

2. 1. آرامش روان
یشـه ای روانی دارد و برای رشـد  که پوشـیدگی زنـان ر تحقیقـات روانشناسـی نشـان داده اسـت 

کـه صرف نظـر از فرهنـگ ، دیـن یـا  کـه  و بلـوغ روانـی آنـان ضـروری اسـت . برخـی محققـان بر آننـد 

یشـه ای عمیـق در روان آدمـی دارد و بسـیار بیـش از آن کـه در  محیـط اجتماعـی، پوشـیدگی زنـان ر

سلامت اخلاقـی دیگـران مؤثـر باشـد، بـا فطـرت زنـان هماهنگ اسـت و بـرای بلـوغ روانـی و تعیین 

کامـل انسـانی آنـان ضـروری اسـت  ) هدایت خـواه، 1388 ، ص66(. هویـت 
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که در دنیای غرب به وجود آمده،  که علت بسیاری از بیماری های روانی  امروز می توان گفت 

آزادی جنسـی و تحریـکات فـراوان اسـت. نبـود حریم میـان زن و مـرد  و بی بند و بـاری، هیجان ها 

را فزونـی می بخشـد و پیامـد آن، بیماری هـای روانـی اسـت )شـریف موسـوی، 1419ق، ص26(. از 

کـه بی حجابـی زن ، عامـل مهمـی در ایجاد آن اسـت؛ چرا  جملـه ایـن بیماری هـا، قسـاوت اسـت 

کـه جلـوه ی بی پـرده ی زن در برابـر مـرد در دنیـای امـروز بـا عنوان تمـدن و تجـدد در زندگـی، چنان 

کـه به این آسـانی خامـوش نخواهد شـد . مـراد اصلی  آتشـی در اجتماعـات بشـری افروختـه اسـت 

که مـردان را تحت تأثیر جمـال، رفتار  آیـه ی >و مـن شـر النفاثات في العقـد< )فلق: 4(؛ زنانی هسـتند 

گفتـار تحریک آمیـز خـود قـرار می دهنـد و آنـان را تسـلیم هـوای نفـس خـود می کنند ؛ جلـوه ی زن  و 

که عقده ی ایمان را از دل انسـان می گشـاید و رشـته ی جمعیت و مردانگی را پاره می کند،  اسـت 

عزم و اراده ی تصمیم را از دست می گیرد و یک حالت بی قیدی و بی بند و باری در آدمی ایجاد 

گـر علل و موجبـات برخی جنایات را در عالم بشـکافیم ، می بینیـم پای زن در  می کنـد. از ایـن رو ا

کرم ؟ص؟ فرمودند: »مـا ترکت بعدي فتنه  میـان بوده اسـت )ضیاء آبـادی ، 1370، ص76-72( . پیغمبر ا

ک ترین فتنه برای  اضـر علي الرجال من النسـاء )محدث نوری، 1408ق،  باب 117، حدیـث 15(؛ خطرنا

امتـم بعـد از من ، فتنـه ی زنان خواهـد بود«. 

2. 2. استحکام پیوند زندگی
یکی از دلایل وجوب حفظ نگاه در مردان و زنان، لزوم پوشـش بر زن و ممنوع بودن دل ربایی 

و جلوه گری زن در اسلام، جلوگیری از تحریک ، تهییج و التهاب غریزه ی بسـیار نیرومند جنسی 

در راه حـرام اسـت ؛ زیـرا پوشـش و ایجـاد حریـم بین دو جنـس مخالـف از ایجاد ایـن هیجان های 

کاسته و از طوفانی شدن این غرایز و تبدیل شدن آن ها به یک عطش روحی اشباع ناپذیر  جنسی 

کردن ایـن عطش برای  و خطر آفریـن، جلوگیـری می کنـد )محمـدی آشـنایی ، 389 ، ص 43(. سـیراب 

کانـون خانـواده سـبب رواج خیانـت و سسـت شـدن بنیـان اعتمـاد در  زنـان و مـردان در خـارج از 

گناهـان را تـا  خانـواده می شـود؛ بنابرایـن رعایـت حجـاب و عفـاف می توانـد مقدمـه ابتلا بـه ایـن 

کاهـش دهـد و از بـروز فسـاد در میـان خانواده ها و جامعـه جلوگیری کند. شـکی  حـد چشـمگیری 
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که موجب تحکیم پیوند خانوادگی و سـبب صمیمیت رابطه زوجین شـود،  که هر  چیزی  نیسـت 

کانـون خانواده مفید اسـت. برای 

2. 3. استواری اجتماع
کار و فعالیت اجتماعی آنان است. گسترش  یکی از مسائل مورد بحث درباره ی زنان، مسأله 

کار و فعالیت آن را ضعیف می کند. روشـن اسـت  ی  تعلقـات جنسـی حـرام در یـک جامعه، نیـرو

که پوشش و حجاب مانع فعالیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی زن نمی شود و آن چه موجب 

کار بـه لذت جویی هـای شـهوانی اسـت  کـردن محیـط  ی اجتمـاع اسـت، آلـوده  فلـج شـدن نیـرو

)افتخـاری، بی تـا، ص48(. عـدم رعایـت حجـاب و عفـاف، جامعـه را به انحطـاط می کشـاند و آن را 

از مسـیر پیشـرفت منحرف می کند.

2. 4. حفظ ارزش و احترام زن
کند و خـود را در معـرض نمایش برای  که زن هـر انـدازه باوقارتر رفتار  کرده اسـت  کیـد  اسلام تأ

کـه حجاب و عفاف خـود را حفـظ می کنند و در  مـرد نگـذارد، بـر احترامـش افزوده می شـود. زنانی 

کمتـر در معرض آزار  گفتار خـود را رعایت می کنند،  مواجـه شـدن با مردان حدود پوشـش، رفتـار و 

هوسـرانان قـرار می گیرنـد و دیگـران بـا مشـاهده متانـت آنـان از تعـرض بـه حریمشـان چشم پوشـی 

گناه آلـود آنان منفی اسـت.   می کننـد؛ چرا کـه می داننـد پاسـخ این گونـه زنان بـه مطالبـات 

2. 5. خصلت انساني 
یکی از فلسـفه های اصلی پوشـش آدمی، خصلت انسانی اوست. شـریعت اسلامی نیز دفاع 

ک  از پوشـش را بـر پایـه همین خصلت قـرار داده اسـت )مهریـزی، 1387، ص41(. آدمـی در فطرت پا

کـراه دارد؛ حال آنکـه بی حجابی  گرایـش دارد و نسـبت به هرزگـی و بی بند بـاری ا خـود بـه پوشـش 

و بی عفتـی نتیجـه ای جز این هـا ندارد.   
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3. علل پذیرش فرهنگ بی حجابی 
گویـا در ماراتـن  امـروز شـاهد پدیـده ی بی حجابـی در سـطح جامعـه هسـتیم و برخـی زنـان 

گـوی سـبقت را از دیگـری برباینـد، حـال آنکـه نمی داننـد  کـرده و می خواهنـد  بی حجابـی شـرکت 

ایـن پیـروزی در ایـن میـدان بـه معنای واقعی شکسـت اسـت. در اینجا مناسـب اسـت به بررسـی 

عوامـل پذیـرش فرهنـگ بی حجابـی در جامعـه پرداختـه شـود. 

گاهی 3. 1. جهل و ناآ
که  یکـی از عوامـل اصلـی در عدم پذیرش حجاب، ضعـف اعتقادی و دینی اسـت. تا زمانی 

دیـن و احـکام آن بـه درسـتی بـرای جوانـان مـا تفهیـم نشـود و این فهم درسـت بـا اعتقاد قلبـی آنان 

گفت  پیونـد نخـورد، زمینـه پذیـرش فرهنـگ بی حجابـی بـرای آنـان مهیاسـت. به جـرأت می تـوان 

اصلی تریـن علـت بدحجابـی و سـایر مفاسـد، جهـل و نادانـی اسـت؛ مانند جهـل به خـدا، دین و 

که خود را نشناسـد، به هر شـری تن  کسـی  فلسـفه احـکام آن، ارزش هـا واسـتعدادهای ذاتی خود. 

که در قید  می دهـد. همیـن نادانی ها موجبات بدحجابـی را فراهم می آورد. خانواده هـا و مادرانی 

و بنـد حجـاب و سـایر مسـائل شـرعی نبوده انـد، نمی تواننـد حجاب را بـه عنوان یـک ارزش و یک 

گرفتار  که خـود  واجب الهـی بـه فرزنـدان خـود آموزش دهنـد؛ از این رو فرزنـدان را با همـان فرهنگی 

یشـه ی بسـیاری از بدحجابی هـا و بی بنـد و باری هـای  آن بوده انـد ، تربیـت می کننـد. بنابرایـن ر

کـرد. قرآن کریـم  دختـران جـوان امـروز را در محرومیـت آنـان از تربیـت صحیـح دینـی بایـد جسـتجو 

می فرماید: >قوا انفسکم و اهلیکم نارا< )تحریم: 6(؛ خود و خانواده خود را از آتش جهنم محافظت 

کنید«. بدیهی است محافظت از جهنم جز با تربیت صحیح ممکن نیست. البته پدر و مادرانی 

کـه خـود نسـبت بـه نمـاز و حجـاب و سـایر واجبـات مقیدنـد، ولی نسـبت به  هـم یافـت می شـوند 

گاهند و همین بی توجهی سـبب انحـراف فرزندان  فرزندانشـان و تربیـت صحیـح آنـان غافـل و نا آ

و مایـه رنـج روحی والدین می شـود )رزاقـی، 1369، ص116(.
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3. 2. علل سیاسی
که  گرفته است  امروز تهاجم فرهنگی ابعاد بسیار متنوع، پیچیده و سازمان یافته ای را به خود 

گسترش بد حجابی و حتی بی حجابی مصداق بارز آن است تا حریم بین مرد و زن شکسته شود 

کارهای مهم تضعیف شود )مؤسسه فرهنگی قدر، 1380 ، ص 14(. بدون  و اراده ی ملت برای اقدام به 

یـادی از مصادیـق بدحجابـی  و سـایر جلوه هـای فحشـا و منکـرات، جنبه سیاسـی  تردیـد تعـداد ز

کم بر  آن ، عده ای را برای گسترش بی بند  دارد، یعنی دشمنان برای مبارزه با نظام و ارزش های حا

گرفته انـد. ایـن  افـراد بـا فعالیت هـای خـود، زمینه هـای عمده و  کار  و بـاری و فحشـا در جامعـه بـه 

اصلـی بدحجابی و بی بند و باری را برای سـایرین فراهم می کنند.

3. 3. غلبه روحیه راحت طلبی و فرار از مسئولیت 
برخـی افـراد راحت طلـب و بی توجه به حلالو حرام الهی، اعم از مـرد و زن، از اطاعت مقررات 

شـرعی و قبـول محدودیت هـای دینـی فـرار می کننـد و عمـل بـه آن هـا را سـخت می داننـد. آنـان با 

بهانه هـا و توجیه هـای مختلـف از مسـئولیت های شـرعی و رعایـت احـکام دیـن، شـانه خالـی 

می کننـد و معتقدنـد حجـاب و یـا هـر واجـب دیگـری مـا را به زحمـت می انـدازد و برای ما سـخت 

کنیـم )میر غفـوری، 1373ش، ص94(. در پاسـخ بـه این گونـه افـراد چنـد نکته  کـه آن را رعایـت  اسـت 

شـایان توجه اسـت:

کند. 1- انسان فقط تحت تربیت ویژه می تواند از سطح زندگی حیوانی به زندگی انسانی ترقی 

گاه تریـن مـردم نیـز اصـل لـزوم  2- محدودیـت لازمـه هـر نـوع تربیتـی اسـت. بی قیدتریـن و ناآ

محدودیـت و رعایـت دسـتورالعمل ها در تربیـت را قبـول دارنـد.

3- راحت طلبـی و شـانه خالی کـردن از احکام الهـی، راحتـی نمـی آورد و فـرار از مقـررات 

دینـی بـرای راحتـی، خیالـی بیـش نیسـت، زیـرا اولا احکام دینـی مبتنـی بـر انسان شناسـی دینی 

اسـت . دیـن بـرای سـعادت و خوشـبختی دنیـا و آخـرت مـردم آمـده اسـت. خداونـد این طـور 

کـه از یـاد  کـه بشـر بـا اجـرای احکام الهـی بـه سـعادت واقعـی نایـل شود . کسـی  کـرده اسـت  اراده 

او و اجـرای دسـتوراتش سـرباز زنـد، بـه فشـارها و تنگناهـای مختلـف روحـی دچـار می شـود و 
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کـه بـا خـدا پیونـد دارنـد و مطیـع دسـتورات او هسـتند، آرامـش و نشـاط خاصی  برعکس کسـانی 

کسـالت و  که  کـه ایـن آرامـش همـان خواسـته ی روحشـان اسـت. دومین دلیـل این اسـت  دارنـد 

ی انسـان به خشـم الهی و عذاب او  گرفتار تنبلـی در برابـر مقـررات الهـی و ترک واجبات، موجب 

کنار می گـذارد، باید بداند سـختی و عذاب طولانی  کـه حجاب را بـرای راحتی  کسـی  می شـود. 

ک در انتظـار اوسـت. و دردنـا

کمبود شخصیت 3. 4. احساس حقارت و 
گدایـی و التمـاس می انـدازد؛ چـه فقـر مـادی و چـه فقـر  فقـر در هـر صورتـی انسـان را بـه ذلـت، 

که  کسـی  معنوی. از میان انواع فقرها هیچ فقری به سـختی و زشـتی فقر روحی و معنوی نیسـت. 

روح و شخصیت اش فقیر است، همواره  به چیزی بیرون از خود محتاج است. او همیشه گدایی 

کـه بد فقـری اسـت بدحجابـی و بی حجابـی . زنـان بی حجـاب  شـخصیت می کنـد و به راسـتی 

کـه از حجاب نصیب  گدایـی نـگاه و توجه دیگران هسـتند. آن مقـدار نفعی  همـواره در اسـارت و 

کامـل حاصل نمی شـود و نتیجه ی رعایت  که جز با حجاب  خانم هـا می شـود بـه اندازه ای اسـت 

آن، حفظ شـخصیت انسـانی زنان اسـت )آذری قمی ، 1372 ، ص 84(.

3. 5. دوستان نامناسب و ناباب
علـت بدحجابـی بعضـی از اشـخاص، داشـتن دوسـتان نامناسـب اسـت. برخـی دختـران 

و زنـان در ابتـدا مقیـد بـه حجـاب و عفـاف بوده انـد، ولـی در اثـر بی اطلاعـی و عـدم ایمـان قـوی 

که  گناهان بزرگ است  ن تردید، بدحجابی از  گرفته اند. بدو تحت تأثیر دوست بدحجاب قرار 

در صـورت مواجـه شـدن با شـخص بی حجـاب حتی دوسـت، باید به او تذکـر داد و در صورت 

ی نمـود. امـام حسـین علیه السلام می فرمایـد:  ی خـوددار عـدم همراهـی، از هم نشـینی بـا و

» مجالسـه اهـل الدنـاء شـر و مجالسـه اهـل الفسـوق ریبـه؛ همنشـینی بـا افـراد پسـت ناپسـند 

گناهـکاران موجـب بدبینـی مـردم و از دسـت دادن اعتمـاد و اعتبـار اسـت.  اسـت و همدمـی 

)مجلسی،1403، ج78، ص122(
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4. پیامدهای بدحجابی بر جامعه
گسـترش فسـاد و فحشـا در ابعـاد مختلـف سیاسـی،  گسـترش بدحجابـی در جامعـه موجـب 

که در آن زنان به جلوه گری پرداخته و مردان به هوس رانی  اقتصادی و اجتماعی است. جامعه ای 

و شـهوت طلبی مشـغول اند، هرگـز نمی تواند در مسـیر پیشـرفت و ترقـی قرا بگیرد و همـواره در فقر و 

یم.  فساد غوطه ور است. در این بخش به بررسی پیامدهای بدحجابی در سطح جامعه می پرداز

4. 1. طلاق و تهدید خانواده 
یان بـار عـدم رعایـت عفـاف و حجـاب، طلاق و جدایـی زن و شـوهر و از هـم  از پیامدهـا ی ز

که تنهـا در صورت  پاشـیدن نظـام خانواده اسـت. طلاق در نظر اسلام مبغوض ترین حلال اسـت 

اختلافـات حل نشـدنی ضـرورت پیـدا می کنـد. اسلام عزیـز بـه منظـور حفـظ و تحکیـم بنیـان 

خانـواده، افزایـش صفـا و صمیمیـت میـان همسـران و جلوگیـری از اختلافـات شـدید خانـواده و 

پاشی آن، تدابیرحکیمانه ای اندیشیده است و ایمان، آراستگی به فضایل اخلاقی و انسانی،  فرو

اصالـت خانوادگـی و ماننـد آن را بـرای انتخـاب همسـر شایسـته مقرر فرمـوده و حقـوق و وظایفی را 

کـه شـامل بعـد از آن نیز  کرده  کـرده اسـت. بـرای طلاق نیز شـرایطی معیـن  بـرای زوجیـن مشـخص 

که همـه ی این ها  می شـود، قوانینـی چـون رجـوع و بازگشـت دوباره شـوهر بـه زندگـی مشـترک و ... 

در جهـت حفـظ بنـای خانـواده اسـت )بقـره:229(، امـا آن چـه بـه اجتمـاع بـاز می گـردد، سلامت و 

امنیـت جامعـه از هر گونـه اقدامـات منافـی عفـت و حیـا اسـت )اصفهانـی حائـری، 1346ق، ص64(. 

پاشـی خانواده و  مهم تریـن موضـوع ایـن بحـث، بررسـی تأثیر عـدم رعایت حجـاب و عفـاب در فرو

گون قابل بررسـی و تبیین اسـت، اما می توان  گونا طلاق اسـت. موضوع طلاق از جهات و عوامـل 

گرفتـن از پوشـش خدا پسـندانه توسـط زنـان و  یشـه طلاق بـه طـور عمـده، فاصلـه  کـه ر کـرد  بیـان 

گفتـار و در نتیجـه آسـیب دیدن عفـت عمومـی و اخلاق فـردی و  خودنمایـی در پوشـش، رفتـار و 

اجتماعـی اسـت. بـرای روشـن شـدن ایـن بحـث جهـات و عوامـل طلاق بـا توجـه بـه عـدم رعایت 

عفـت عمومـی را مـورد توجـه و بررسـی قـرار می دهیـم.
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4. 1. 1. هوس مداری در خانواده 

گاه هوسرانی یک یا  طلاق در اثر اختلافات عمیق زن و شوهر تحقق می یابد و از خودخواهی و 

کیان خانواده، پاسداری  هردو طرف، ناشی می شود. یکی از عوامل بسیار مؤثر و سازنده در حفظ 

کی ها است. هتک حریم  کی جامعه در مقابل غفلت، هوس  و ناپا از عفت عمومی، سلامت و پا

حجاب و پوشش عفیفانه، ضعف غیرت در مردان و عفت در دختران و عدم احساس مسئولیت 

پـدران، مـادران و شـوهران نسـبت بـه ایـن امـور، موجـب سـوق افـراد جامعـه بـه سـمت هوس هـای 

نفسـانی می شـود؛ در نتیجـه حق محـوری جـای خـود را بـه هوس بـازی و خودخواهی خواهـد داد و 

همیـن امر، عامل بروز اختلافـات خانوادگی و در نهایت طلاق خواهد بود.

که عدم رعایت حجاب و عفـاف، دامان زنانی خاص و با خانواده  یـخ حکایـت از آن دارد  تار

که معـروف به پلیدی،  کلود  کرده اسـت؛ زنانی چون میسـالین همسـر امپراطـور رومانی و  را ننگیـن 

که از اشخاص اودیسه و ساحره  فسـق و فجور شـد و سـرانجام محکوم به قتل شد و مانند سرسیه 

کـرده و عاقبـت  و فتنه انـداز بـود و بیـن اودسـیوس و اصحـاب او در اثـر فجـور و فسـق، تفرقه سـازی 

به دار البوار ملحق شـد )جعفریان ،1380، ج1 ، ص400 (.

4. 1. 2. چشم چرانی و مقایسه با همسر

حضـور زنـان با ظاهری آراسـته و بدن نمـا در جامعه، زمینه بهانه جویی مـردان و عیب جویی، 

تحقیـر و بی احترامـی نسـبت بـه زنـان خویـش را فراهـم مـی آورد. مـردان هوسـران بـا چشـم چرانی و 

مشـاهده زیبایی هـای ظاهـری زنـان بی حجـاب و مقایسـه همسـران خویـش بـا ایـن زنـان نوعـی 

کاهش محبت نسـبت به همسـران خود پیدا می کنند و در نتیجه اختلافات جدی  بی رغبتی یا 

در خانـواده ایجـاد شـده و در نهایـت بـه طلاق و جدایـی منجر می شـود.

4. 1. 3. شهوت طلبی و لذت گرایی

 ازدواج از یـک سـو پیونـد، اتحـاد و مصاحبـت جسـمی زوجین اسـت و ایـن اتحـاد در صورتی 

که دو روح در ابعاد والای انسـانی از سـنخیت و شـباهت برخوردار باشـند. آزادی  محقق می شـود 

غیر معقول زنان -که آزادی در اسـارت هوا و هوس اسـت- شـعله های هوس و شـهوت را در مردان 

هوسران بر می افروزد و لذت گرایی را در آنان رشد می دهد؛ ازاین رو عده ای برای تأمین خواسته های 
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گـون، همسـران خویش را طلاق می دهند  گونا شـهوانی بی حـد و مـرز خـود بـا ترفندهـا و بهانه های 

تا به خودخواهی و شـهوت های حیوانی خود، پاسـخ مثبت بدهند )شـیرازی، 1358ش، ص21(.

4. 1. 4. دوستی های نامشروع

حضور تحریک آمیز زنان درصحنه ی اجتماع باعث ایجاد روحیه ی شـهوانی در مردان، رواج 

کـه علاقـه ی آن هـا بـه  پدیـده ی دوسـتی بـا جنـس مخالـف و روابـط نامشـروع می شـود؛ به گونـه ای 

کاهـش پیـدا می کنـد و در نتیجه پایـه و رکـن زندگی خانوادگـی، متزلزل می شـود. همسـران خـود 

گزینش همسر 4. 1. 5. غفلت از معیارهای اصولی در 

گزینـش غلـط و نادرسـت در فراینـد ازدواج می شـود.  خودنمایـی دختـران سـبب انتخـاب و 

کـه غفلـت از معیارهـای اصولـی و سـازنده در انتخاب همسـر، مانـع واقع بینی  بایـد توجـه داشـت 

گذشـت مدت زمانی، متوجه شکسـت در ازدواج شـده  شـده و در نتیجـه زوجیـن پس از ازدواج و 

یـج میـان آنـان فاصلـه می افتد و سـرانجام زندگی مشـترک آن ها به طلاق منتهی می شـود. و به تدر

4. 1. 6. فریب خوردن در ازدواج و انتقام جویی 

گاهی جوانان مجرد با مشاهده ی ظواهر آراسته و آرایش شده زنان بی حجاب، فریب خورده و 

که همسرشان  گذشت چند ماه و سال متوجه می شوند  شیفته ی آنان می شوند. پس از ازدواج و 

یـان شـده اند. دراین  شایسـته ی محبوبیـت نبـوده و در ایـن پیونـد زناشـویی ناموفـق بـوده و دچـار ز

صورت عشـق تبدیل به نفرت و دشـمنی می شـود و درصدد انتقام بر می آیند. آنان ضمن تحقیر، 

سـرزنش، عیب جویی و سوءظن به همسـران خود، در نهایت آنان را طلاق می دهند.

گرایش مردان به چندهمسری  .2 .4
از ویژگی های زنان، انحصارطلبی در معشوق و محبوب بودن است و اقتضای یگانه معشوقه 

گـرو محبـت و عشـق او  کسـی جـز او را نخواهـد و تنهـا در  کـه قلـب همسـرش،  بـودن زن، آن اسـت 

گر چـه ایـن میـل طبیعـی بایـد تعدیـل شـود.  و فرزندانـش باشـد و هرگـز سـراغ همسـری دیگـر نـرود ؛ ا

زندگـی تـک همسـری بهتـر و با صفا تـر اسـت، مگـر در مواقـع ضـروری و بـا رعایـت شـرایطی خـاص 

کید شـده است)نسـاء:3(.  کـه در قـرآن و روایات اهـل بیـت؟عهم؟ برآن ها تأ بـه ویـژه شـرایط عدالـت 
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که بی تردید علت آن ها، هوس بازی  در بحث ازدواج های غیر منطقی و غیر ضروری باید گفت 

کـه در بیش تـر مواقـع، منشـأ چنیـن ازدواج هایـی  کـرد  و شـهوت رانی اسـت. البتـه نبایـد فرامـوش 

جلوه گـری و پوشـش های تحریک آمیـز زنـان در جامعه اسـت؛ بـه عبارتی بد حجابـی و خودنمایی 

زنـان بـا تحریک پذیـری و ایجـاد شـهوت و هـوس در مـردان ارتبـاط مسـتقیم و تنگاتنگـی دارد؛ 

کنتـرل چشـم و تقـوای لازم  کـه از  امـکان نـدارد تحریـک جنسـی در جامعـه باشـد، امـا در مردانـی 

کـه در  کام جویـی ایجـاد نشـود. همیـن هـوس و میل هاسـت  برخـوردار نیسـتند، هـوس و میـل بـه 

گرایش بـه ازدواج مجدد را پدید مـی آورد. چنین مردانی بـا دلدادگی و مجذوب  مـردان تک همسـر 

که این  شـدن بـه جاذبه هـای آشـکار زنـان، انـدک  اندک بـه ازدواج بـا آن هـا تمایل نشـان می دهنـد 

کامل از  کاهـش محبوبیـت همسـر قبلی ملازم و همراه اسـت و چه بسـا محبـت او را به طـور  امـر بـا 

که چنین  کرده و تنها به همسـر جدید خود می اندیشـند و دل می بندند. بدیهی اسـت  دل خارج 

کاهـش محبوبیـت، فشـارهای روحـی و اختلال هـای روانـی و جسـمی را بـرای زن اول و  شـرایطی، 

فرزنـدان او ایجـاد می کنـد )دعوتـی، 1377ش، ص183(.

4. 3. تضعیف غیرت ناموسی و اعتقادی
از پیامدهـای شـوم بی حجابـی به وجـود آمدن عقـده و کینه ای شـدید در افراد بی دین نسـبت 

که حجاب را برای زنان لازم و واجب دانسـته اسـت.  هدف  به احکام و اعتقادات مذهبی اسـت 

اصلی استکبار جهانی نیز ایجاد تضادها و تنش اجتماعی به واسطه ایجاد چنین افکاری است 

که نسل پیشین این عده را منحرف -بی دین  که نسـل جدید را از نسـل پیشـین جدا می کند؛ چرا 

و لا مذهـب- تلقـی می کنند و نسـل جدید، بـزرگان خود را »عقـب افتاده« ، »مرتجـع« و »خرافاتی« 

می پندارند )پارسا، 1377 ، ص84 – 81( .

غیرت از فضیلت های اخلاقی است و انسان غیور همواره حافظ و نگاهبان ناموس خداوند 

- دیـن و آییـن او- در برابـر عوامـل انحـراف زا اسـت. نتیجـه غیرتمنـدی افـراد در جامعـه، تأمیـن و 

کـه زنـان از  ک اسـت. در جامعـه ای  اسـتمرار شـرف انسـانی، امنیـت اجتماعـی و تربیـت نسـل پـا

کامـل و صحیـح برخوردار نیسـتند، عفت عمومـی در معرض خطر قـرار می گیرد  عفـاف و پوشـش 
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کاهـش یا نابـودی غیرت اسـت. بیمـاری بی حجابـی و بدحجابی بـا بیماری  و نتیجـه ی ایـن امـر 

فقـدان یـا ضعـف غیـرت، رابطـه و تأثیـر متقابـل دارد؛ یعنـی از یک طـرف دوری زنـان از لباس حیا 

یشـه های  به غیرت مردان به ویژه نسـل نوخاسـته ضربه می زند و از طرف دیگر یکی از علت ها و ر

ک و فاجعه آفرین، نبود یا ضعف غیرت در پدران یا شوهران است. مردان  عمده این بیماری خطرنا

کـه دختران یا همسـران بی عفت خـود مرتکب می شـوند و در جرم ها  گناهانی  کـه در  بایـد بداننـد 

کـه از طریـق آن هـا در سـطح جامعه گسـترش پیدا می کنند، شـریک و در پیشـگاه  و فاجعه هایـی 

کـه بزرگ تریـن دشـمنی را در حـق خـود و خانـواده  خداونـد مسـئول خواهنـد بـود. آنـان بایـد بداننـد 

خویـش در لبـاس دوسـتی می کننـد و وظیفـه قرآنـی خـود را در برابـر آنـان انجـام نمی دهنـد )همـان، 

کـه ایمـان آورده ایـد خـود و خانواده تان  کسـانی  کـه قرآن کریـم توصیـه می کنـد : »ای  ص192(؛ آن جـا 

یـد« )تحریم: 6(. که هیزمش انسـان و سـنگ – بت ها – اسـت، بـاز دار را از آتشـی 

4. 4. ایجاد اختلال روانی و عصبی 
گسـترش بیماری های روحـی و اختلال های روانی و عصبـی، خودنمایی زنان  یکـی از عوامـل 

که در آن بی بند و باری رواج یابد و افراد از راه صحیح نیازهای جنسی  در جامعه است. محیطی 

خـود را تأمیـن نکننـد یا به افعال حـرام تن  دهند یا مجبور به سـرکوب این نیازها  شـوند، در نهایت 

بـه بیماری هـای مختلـف روانی و عصبـی مبتلا خواهد شـد. برخی عوامل انحرافـات اجتماعی-

روانی، عدم رعایت حجاب و عفاف در سـطح جامعه به شـرح زیر اسـت:

4. 4. 1. محرومیت از نیازهای ضروری جسمی و مادی

گرایـش بـه بی بنـد و بـاری ، شـهوت و دنیا زدگـی، تضعیـف شـده و در  عواطـف انسـانی در اثـر 

کرد.  کمک به محرومان و نیازمندان جامعه غفلت خواهد  نهایت از امور انسـانی و الهی همانند 

کم درآمـد بـه حقـوق مسـلم  همانـا منشـأ فقـر و محرومیـت ، بی عدالتـی و نرسـیدن طبقـه محـروم و 

کـه این امـر محصول عواملـی از جمله غفلـت طبقه مرفـه از مبدأ و معاد و غرق شـدن  خـود اسـت 

در جاذبه هـای دنیـوی و تحریکات جنسـی اسـت.
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4. 4. 2. عدم تأمین نیازهای روحی

کم توجهـی بـه نیازهـای جسـمی، سلامت بـدن و حیـات طبیعـی انسـان را در  کـه  همان گونـه 

معـرض خطـر قـرار می دهـد، بی اعتنایـی بـه نیازهـا و خواسـته های روحـی و قوانیـن مربوط بـه روان 

کرده  و حیات معنوی آن را در معرض خطر قرار می دهد.  هم سلامت روح و شـخصیت را مختل 

ترغیـب افـراد بـه سـمت شـهوت ها و تمایلات غیر معقـول نفسـانی از طریـق تحریـکات جنسـی 

کم توجهـی بـه نیازهـای باطنـی و روحـی می شـود؛ بـه  زنـان و امثـال آن ، موجـب بی اعتنایـی و یـا 

همیـن دلیـل، امـروز، بیمـاری خود فراموشـی و از خود بیگانگی از بیماری های شـایع روحی اسـت 

کـه افـرادی از بشـر دچـار آن هسـتند و برخـی اختلال هـا و بیماری هـای روانـی و مشـکلات جوامـع 

بشـری ناشـی از آن است.

4. 4. 3. انحراف از فطرت انسانی و مسیر طبیعی غریزه جنسی

یـان بزرگـی بـرای  کـه بر خلاف سـاختار فطـرت و طبیعـت آدمـی باشـد، ز به طور کلـی هـر فعلـی 

کـه از عمده تریـن عوامـل آن بی حجابی و  گوهـر شـریف روح و جسـم اسـت. انحرافات جنسـی نیز 

بی عفتـی اسـت، منشـأ اختلال هـا و بیماری های روانی و عـوارض نامطلوب جسـمی خواهد بود. 

کالا و یک »جنس« پسـت خواهد نمود. زنی  برهنگـی ارزش زن را از بیـن می بـرد و او را تـا حـد یک 

کـه بـه جنسـیت او مربـوط  کـه تـن و انـدام خـود را در معـرض دیـد همـگان قـرار می دهـد و آن چـه را 

کوچـه و بـازار می کشـاند، در حقیقـت می خواهد بـا تکیه بـر » زنانگی « خویـش، جایی  می شـود بـه 

کنـد  و در این راه شـخصیت انسـانی و جایگاه والای خود بـه عنوان یک  بـرای خـود در جامعـه باز 

زن و مـادر را قربانـی می کند)حداد عـادل ، 1359 ، ص 59( .

کنترل 4. 4. 4. شهوت طلبی افراطی و غیر قابل 

غریـزه ی جنسـی از نظـر حـرارت جسـمی، ظرفیـت محـدودی دارد. بـه همیـن دلیـل غریـزه ی 

جنسی با یک همسر ارضا می شود، اما از نظر روحی ممکن است به صورت عطش نفسانی درآید 

کنار زدن حریم ارزشـی  کند. این حالت بیشـتر به خاطر  گنجایش نامحدود و ارضا نشـدنی پیدا  و 

حجـاب و معاشـرت های آزاد و سـهولت اطفـا و ارضـای شـهوت از راه  نامشـروع بـه وجـود می آیـد. 

کـه آرزوها وخواسـته های نفسـانی نامحدود در دنیـای محدود محقق نمی شـود، از این رو  از آن جـا 
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گرفتـار انـواع بیمـاری  در اثـر احسـاس محرومیـت تعـادل روحـی و روانـی خویـش را از دسـت داده و 

هـا و اختلال هـای روانـی خواهـد شـد! نتیجـه این کـه تـن دادن به حکـم عقل و وحـی دربـاره لزوم و 

کامـل اسلامی و رعایـت عفاف و شـئون انسـانی برای حفـظ آرامش و بهداشـت  ضـرورت پوشـش 

روانـی و عصبـی دارای اهمیـت و بـرکات فراوانی اسـت و بی اعتنایـی به آنها منجر به آسـیب های 

گریبـان زنان خودنمـا و بدحجـاب و همسـران و  روحـی و روانـی و عصبـی افـراد جامعـه می شـود و 

گرفـت )خراسـانی، 1349ق، ص218(. فرزنـدان امـروز و فـردای آنهـا را نیز خواهد 

4. 4. 5. سلب امنیت زنان

احسـاس امنیت و آرامش روحی، جسـمی و جنسـی برای زنان، با توجه به ویژگی های خاص 

آفرینـش آنـان چـه از بُعـد جاذبه های جسـمی و رفتـاری و چه از بُعد ضعف جسـمانی در مقایسـه 

بـا مـردان از اهمیـت بسـیاری برخوردار اسـت. حجـاب و عفـاف، دژ محکـم امنیتی بـرای زنان در 

کامـل و عـدم اختلاط بـا  مقابـل تهدید هـا و خطـرات محیـط پیرامـون آنهاسـت. رعایـت حجـاب 

کنتـرل غریزه هـا و میل هـای حـرام، حافـظ بهداشـت و سلامت روانی و جسـمانی  مـردان، ضامـن 

که زنـان با زیر پا گذاشـتن حکم  افـراد جامعـه و تأمیـن امنیت اجتماعـی زنان اسـت.  درجامعه ای 

ینت هـا و اندام هـای  فطـرت و شـریعت، خـود را در معـرض تماشـای نامحرمـان قـرار می دهنـد و ز

تحریک کننـده ی خـود را بـه دیگـران نمایـش می دهنـد، مـردان به ویـژه جوانـان بـا مشـاهده چنیـن 

صحنه هایـی دچـار فشـار روانـی و هیجان هـای شـدید جنسـی و طغیـان شـهوت شـده و تسـلیم 

گاه جرأت تجاوز به حریم زنان و دختران را پیدا می کنند.  تند باد هوس می شوند و در این حال، 

کـم بـر جامعـه  آن چـه امنیـت اجتماعـی زنـان و جامعـه را تأمیـن می کنـد، انسـانیت و معنویـت حا

کـه یـاد خـدا و هـدف والای زندگـی در دل و  کـه اسـاس آن دیـن اسلام اسـت؛ جامعـه ای  اسـت 

کامل  جـان افـرادش حکومـت می کند و روابط آن ها بر پایه توحید و خدا محوری اسـت در امنیت 

خواهـد بـود. از آثـار مخـرب بی حجابـی و بی عفتـی، از بیـن رفتـن شـخصیت زن و ایجـاد نا امنـی 

بـرای او در جامعـه اسـت  و از شـواهد بـارز آن ، عـدم امنیـت زن در جوامـع غربـی اسـت. تجـاوز بـه 

کـه زنـان مجبـور بـه حمـل سلاح  کشـور های غربـی بـه قـدری بالاسـت  زنـان و آزارهـای جنسـی در 

یـاد  بـا خـود هسـتند . وقتـی حجـاب و پوشـش مناسـب نباشـد ، قـدرت تخیـل جنسـی در مـردان ز
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شـده و تحریـک جنسـی در آنـان، بـه وجود می آیـد، همین امـر مقدمه ای بـرای از بین رفتـن امنیت 

و احتـرام و ارزش زن خواهـد شـد )شـجاعی ، 1378 ، ص 44- 38(.

از دیگـر آثـار مخـرب عـدم رعایـت عفـت عمومـی در جامعـه، سسـتی بنیـان خانـواده و سـلب 

امنیـت و آرامـش از اعضـای خانـواده اسـت . بـالا رفتـن آمار طلاق و پایین آمـدن سـطح ازدواج در 

کرد  گواه این مدعاست. مرکز آمار بهداشتی آمریکا در یکی از آمارهای خود اعلام  کشورهای غربی 

کـه از هـر 1000 زن متاهـل آمریکایـی تنها 91 نفر پیوند زناشـویی با همسـران خود را حفـظ می کنند. 

کـرد، در هر 12  شـبکه سـی  ان  ان آمریـکا بـه اسـتناد آخریـن تحقیقات وزارت شـهری آمریـکا اعلام 

کـه این بیمـاری بـه طور عمـده از  دقیقـه یـک نفـر در آمریـکا بـه ویـروس مهلـک ایـدز مبتلا می شـود 

طریـق بی بنـد و بـاری جنسـی منتقل می شـود )همان(.

4. 4. 6. شیوع انحراف جنسی

گروه تقسیم می شوند: انسان ها - اعم از مرد و زن- در برابر غریزه ی جنسی به سه 

کنترل و تعدیل غرایز جنسی در سایه تقوای الهی و اشباع آن از راه ازدواج؛  -1

2- تفریط و بی توجهی به این میل نفسانی؛ 

3- افراط و انحراف در غرایز جنسی.

که جز به معشوق و دلربای حقیقی دل نبسته و عظمت وجودی خویش  انسان های با تقوا و مؤمن 

کتاب آخرت هراس دارند، به هنگام  و تمام نعمت های خود را از لطف او می دانند و از حساب و 

ی از حضرت یوسـف؟ع؟ در سـایه  رو به رو شـدن با عوامل مهیج و هوس انگیز با الگوگیری و پیرو

محکم تریـن و مطمئن تریـن دژهـا یعنـی پناه بـردن به خداوند و یاد او خویشـتن داری و صبر پیشـه 

کارشـان بـه حکم عقل  کـه راه دوم را برگزیـده و غریـزه خود را سـرکوب می کنند،  کسـانی  می کننـد. 

و شـرع ناپسـند و مذمـوم اسـت و بـا هـدف آفرینـش غریـزه جنسـی که تولیـد نسـل اسـت، مغایـرت 

کـه از دیـن و ایمـان تهـی بـوده و یـا  کسـانی اند  دارد. امـا دسـته سـوم - کـه موضـوع بحـث ماسـت- 

ایمـان ضعیفـی دارند؛ این افراد هنگام مواجه شـدن با عوامل هیجان انگیـز و تحریک کننده ، پا از 

دایره  ی تقوا و عفاف بیرون می نهند و به انحراف جنسـی می آلایند )حسـینیان، 1373ش، ص58(.
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5. راه های مبارزه با بدحجابی و بی حجابی
گسترش فساد در ابعاد مختلف سیاسی،  رواج بی حجابی و بی عفتی در جامعه، زمینه ساز 

کـه بـه ایـن بیمـاری دچـار شـود، بنیانـش فـرو می ریـزد و  اجتماعـی و اقتصـادی اسـت. جامعـه ای 

گرفتـار فقـر و فحشـا می شـود. بـر همـگان واجب اسـت  بـه جـای پیشـرفت و ترقـی در عرصـه دنیـا، 

گاهـی از آثـار و فوایـد آن  کـه در حفـظ و اعتلای فرهنـگ حجـاب بکوشـند و جامعـه را بـه سـمت آ

گسـترش فرهنگ حجـاب در جامعه با فعالیت های فرهنگی به ثمر می نشـیند  کنند.  راهنمایـی 

کـه در اینجـا بـه ذکر نمونه هایی از آن بسـنده شـده اسـت:

5. 1. اعتلای فرهنگ حجاب در جامعه
گاه شود، فلسفه حجاب و آثار و فواید آن را از دیدگاه  که از مقام و ارزش های واقعی خود آ زنی 

کند نه موروثی، دیگر حجاب را یک حصار  یشه ای برخورد  اسلامی بداند و در انتخاب حجاب، ر

گاهی  و زنـدان بـرای خـود تلقـی نمی کنـد؛ بلکـه آن را وقـار و متانـت بـرای خویـش می یابـد. وقتـی آ

ی تهدید آمیزی از  که نیـرو افـراد جامعه نسـبت به ضـرورت حجاب بالا رفت، دیگر نیازی نیسـت 

گر در بدترین شرایط و فاسدترین  کند. چنین زنی حتی ا بیرون، زنان را مجبور به رعایت حجاب 

گاهی و بدون توجه بـه عقاید دیگران، حجاب و عفت خویش  گیرد، با شـهامت و آ مکان هـا قرار 

کـه  ی شناسـانده شـود تـا بفهمـد  کـه مقـام واقعـی زن بـه و کـرد. اصـل ایـن اسـت  را حفـظ خواهـد 

ارزش یـک زن در بـدن مـادی و زیبایی های ظاهری او خلاصه نشـده و مقام او بالاتـر و والاتر از آن 

کنـد. بـرای زایل  کـه بخواهـد بـا خودنمایـی خـود را بـه یـک موجـود بـی ارزش و خـوار تبدیـل  اسـت 

یم و این  کـردن تفکـرات نادرسـت و خـام در زنـان جامعـه باید اندیشـه ای برتـر جایگزیـن آن ها سـاز

امـر جز بـا اعتلای فرهنگی جامعه میسـر نخواهد شـد.

یکـی از مؤثرتریـن روش هـا بـرای رشـد زن از مرحلـه نفـس و آزادی از این قید پنهان ، پوشـیدگی 

و مسـتوری اسـت . دختـران جـوان با مسـتور نگاه داشـتن خویش در خـارج از محـدوده ی خانواده 

کنند و این نهاد مقدس را تحکیم  که از جذابیت فقط در محدوده ی خانواده استفاده  می آموزند 

بخشند )روحانی ، 1369 ، ص 51( .
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5. 2. تقویت ایمان و اعتقاد
که اندیشـه و قلبش خدا باشـد  ی اسـتوار و ایمانـی عمیـق ایجـاد شـود. زنی  در زن بایـد بـاور

و بـه معـاد و جـزا معتقـد باشـد، حاضـر بـه خودآرایـی و خودنمایـی نخواهـد بـود و خـود را در 

معـرض نگاه هـای آلـوده قـرار نخواهـد داد و زمینه هـای تلـذذ دیگـران و فسـاد آفرینی را بـه وجود 

کـه مخالفت با امـر خداوند عاقبتی جز آتـش دوزخ به دنبال  نخواهـد آورد. چنیـن زنـی می داند 

نخواهد داشـت.

5. 3. احیای فرهنگ اصیل اسلامی 
احیـای ارزش هـای اصیـل اسلامی و فراخوانـی زن مسـلمان به تعقـل، تعبد و تعهد نسـبت به 

گسـترش و اعتلای فرهنگ حجاب در جامعه خواهد داشـت. زن  ایـن ارزش هـا، نقش مهمی در 

که  گاهی و باور داشـته باشـد و بداند  مؤمـن بایـد بـه آن چه اسلام به عنـوان ارزش بدان می نگـرد، آ

ک و جـان پیراسـته از آلودگـی  گـرو روح بلنـد، اندیشـه ی والا، قلـب پـا شـخصیت و عظمـت او در 

اسـت نه خودنمایی و تبرّج)حجـرات:13(.

5. 4. شناساندن الگوهای والا
که  نقش الگوها در سـاختار روحی و رفتاری افراد، دارای اهمیت اسـت. جای تأسـف اسـت 

کرم  امـروز برخی زنان و دختران مسـلمان با الگوهایی چـون حضرت فاطمه زهرا؟عها؟، دخت نبی ا

کربلا  کبری؟عها؟، اسـطوره  ینـب  گرامی شـان حضرت ز و اسـوه نجابـت و عفـاف و همچنیـن دختـر 

ینـب؟عها؟ و دیگـر  و پیـام آور عاشـورا، آشـنایی ندارنـد. زندگانـی حضـرت زهـرا؟عها؟، حضـرت ز

یـخ اسلام بایـد بـه زنـان مؤمـن شناسـانده شـود تـا بنگرنـد چه سـان بـا حفـظ  چهره هـای والای تار

کنند. زن  کرده و ایفای نقش  هویت، شـخصیت، وقار و متانت می توانند در جامعه حضور پیدا 

گرفت و آنان را رهبر شـناخت و الگو پذیرفت، رویین تن می شـود  گـر عشـق اهل البیـت؟عهم؟ را فـرا  ا

و حضـورش در جامعـه دلهره آفریـن نخواهـد بود.
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نتیجه گیری
بـا رعایـت حجـاب و عفـاف از طرف مـردان و زنـان به ویژه بانـوان، جامعه از بسـیاری خطرات 

حفظ خواهد شد. فلسفه حجاب شامل آرامش روانی، استحکام پیوند زندگی، استواری اجتماع 

که پدیده ی بدحجابی  و حفظ ارزش و جایگاه زن در جامعه اسـت. امروز شـاهد این امر هسـتیم 

کاذب در برخی جوامع تبدیل شده است. علل پذیرش این امر از سوی زنان و مردان  به یک ارزش 

گاهی، دشمنی  سیاسی، احساس حقارت در شخصیت و دوستی با افراد  در اجتماع، جهل و ناآ

گرایش مـردان به چندهمسـری، تضعیف  نابـاب اسـت و پیامدهـای آن تهدیـد جایـگاه خانـواده، 

غیـرت ناموسـی و مذهبـی و ایجـاد عمیق تریـن اختلالات روحی و روانـی بین افراد جامعه اسـت. 

بنابرایـن افـراد بـرای رسـیدن بـه جامعـه ای مطلـوب، بایـد فرهنـگ حجـاب را بـر اسـاس آموزه هـای 

گروهـی می توانند نقشـی مؤثر ایفا  گسـترش دهنـد و در ایـن امـر دولت، مردم و رسـانه های  اسلامی 

کننـد. بـا اعتلای فرهنـگ حجـاب در جامعـه، تقویـت ایمـان و اعتقـاد، احیـای فرهنـگ اصیـل 

کنونی و اهتمام جدی به احـکام عملی و اخلاقی دین  اسلام، معرفـی الگوهـای برتر زنان به نسـل 

که در سـیره ی معصومین؟عهم؟ اسـت،  نورانـی اسلام، به خصـوص جنبه هـای تربیتـی ارزشـمندی 

می تـوان شـاهد جامعـه ای پویا، فعال و برخـوردار از آرامش روحـی و روانی بود. 
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The Role of Hijab in the Reduction of the Rate of 
Psycho-Social Deviations among Women from the 
Perspective of Islam

Farzaneh Allahverdi1

Hijab is among the most important issues in monotheistic religions, particularly, Islam 
and it has a significant role in the reduction of the rate of psycho-social deviations. The 
issue of bad-Hijab is considered as a social harm in the society and its modification 
needs to have a cultural engineering and cultural-social policies. This article aims 
to examine the role of Hijab in the reduction of the rate of psycho-social deviations 
among women. To respond to the main research question, the written sources related 
to Hijab were reviewed by a library research method. According to the results, from 
the perspective of Islam, a proper Hijab has several positive effects on the individuals 
and society. Hijab affects the moral health of society, women’s purity and the 
improvement of their personality. Not only does it not hinder a woman’s freedom, 
but also it gives her a defensive role against personal and social harms. In addition, 
the spread of non-chastity in the society causes the disintegration of families, the 
prevalence of promiscuity, the reduction of women’s position, and the appearance of 
psychological diseases in the society. As a result, if families pay attention to Hijab and 
observe it, the rate of psycho-social deviations will be reduced.

Keywords: Hijab, Islam, social deviations, psychological deviations, women
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The Position of Hijab in the Structure of the Verse 31 of 
Surah Noor and Its Connection with the Whole Surah

Habib Kargar1

Zahra Bahmani2

Islamic coverage and Hijab is one of the most important Quranic issues that comes 
in the divine verses. One of those verses is the verse 31 of Surah Noor. The present 
research tries to explain the position of Hijab and chastity from the view of the Holy 
Quran with the aim of determining the structure of this verse and its connection with 
the whole Surah. The main question is whether the verse 31 of Surah Noor can have 
a coherent structure and how its structure has a connection with the whole Surah. The 
content of this descriptive-analytical research was classified and analyzed according 
to the research questions and aims. The results demonstrate that all divine verses, as 
well as the whole structure of Surah Noor, are considered as a shining light that leads 
humans to the God. In Surah Noor, sometimes one part of the structure is placed in 
a verse, and sometimes one part of the structure is omitted based on the verbal and 
semantic evidences. The verse 31 of Surah Noor has a four-part structure which is 
visible in the whole Surah. Examining the Quranic concepts in a coherent structure 
makes us more familiar with the miraculous dimensions of Quran, and take advantage 
of the infinite sea of its crucial concepts.

Keywords: Hijab, coverage, verse 31 of Surah Noor, structure of Surah Noor
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Chastity and Hijab in the Scriptures 
with an Emphasis on the Holy Quran

Masoumeh Sharifi1

Mohsen Rafiei2

Chastity and Hijab are sacred and famous words in divine religions, especially, in 
Islam, and they have long been in the center of attention by interpreters, narrators, 
historians, sociologists, and other scholars. These two words are not only rooted in 
Sharia, they are but also innate and favored by humans’ pure soul. The words of 
chastity and Hijab logically have the absolute general and specific relationship; 
that is, although perhaps some people with Hijab are not chaste, every chaste one 
is certainly with Hijab. In other words, the more chaste and pure everyone is, the 
more he/she observes Hijab. According to the Holy Quran and scripture, the research 
hypothesis that chastity and Hijab have been important in all divine religions and they 
have laid down several rules on them was confirmed. Chastity and Hijab have a very 
high position in the Holy Quran, as the highest and most lasting divine regulation, 
and the most complete and immortal regulations and commands have come in it to 
maintain Hijab and chastity, and to prevent individual and society from committing 
the destructive sins. The findings show that the instances of Hijab and chastity are 
proposed in four levels of coverage, look, speech, and behavior in the Holy Quran.

Keywords: chastity, Hijab, Jilbab, the Holy Quran, scriptures
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Value Cultural Engineering Based on the Trend 
of Revelation of Hijab Verses

Zahra Fakhr Rouhani1

According to divine verses, the issue of coverage is among the first issues that the Prophet 
Adam faced it after his fall. God in the Holy Quran lays down some duties and commands 
on how to cover correctly. The correct methodology for institutionalizing the culture of 
coverage in human societies is one of the issues that is always in the battlefield of different 
opinions. Therefore, it is necessary to choose the most complete version of divine revelation 
as the basis of building culture by analyzing the view of Quran in this regard. This descriptive-
analytical article attempts to draw cultural planners’ attention to the method of presenting 
value topics based on the method of Quran for building culture as an effective way to plan 
cultural activities, so that it makes the improvement of value criteria in society easier and 
makes audiences more receptive to tolerate its difficulties. God uses some techniques such 
as gradation, modeling, rating, and expressing the philosophy and reason of commands. It 
is obvious that if Hijab is a criterion of being honorable rather than an issue that restricts the 
people in a society, it will receive the public attention.

Keywords: the Holy Quran, coverage, Hijab, panache, Jilbab
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An Investigation into Chastity Dimensions
from the View of Quran and Narratives

Zeinab Tayebi1

Zohreh Azizi2

One of the moral virtues that is emphasized in Quran is chastity. Chastity is an inner 
state in humans that prevents them from Haram and leads them to the high levels of 
humanity. Since chastity has an important role in the individual behavior toward the 
destination of creation and can save the society from the threat of moral fall and foreign 
cultural domination, the study of chastity dimensions and its function in the growth of 
humans is necessary. Because chastity is presented in three domains of action, speech, 
and thought in the Holy Quran, and it is considered as the best worship in innocents’ 
narratives, this descriptive-analytical study tries to investigate chastity dimensions 
using the library written sources. The findings show, from the view of Quran and 
narratives, chastity in looking, chastity in covering, the lack of covering the clothes of 
fame, the lack of panache, and chastity in food and property are instances of chastity 
in action. In the case of chastity in speech, the examples are as follows: appropriate 
saying, necessarily talking, not joking with non-Mahrams, and not using lustful 
content. Furthermore, the prohibition of interaction with non-Mahrams, not being 
alone with non-mahrams, the avoidance of flirtation, the avoidance of handshaking, 
and the avoidance of solitude and illegitimate love are among the solutions of Quran 
and narratives to keep chastity in thought.

Keywords: the Holy Quran, chastity dimensions, Hijab, narrative
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The Legislation Trend of Hijab 
from the View of the Holy Quran

Fatemeh Faker1

Mohammad Faker Meibodi2

The issue of Hijab is one of the most important issues in Islamic society that Islamic 
scholars, especially, jurists, interpreters, sociologists, and psychologists have been 
paying attention to it since the first century of the advent of Islam. The Holy Quran 
also pays attention to it in several verses on different occasions; meanwhile, Quran 
points out the position, rules, and philosophy of the principle of Hijab legislation. 
This descriptive-analytical research tries to investigate the issue of Hijab from the 
view of Quran using narratives with the purpose of explaining this basic issue from 
the view of the most significant reference of Islamic legislation. In this article, it will 
be clarified that Hijab, regardless of its quantity and quality, is a certain issue in Islam 
and its observance is a necessity for men and women. Quran pays attention to the two 
attributes concerning the stages of Hijab trend; first, the observance of this necessity 
starts from the family of the Prophet Mohammad and then it is followed by other 
members of the society; and second, gradation which means to start from an easy 
stage to a hard stage. Finally, God declares in Quran that the effects of the adherence 
to this divine rule are beneficial to society, itself, and guarantee the health of human 
society.

Keywords: Hijab, ornament, panache, legislation, the Holy Quran
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